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 دیباچھ

  دیباچه ناشر

نماید، حاصل نخواهـد   مراتب معنوي حج، که سرمایۀ جاودانه است و انسان را به افق توحید و تنزیه نزدیک می
امـام  (                         .ورات عبادي حج به طور صحیح و شایسته و مو به مـو عمـل شـود   شد مگر آنکه دست

  )25، ص 19خمینی، صحیفه نور، ج 
پیکـاري فـرا راه توسـن نفـس و جلـوة       حج نمایشی باشکوه از اوج رهایی انسان موحـد از همـه چیـز جـز او و عرصـۀ      

پس حج تبلور تمام عیار حقـایق و  . گسترة حیات فردي و اجتماعی استمانندي از عشق، ایثار، آگاهی و مسئولیت در  بی
  .هاي مکتب اسلام است ارزش

کننـد و گرچـه میـراث ادب و     زدایند و با حضرت دوست تجدید میثـاق مـی   مؤمنان زنگار دل را با زمزم زلال توحید می
ي از ایـن فریضـۀ مهـم، ناشـناخته و مهجـور      شمار بخش حج است، اما هنوز ابعاد بی هاي حیات فرهنگ ما، مشحون از آموزه

  .مانده است

حـج را نیـز همچـون دیگـر معـارف و احکـام        ١هاي تابناك امـام خمینـی   پیروزي انقلاب اسلامی ایران، در پرتو اندیشه
تـا   اما هنوز راهی دراز در پیش است. اسلامی، در جایگاه واقعی خویش نشاند و سیماي راستین و محتواي غنی آن را نمایاند

  .فلسفه، ابعاد، آثار و برکات آن شناخته و شناسانده شود

هـاي والا و مانـدگار امـام راحـل ـ احیـاگر حـج ابراهیمـی ـ و بـا            در راستاي تحقق این هدف بزرگ، بـا الهـام از اندیشـه   
ت آمـوزش و  معاون ـ ـ ـ  مدظلـه اي ـ   گیري از رهنمودهاي ارزشمند رهبر عزیز انقـلاب اسـلامی، حضـرت آیـت االله خامنـه      بهره

کند با کاربردي کردن متون آموزشی، فصل جدیـدي فـرا راه کـارگزاران حـج و      پژوهش بعثه مقام معظم رهبري، تلاش می
  . زائران حرمین شریفین بگشاید

هـا و   گیري از اساتید و متخصصان فن، تلاش گردیده تا بـراي تهیـه درسـنامه    هاي متعدد و بهره از این رو، پس از کارشناسی
ها و منابع هر درس را مشخص و جلسـات آموزشـی آنهـا     ي مورد نیاز در سفر حج و عمره، عناوین، موضوعات، سرفصلمحتوا
  .بندي گردد تا به نحو بهینه مورد استفاده قرار گیرد زمان

  :ها عبارتند از عناوین این درسنامه

  مناسک حج. 1

  آداب سفر حج. 2

  اسرار و معارف حج. 3

  )2و1(لام آشنایی با تاریخ اس. 4

  آشنایی با تاریخ و اماکن مقدس مکه و مدینه. 5
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  اخلاق معاشرت. 6

  احکام مبتلابه حج. 7

  آشنایی با کشورهاي اسلامی. 8

  گزیده سیماي عقاید شیعه. 9

  شناخت عربستان. 10

  محاوره عربی. 11

گیـري از نظـرات    بـا بهـره   رود لـذا انتظـار مـی   . هـا و نـواقص احتمـالی همـراه اسـت      تردید آغاز هر کاري با کاستی بی
  .هاي آن اقدام شود ها و زدودن کاستی خوانندگان ارجمند، نقاط قوت و ضعف این مجموعه شناسایی و به تقویت داشته

اند، توفیق همگان را از خداوند  در پایان ضمن تشکر از همه کسانی که ما را در تهیه و تنظیم این مجموعه یاري کرده
  .منان خواهانیم

  معاونت آموزش و پژوهش بعثه         

  اداره کل آموزش     
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 درآمد

  درآمد

جـان او   مانده آفرید و سپس از روح خود در کالبد بـی   همتاست که انسان را از گل پایان ویژة پروردگار بی ستایش بی
و آخرینشـان   ٧مدمید و براي هدایت وي به سوي سعادت دنیا و آخرت پیامبران را فرستاد که نخستین آنـان حضـرت آد  

  .است  ٩حضرت محمد بن عبداالله خاتم انبیاء

الاسـلام و المسـلمین دکتـر احمـد احمـدي       حج ة که به پیشنهاد و دستور سرور ارجمند جناب  آور رحمت پیامکتاب 
الاسلام دکتر سید طـه مرقـاتی قـائم مقـام      حجةسرپرست سازمان سمت و با پیگیري مستمر و خردمندانه دوست گرانمهر 

هاي کشور سامان یافت، پس از چاپ و انتشار بـا اسـتقبال بعضـی از دانشـمندان و      مان سمت براي تدریس در دانشگاهساز
  .رو گردید برخی از مجامع علمی و فرهنگی روبه

جا لازم است از توجه و لطف همه عزیزان تشکر و قدردانی نمایم و از مرحمت و عنایـت کریمانـه دو دوسـت     در این
نخست اویس زمان و سقراط خراسـان، متفکـر عـدالتخواه اسـتاد محمدرضـا حکیمـی کـه        . صوص یاد کنمبزرگوار به خ

ه. خداوند رحمان بر درازاي عمر مبارکش بیفزاید پروري کـرده و   معظم له چندین بار در جلسات عمومی و خصوصی ذر
یخته و ادیـب توانمنـد جنـاب دکتـر احمـد      دیگري استاد عظیم الشأن، دانشمند فره. از کتاب تجلیل و به نیکی یاد نمودند

مهدوي دامغانی استاد برجسته دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا که پروردگار مهربان همـواره وجـود نـازنیش را در    
اي بس ارزشمند و پرمحتوا در تجلیل و نقد کتاب همراه با پیشنهادات و ملاحظـات   استاد نامه. دیار غربت به سلامت دارد

  .ی براي اینجانب ارسال کردنداصلاح

به قلم مترجم شهیر و برجسته ایران سرکار خانم دکتر فریدة مهدوي دامغانی بـه زبـان    پیام آور رحمتهمچنین کتاب 
لیم و سـید عمـار یاسـر همـدانی بـه زبـان اردو         فرانسه و به قلم دو نفر از نویسندگان فاضل پاکستان آقایان محمد کاظم سـ

  .هاي عربی، انگلیسی، روسی، ترکی آذري و اسپانیولی نیز ترجمه گردد ت به زبانقرار اس. ترجمه شد

اخیراً نیز از سوي معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبري در سازمان حج و زیارت بـراي آمـوزش در بـین    
در  آشنایی با تاریخ اسلام درسنامهروحانیون اعزامی به حج و عمره، کتاب به صورت زیبایی در قالب پانزده درس، به نام 

گونه دخل و تصرفی در متن کتاب صورت  ویژگی و ارزش کار مذکور در این است که هیچ. دو جلد تنظیم گشته است
اینجانب متن آماده شده را به دقت ملاحظه و مطالعـه کـردم و طـی آن    . نگرفته و اصالت آن صد در صد حفظ شده است

  .دممواردي را نیز اصلاح و اضافه نمو
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در شکل و لباس جدیدش نیز مورد عنایت حضرت حق جلّ و علا و آخرین سفیرش  آور رحمت پیامامیدوارم کتاب 
محمد مصطفی که بر او و خاندان پـاکش هـزاران درود و سـلام خـدا بـاد واقـع شـود و نیـز مـورد اسـتفاده دوسـتداران و            

  .مندان سیره نبوي قرار گیرد علاقه

  قم ـ سید علی میرشریفی

  1388دي  17

  1431محرم  21
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  گفتار پیش

  گفتار پیش

آور رحمـت، رسـول خـدا،     پایان خداوند بر روان پاك و تابناك یگانه منجـی عـالم انسـانیت، پیـام     درود و رحمت بی
که آفرینش نظام هستی ظل و طفیلی وجود مقدس آن بزرگوار بـود و همـان بـزرگ قافلـه سـالار قافلـه        ٩محمد مصطفی

و محبت بود که جهان تاریک و فرورفته در ظلمت و خشونت و فساد و تباهی را بـا نـور و رحمـت و     بشري و رسول مهر
  .مهر و عطوفت خود روشنایی بخشید و نجات داد

الاسـلام والمسـلمین آقـاي دکتـر احمـد احمـدي ملایـري          حجةمدت هفت سال بود سرور ارجمند و دوست دانشمند 
فرمود کتابی مختصر در باره سـیره رسـول    ه شوراي عالی انقلاب فرهنگی میمسؤول محترم سازمان سمت و عضو برجست

اینجانب به لحـاظ اشـتغالات زیـاد از جملـه نگـارش      . هاي کشور بنویسم در حد دو واحد براي تدریس در دانشگاه ٩خدا
برتـرین فـرد انسـان بـه      وانگهی نگارش و ترسیم زندگانی و بعثت خاتم پیـامبران و . توانستم بپذیرم نمی ٧سیره جعفر طیار
کـه در تابسـتان هـزارو سیصـد و هشـتاد جنـاب آقـاي دکتـر          تـا آن . ترین فرد بشر کاري است بس دشـوار  دست کوچک

الاسلام دکتر سید طه مرقاتی به روستاي ییلاقی مـا واقـع در ضـلع غربـی       حجةاحمدي به اتفاق معاون خود برادر گرانقدر 
  .مودند باید این کار را شروع کنید و تشخیص اولویت کارها را بر عهده ما بگذاریدشهرستان قم تشریف آوردند و امر فر

گاه با اسـاتید و بزرگـان ایـن فـن در      آن. استمداد طلبیدم ٩اینجانب به ناچار پذیرفتم و از خداوند حکیم و رسول اکرم
م و   . آنـان بهـره بـردم    هـاي ارزشـمند   داخل و خارج کشور مشورت و رایزنی نمودم و از تجربیات و راهنمایی اسـتاد مسـلّ

الاسلام والمسلمین استاد سید جعفـر مرتضـی    حج ة متخصص سیرة نبوي دوست گرانمهر و استاد بزرگوار ما مورخ محقق 
برد، در زمستانی سرد بـه روسـتاي اسـتاد واقـع در نزدیکـی مـرز فلسـطین         عاملی در حال حاضر در جنوب لبنان به سر می

اي از مشـکلات و معضـلات    پـاره . ا آغوش باز مرا پذیرفت و خونگرمی استاد از شدت سرما کاستایشان ب. اشغالی رفتم
هاي لازم را مبذول داشـت و لـوح فشـردة مجلـدات چـاپ نشـده کتـاب         له در میان گذاشتم و او راهنمایی کار را با معظم

جـا فرصـت را مغتـنم شـمرده و از      ر ایـن را در اختیار اینجانب قرار داد کـه د  الصحیح من سیرة النبي الأعظ م ارزشمند 
  .کنم ایشان تشکر می

عان، منطقـه بلقْـا و بنـدر     زار، مبراي تحقیق میدانی در باره جنگ موته به کشور اردن سفر نمودم و از شهرهاي موته، م
به در نزدیکی مرز عربستان دیدن کردم د جنـاب اسـتاد   البیت اردن، دوست ارجمن ـ این سفر به دعوت مدیر مؤسسۀ آل. عقَ

بوّح انجام شد که واجب است از زحمات و هـم  چنـین رهنمودهـاي ایشـان در بـاره نحـوة نگـارش کتـاب         دکتر ابراهیم شَ
دانستم به عربستان نیز سفر کنم و تحقیقات میـدانی خـود را ادامـه داده و تکمیـل      بسیار مشتاق بودم و لازم می. تشکر کنم

  .به اخذ ویزا نشدمنمایم ولی برخلاف تلاش زیاد موفق 
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در شیوه کار از اصل معمول و مورد قبول مورخان و محققـان عرصـۀ تـاریخ کـه کشـف حقیقـت مبتنـی بـر نصـوص          
بیشـتر  . پایـه و اسـاس خـودداري گردیـد     تاریخی در پرتو قراین و شواهد است، پیروي شد و از استحسان و حدسیات بـی 

. ها و مشکلات و معضلات سیره را در حد وسع و توان خـود بیـان کـنم    هگفت ها و کم عنایت اینجانب بر این بود که ناگفته
در نقل مطالب نیز متن مباحث و گفتگوها درج گردید تا اساتید و دانشجویان با ذوق و سلیقه خود از آن برداشت نمـوده  

حـال و هـواي روزگـار    در روش ترجمه و انتخاب الفاظ و اصطلاحات هم اهتمام بر این بود کـه  . و تفسیر و تحلیل نمایند
  .صدر اسلام ترسیم گردد

در انتخاب مطالب و گزینش مصادر صرفاً به منابع سیره و تاریخ اسلام بسنده نشد بلکه از صـدها کتـاب گونـاگون از    
  .تألیفات ارزشمند معاصران نیز از نظر دور نبود. جمله تفسیر، حدیث، رجال، فضایل، ادبیات و غیر آن استفاده گردید

نویسی مد نظر بود، با این وصف کوشش شـد تـا از جامعیـت آن     ه به آموزشی بودن کتاب اصل ایجاز و گزیدهبا توج
براي رعایت اختصار و یکنواختی مطالب از نوشتن پابرگ و ارجاع به مصادر در پاورقی خودداري گردید و . کاسته نشود

اگر توفیق یار گردیـد و کتـابی بـه    . نابع آمده استگزیده منابع در همان متن کتاب ذکر شد که توضیح آن در فهرست م
جا ذکر خواهد  عنوان منبع و مرجع این درس تدوین گشت، تفصیل مطالب همراه ارجاع به مصادر به طور گسترده در آن

  .شد

تعداد زیادي از دوستان فاضل و اساتید بزرگوار اوراق این متن را پیش از چاپ مطالعه کردنـد و برخـی در بعضـی از    
هـا تـدریس نمودنـد و سـپس توضـیحات و پیشـنهادهاي سـودمندي را متـذکر شـدند کـه از تمـامی آن عزیـزان              دانشگاه

دانم از آنان با عظمت و نیکی یاد نمایم؛ یکـی   در صدر این بزرگواران دو فرزانه هستند که بر خود فرض می. سپاسگزارم
مدرضا حکیمی که خداونـد عمـر پربـرکتش را بلنـد گردانـد،      الاسلام والمسلمین شیخ مح  حجةدانشمند نادرالمثال جناب 

. انگیـز از نظـر گذرانـد و تـذکرات بسـیار ارزشـمندي را ارائـه داد        اي از این اوراق را کریمانه و با دقت اعجاب استاد پاره
ا دقـت  دیگري سرور مکرم جناب آقاي دکتر احمد احمدي که توفیقش در خدمت به فرهنگ این مرز و بوم افزون باد، ب

  .اجر و پاداش همه این دانشوران با صاحب کتاب باد. خاص خویش کتاب را ملاحظه و اصلاحات مفیدي را اعمال کرد

ها لطف و مرحمت پروردگار بود که بر حقیر ارزانی داشت، پس در هر حال سـپاس و تشـکر    شک همه این نعمت بی
  .از آن اوست

  آباد قم ـ عیسی                                                  

  سید علی میرشریفی                                                   

  1427شعبان /  1385شهریور                                                   
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  مقدمھ

  مقدمه

  العرب ةجزیر با آشنایی اجمالی

  اوضاع جغرافیایی و اقتصادي

با مساحتی بـیش از سـه    ١٨/اطلس السیرة النبوی ھ  اي است بزرگ که به گفته  به جزیرهبه صورت ش جزیرة العرب
به و دریـاي سـرخ و از شـرق بـه دریـاي      . میلیون کیلومتر مربع در انتهاي جنوب غربی آسیا قرار دارد از غرب به خلیج عقَ

جزی رة  . محـدود اسـت  ) الشـام  بادی ة ( عمان و خلیج فارس و از جنوب به خلیج عدن و از شمال به سرزمین عـراق و اردن 

دهد و به صحراي  را تشکیل می جزیرة العربترین قسمت  داراي سه بخش اصلی است؛ بخش مرکزي که وسیع العرب
عرب معروف است، بخش شمالی به نام حجاز است که شهرهاي مهم مکه و مدینه در آن قرار دارد و بخش جنـوبی کـه   

آب اسـت و بـه جـز در برخـی منـاطق ماننـد یمـن،         هاي خشک و بـی  داراي بیابان بجزیرة العر. شامل منطقه یمن است
  .طائف و مدینه کشاورزي رونق چندانی ندارد

چون این منطقه بین کشورهاي . در صدر اسلام دامداري، بازرگانی و داد و ستد بود جزیرة العربکار عمدة ساکنان 
ها کالاهـاي خـود را از ایـن     ها و هندي در روزگاران قدیم چینی. بود آسیا و اروپا قرار داشت از نظر تجارت حائز اهمیت

وجود کعبه که مطاف و مورد احترام مردم جاهلیت بـود اهمیـت آن را دو چنـدان    . کردند طریق به اروپا و مصر حمل می
ک از منـابع اقتصـادي و درآمـد قابـل اعتنـایی نداشـت، بـه همـین سـبب هـیچ ی ـ           جزی رة الع رب  با این وصـف  . کرد می

  .هاي روم و ایران، جز در برخی موارد، چشم طمع بدان ندوخته بودند کشورگشایان آن روزگار مانند امپراتوري

  وضعیت سیاسی و اجتماعی

قحطانیـان عـرب   . کردنـد، قحطانیـان در جنـوب و عـدنانیان در شـمال      زندگی می جزیرة العربدو طایفه بزرگ در 
گفتند و عدنانیان عرب مستعربه یعنی عرب غیـر اصـیل بودنـد، هـر چنـد برخـی از        اصیل بودند که به آنان عرب عاربه می

انـد و   در وجود عرب مستعربه تشکیک کرده و منکـر آن شـده   ٢٤/النبوی ھ   اطلس السیرةنویسندگان عرب مانند مؤلف 
وار و چپـاولگر  مردم این سرزمین خصوصاً شمال آن خشن، متکبر، خونخ. دانند را عصر عربی می ٧عصر حضرت ابراهیم

به جز یمن، یمامه، عمـان   جزیرة العربدر . داشتند اي بسیار جزئی جنگی بس طولانی برپا می بودند و گاهی براي مسأله
حاکمان قسمتی از ایـن سـرزمین همـان رؤسـاي قبایـل      . و بحرین نظام پادشاهی و حاکمیت دولت مرکزي وجود نداشت

ه انجمنـی         . شد میبودند که تدبیر امور به دست آنان انجام  ودر شهر مکـه نیـز سـران طوایـف در مسـجدالحرام یـا دارالنـَّد
اي از  در هر طایفـه . کردند اي و دیگر مسائل و معضلات را حل می دادند و مشکلات بازرگانی، اختلافات قبیله تشکیل می

ریش با عبد مناف بود و سپس به ریاست ق ٣٣١/المُنَمَّ ق  قریش رئیسی بود و به نوشته محمد بن حبیب بغدادي در کتاب 
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یعق وبی  . عبـدالمطلب در فضـل و بزرگـواري و شـرافت از همـه بـالاتر و برتـر بـود        . فرزندانش هاشم و عبدالمطلب رسید

  .گفتند عبدالمطلب ابراهیم دوم است قریش می: نویسد می ٢/١١

هـر قبیلـه و وابسـتگان آن محتـرم      گشت و به موجب آن حقوق هایی که بین قبایل منعقد می در حجاز جز همان پیمان
اي نبود و یا پیوندي با دیگر قبایـل نداشـت کسـی از او     شد قانون دیگري وجود نداشت و اگر فردي جزء قبیله شمرده می

تـوان گفـت زور و شمشـیر     تر از حقوق بیشتري برخوردار بودند و می طور طبیعی قبایل بزرگ به. کرد دفاع و حمایت نمی
  .آمد شمار می دیار بهیگانه قانون آن 

  دین و فرهنگ

پرسـتی   بودنـد ولـی بعـدها بـه بـت      ٧هاي حجاز در قدیم تابع دین حنیف یعنی پیرو آیین حضرت ابراهیم گویند عرب
دین مسیح در نجران و آیین یهود در مدینه پیروانی داشت بـا ایـن وصـف ایـن دو دیـن هـم چنـدان        . گرایش پیدا کردند

اقوال آیین صابئی، مانوي و زرتشتی در برخی قبایـل عـرب رواج داشـته کـه از نظـر تـاریخی       بنابه بعضی . رونقی نداشت
  .پرست بودند بت جزیرة العرببه هر حال مقارن ظهور اسلام بیشتر مردم . چندان قابل اثبات نیست

ی زنـدگی  وحش ـ مردم حجاز به طور عموم از نظر سطح معلومات و فرهنگ تقریبا در حد صفر بودنـد و بـه طـور نیمـه    
! کردنـد  جا که دختران خود را زنده بـه گـور مـی    اي از خرافات و افسانه سراپاي آنان را پوشانده بود تا آن توده. کردند می

گاه که از دختر زنده به گور  و آن )بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ* وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (: فرماید قرآن در سورة تکویر آیۀ هشت و نه می
  ه پرسیده شود که به کدام گناه کشته شده است؟شد

شما اي گروه عرب بدترین آیین را داشتید و در بدترین سرزمین «: فرماید می ٦٨/البلاغھ  نھجدر  ٧امیرالمؤمنین علی
خوردیـد، خـون    نوشیدید و غذاي ناگوار می خوابیدید، آب تیره می هاي سخت و مارهاي گزنده می بودید، در بین سنگ

ها در میان شما برپا و گناهان سراپاي شما را فـرا گرفتـه    کردید، بت ریختید و پیوند خویشاوندي را قطع می ر را مییکدیگ
  .»بود

عمـران چنـین بیـان     ها را قرآن در یک جمله کوتاه در آیه صدوسـه آل  فرهنگی ها و بی تمامی این مشکلات، نابسامانی
و . بر لب پرتگاهی از آتش بودید که خدا شما را از آن رهانید) مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْھَا وَكُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ(: کرده است

  :فرماید از این روست که در آیه صد و شصت و چهار همین سوره نیز می

ا عَلَ یْھِمْ آیَاتِ ھِ وَ یُ زَكِّیھِمْ وَ یُعَلِّمُھُ مُ الْكِتَ ابَ وَ      عَلَی الْمُؤمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِھِمْ یَتْلُ و    لَقَدْ مَنَّ االلهُ(

  .)الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ
اي در میانشـان برانگیخـت کـه آیـات او را      گـاه کـه از خودشـان فرسـتاده     هر آینه خداوند بر مؤمنان منّت نهاد آن

آموزد، هر چند پیش از این در گمراهی آشـکار   سازد و به آنان کتاب و حکمت می شان میخواند و پاک شان می براي
  .بودند
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  بخش اول          
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  دوران قبل از بعثت: بخش اول

   س اول

ل از    ت  و ...ولادت ر ول  دا  ر      آ     

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  .را بدانیم ٩تاریخ ولادت پیامبر ـ

  .پی ببریم ٩ـ به وقایع همزمان با ولادت پیامبر

  .آشنا شویم ٩ـ با دوران شیرخوارگی پیامبر

  .ـ ماجراي پیمان جوانمردان را بدانیم

  .به شام آشنا شویم ٩ـ با سفر تجاري پیامبر

پـی   ٣بـا حضـرت خدیجـه    ٩ـ به چگونگی ازدواج پیامبر
  .ببریم

  .را بدانیم ٧دت حضرت علیـ تاریخ ولا

  .را بدانیم ٩ـ چگونگی تأمین معاش پیامبر

 .قبل از بعثت مطلع شویم ٩ـ از آیین پیامبر

در ایــن درس دوران قبــل از بعثــت پیــامبر را بررســی خــواهیم کــرد، بــه طــوري کــه از ولادت رســول خــدا، دوران   
و پرورش ایشـان   ٧ثت، ولادت امیرالمؤمنین علیشیرخوارگی، کودکی، جوانی، شغل و معیشت، آیین حضرت قبل از بع

  .در کنار پیامبر مطلع شویم

  ولادت رسول خدا
الاول عام الفیل به دنیا آمده اختلافی نیسـت فقـط اخـتلاف در روز     در ماه ربیع ٩که رسول خدا محمد مصطفی در این

موم مورخان اهل سـنت دوشـنبه دوازدهـم    الاول را و ع آن است، اکثر قریب به اتفاق علماي شیعه روز جمعه هفدهم ربیع
ـال نیشـابوري در    ١/٤٣٩ك افی  البته از شیعیان کلینـی در  . اند الاول را نوشته ربیع تّ دوازدهـم   ٥٢/روض ة ال واعظین   و فَ
مــذهب نیــز هفــدهم  برخــی از محــدثان ســنی ١/١٩٦ت  اریخ الخم  یس و  ١/٧٥المَواھِ  بُ اللَّدُنِّیَّ  ھ الاول و بــه نقــل  ربیــع
  .اند ول را گفتهالا ربیع



 

17 
 

بـه  . العاده بـود  اي از امور خارق همراه با پاره ٨چون حضرت موسی و عیسی ولادت رسول خدا مانند دیگر پیامبران هم
ها رانده شدند، طاق کسري شـکاف برداشـت و    شیاطین از آسمان ١١/اِعلام ال وري  و طبرسی در  ٢/٨یعقوبی روایت 

هـا همگـی سـرنگون شـدند و نـوري از وجـود مقـدس آن         اموش شد، بـت چند کنگره آن فرو ریخت، آتشکده فارس خ
اي کـه   گویـد نخسـتین جملـه    ١/٥٧حلب ی  . سوي آسمان ساطع گشت و شعاع وسیعی را در فضا روشن کـرد  حضرت به

  : هنگام ولادت بر زبان آن حضرت جاري شد این بود

  .»كْرَةً و أَصِیلاًاَاللهُ أَكْبَرُ، اَلْحَمْدُ اللهِ كَثِیراً وَ سُبْحانَ االلهِ بُ«
  .خدا بزرگ است، سپاس فراوان براي خداست و خداوند منزه است صبحگاهان و شبانگاهان

اي براي ستمدیدگان و بشارتی بر ظهور خاتم پیامبران و برچیده شدن  این امور زنگ خطري بود براي ستمگران، مژده
ب بـه او بـاردار بـود، شـوهرش        گویند هنگام مشهور مورخان می. پرستی و شرك مشرکان بساط بت ی که آمنـه بنـت وهـ

 ٢/١٠یعق وبی  در راه بازگشت از سفر تجاري شـام در مدینـه پـس از یـک مـاه بیمـاري درگذشـت ولـی           جناب عبداالله
گویند روز هفتم ولادت پیامبر جـد وي عبـدالمطلب گوسـفندي سـر بریـد و طـی       . نویسد هنگام تولد پدرش زنده بود می

وقتی پرسیدند چرا این نام را براي او انتخاب کردي؟ پاسخ داد خواسـتم در آسـمان و   . گذاشت» محمد«ا مراسمی نام او ر
  .زمین ستوده باشد

  دوران شیرخوارگی
ه کنیـز ابولهـب سـپردند، او نیـز مـدت        بـ ی ُرسول خدا هفت روز نخست را از مادرش آمنه شیر خورد، سپس او را به ثو

بنـابر رسـم دیـرین عـرب کـه       ١/٢٢٣ت اریخ الخم یس   اه به روایـت دیـار بکـري در    گ آن. کمی به آن حضرت شیر داد
گرفتند، یتیم عبدالمطلب را به حلیمـه   هاي اعیان و اشراف و بانوان شرافتمند و بزرگوار براي فرزندان خود دایه می خانواده

ر آن روزگـار فرزنـدان خـود را بـه     که چرا بزرگان مکـه د  در این. سعدیه سپردند و او کودك را همراه خود به صحرا برد
  :فرستادند وجوهی گفته شده است بادیه می

  .نشین بودند ها از زنان عشایر، بیابانگرد و بادیه معمولاً دایه. الف

  .شدند فرزندان در صحرا شجاع، دلیر و آزادفکر تربیت می. ب

تـر بـود، از ایـن رو کودکـان را بـه بیابـان        صـیح جا که عشایر بیابانگرد با بیگانه همنشینی نداشـتند، زبانشـان ف   از آن. ج
خود حضرت نیز بـه ایـن امـر اشـاره کـرده و فرمـوده        ١/١٧٦اس حاق   ابنبه روایت . فرستادند تا زبان فصیح بیاموزند می
  : است

  .»أَنَا أَعْرَبُکُم، أَنَا قَرَشِيٌّ وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَکْرٍ«
  .ام سعد شیر خورده ، چون هم قریشی هستم و هم در قبیله بنیترین شما هستم من فصیح

  .فرستادند هاي واگیر شیوع داشت، نوزادان را براي حفظ سلامت به صحرا می چون در شهر مکه وبا و دیگر بیماري .د
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در سـالی کـه مـا دچـار خشکسـالی شـده       : کند که حلیمه سعدیه گفت در خبري ضعیف نقل می ١/١٧١اسحاق  ابن
سـعد کـه عرضـه     رسول خدا را به هر زنی از زنـان بنـی  . سعد راهی مکه شدیم تا نوزاد شیرخواره بگیریم با زنان بنی بودیم
هر یـک از زنـان   . خواستیم از ناحیه پدر نوزاد به نوایی برسیم پذیرفت، زیرا ما می شد یتیم است نمی کردند تا گفته می می
چون خوش نداشتم بـدون نـوزاد برگـردم رفـتم همـان کـودك یتـیم را         سعد کودکی براي شیر دادن گرفتند جز من، بنی

  .گرفتم و تنها چیزي که مرا به گرفتن او واداشت همان بود که جز وي کودکی نیافتم

م است اما از نظر سند راوي آن جهم بن ابی. این گزارش از جهت سند و متن داراي اشکال است هبی در . ج َمیزان ذه
م بن ابی: ویدگ ١/٤٢٦الاعت دال   هم که در سند ابن ج هضـعف  . اسحاق واقع شده مجهول است و شناخته شـده نیسـت   ج

از نظـر  . که معلوم نیست این راوي چه کسی اسـت » أَوْ عَمَّنْ حَدّثَھُ عَنْ ھُ «: گوید دیگر در سند مرسل بودن آن است که می
شـمار   با آن شوکت و عظمت که بزرگ مکـه و قـریش بـه   شود که عبدالمطلب  متن نیز داراي ایراد است، زیرا چگونه می

اش بر روي مستمندان و بینوایان بـاز   خوردند و به اصطلاح درِ خانه آمد و صدها نفر فقیر و درمانده سر سفره او غذا می می
کردند کـه   خار مینشین باید افت و انگهی از نظر معنوي زنان بادیه. بود، نتواند اندك هزینه شیرخوارگی نوه خود را بپردازد

  .اند روست که برخی از بزرگان اهل سنت به توجیه آن پرداخته از این. ترین شخصیت قریش باشند دایه نوزاد بزرگ

ها به سبب فقـر پیـامبر،    من به روایتی برنخوردم که در آن ذکر شده باشد حلیمه و دیگر دایه«: نویسد می ١/٩٢حلب ي  
ج از ابن. او را نپذیرفته باشند لانی استفتاء کردند و گفتندح سقَ برخی واعظان در منبر مطالبی را پیرامون ولادت رسـول  : ر ع

گوینـد   کـه مـی   اي از آن ایـن  نمونـه . کنند که موجب وهن آن حضرت است و بـا عظمـت او سـازگار نیسـت     خدا نقل می
حجـر پاسـخ    ابـن . تن او سرباز زدنـد هنگامی که آن حضرت را به دایگان عرضه کردند آنان به لحاظ نداشتن مال از پذیرف

مقصـود  . »شود نقل نکنـد  براي فرد هوشیار شایسته است که آن بخش از خبر را که موجب وهن و نقص اشخاص می: داد
  .ابن حجر این است که صدق آن قسمت خبر احراز نشده است

سعد جلوتر از مـا   زنان بنی» نَ إِلی مَراضِ عِھِنَّ نِساءُ بَني سَعْدٍ سَبَقْ«: ها از قول حلیمه آمده است که در بعضی نقل نیز این
هـایی کـه بـا آنـان آشـنایی و نـوعی پیمـان داشـتند          هـا از خـانواده   رساند که معمولاً دایـه  شان رفتند، می نزد شیرخوارهاي
شـیر  بـن عبـدالمطلب نیـز نـزد حلیمـه       بن حـارث  ابوسفیان ٤/٨٤استیعاب از این روست که به نقل . گرفتند شیرخواره می
وانگهـی اعیـان و اشـراف مکـه     . در بین طایفه بنی سعد شیر نوشیده بود ٤/٦اِمتاع الاسماع نیز به گفته  ٧خورده و حمزه

سعد سـراغ   گوید زنان طایفه بنی که حلیمه می پس این. هاي ناشناخته بسپارند چنین نبودند که نوزادان عزیز خود را به دایه
که نـوزاد عبـدالمطلب را    هاي آشناي خود رفتند نه این ان ابتدا نزد طوایف و خانوادهشیرخوارگان خود رفتند، یعنی از هم

  .به آنان عرضه کرده و آنان نپذیرفته باشند

خشکسـالی در  «: از زبـان حلیمـه چنـین آمـده اسـت      ١/٣٢شھر آشوب  مناقب ابنگزارش این واقعه بدون پیرایه در 
ــه شــهر ســا   ــا را روان ــزد    . ختصــحرا روي آورد و مشــکلات م ــا ن ــوتر از م ــه ســعد جل ــان قبیل مــن وارد مکــه شــدم، زن
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اي را گرفتم مرا راهنمایی کردند نزد عبدالمطلب و گفتند او را نوزادي است  من سراغ شیرخواره. شان رفتند شیرخوارهاي
بـه بیابـان    گـاه وي را همـراه خـود    آن. گفت من کودك یتیمی دارم نامش محمد اسـت . نزد او رفتم. که نیاز به دایه دارد

  . »بردم

از قول حلیمه گوید که هفت روز در مکه توقف کردیم و در این ایام حضرت  ٣/١٠٥٥الصفا  روضھمیرخواند در 
  .گفت هاي دوران حمل و هنگام ولادت فرزند خود سخن می آمنه از غرایب و شگفتی

  خاطرات صحرا
ن می گویند قبیله بنی ی نَ از همـان لحظـه کـه    . سر برد چندین سال در این دیار به ٧ االلهزیستند، فرزند عبد سعد در منطقه ح

  .سعد رخت بربست حلیمه او را تحویل گرفت آثار خیر و برکت از آن حضرت نمایان شد و خشکسالی از سرزمین بنی

تر از  هیچ چیز نزد او مبغوض: گوید حلیمه درمورد خصوصیات کودك قریش می ١/٢٢٥تاریخ الخمیس به روایت 
هرگز گریـه  . پوشاندم که او را می زد تا آن آوردم فریاد می ود که بدنش نمایان شود، وقتی لباسش را از بدنش درمیاین نب

من او را تمیـز و آمـاده   . روزي از من خواست اجازه دهم همراه برادرانش به صحرا برود. گاه بداخلاقی ننمود نکرد و هیچ
او خشمگین شد و گردنبند را پـاره کـرد و   . محافظت بر گردنش آویختم هاي یمن براي رفتن نمودم و گردنبندي از مهره

  .»کند با من کسی است که مرا محافظت می! مادر جان دست نگهدار«: کنار انداخت و گفت

  بازگشت به آغوش مادر
ادرش پس از دو سال که دوران شیرخوارگی پیامبر تمام شد حلیمه او را به مکه نـزد م ـ  ١/١٧٣اس حاق   ابنبه روایت 

آمنـه بـه حلیمـه    . اش بسپارد، چون باعث خیر و برکت در زندگیشـان بـود   آمنه آورد ولی تمایل نداشت وي را به خانواده
سـپس  . حضرت مدت پنج سال در بادیه بـه سـر بـرد   . گفت من از وبا بر فرزندم بیمناکم او را دیگر بار به صحرا بازگردان

   .حلیمه او را به مکه آورد و به مادرش سپرد

هاي خود به  شش ساله بود که همراه مادرش آمنه براي دیدار اقوام و دایی ٩رسول خدا ١/١٧٧اس حاق   بنبه روایت ا
ن کنیز پدرش به مکه آمد و از این بـه بعـد    آمنه در بازگشت از مدینه در ابَواء درگذشت و پیامبر همراه امُّ. یثرب رفت مَای

  .نزد جد خود عبدالمطلب زندگی کرد

به سبب جلالـت و عظمـت   . نشستند گستراندند و فرزندانش اطراف آن می اي عبدالمطلب فرشی کنار خانه کعبه میبر
خواسـت روي آن فـرش بنشـیند،     وقتی مـی   نوزاد عبداالله. عبدالمطلب هیچ یک از فرزندان او حق نداشت روي آن بنشیند

  .ید به خدا سوگند که آینده درخشانی داردپسرم را رها کن: فرمود عبدالمطلب می. شدند عموهایش مانع می
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  ساله بود که عبدالمطلب نیز درگذشت، او سرپرستی نوه خود را به فرزندش ابوطالب که با عبـداالله  هشت  فرزند عبداالله
گذشتگی و ایثار از آن حضرت سرپرسـتی و حضـانت    از این پس ابوطالب با فداکاري و از جان. از یک مادر بودند سپرد

  .نمود

  سفر شام
 ١٨٧/الدین  كمالو شیخ صدوق در  ١/١٩١اسحاق  ابنبه روایت . ابوطالب تصمیم گرفت براي تجارت به شام برود

هاي آن حضرت چنـین حکایـت داشـت کـه جـدایی       نگاه. آمیزي به عمو کرد هنگام حرکت کاروان، پیامبر نگاه حسرت
برم، هیچ گاه نه تو از من جدا خواهی شـد و نـه    راه خود میبه خدا سوگند تو را هم: ابوطالب فرمود. براي او مشکل است

صري در پانزده فرسخی شام رسید. من از تو یس کـه   . کاروان قریش به شهر ب ـدالقَْ ب رجْسِ از قبیله عحیراي راهب به نام س ب
ی تهیـه نمـود و آنـان را    جا دیرنشین بود وقتی دید لکه ابري بر سر کاروان قریش سایه افکنده است غذای نصرانی و در آن

حیرا ما بارها از ایـن . دعوت کرد او گفـت راسـت   ! جـا عبـور کـردیم ولـی تـو چنـین کـاري نکـردي         قریشیان گفتند اي ب
کـه نـزد    ٩همه آمدند جز رسول خـدا . خواهم از شما پذیرایی کنم گویید ولی این بار شما میهمان من هستید و من می می

. فقط یک نوجوان نزد اسباب و اثاث کـاروان مانـده اسـت   : د کس دیگري نیست؟ گفتندبحیرا پرسی. کالاي کاروان ماند
پـس از  . حضرت را آوردنـد، بحیـرا او را بـه دقـت مشـاهده کـرد      . گفت او را نیز با خود بیاورید تا همراه شما غذا بخورد

 ٩رسـول خـدا  . پاسـخ گـویی  پرسم  چه را می دهم آن تورا به حق لات و عزيّ سوگند می: صرف غذا خطاب به وي گفت
  : فرمود

  .»لا تَسْأَلْنِي بِاللاّتِ وَالْعُزّی فَوَ االلهِ ما أَبْغَضْتُ شَیْئاً قَطُّ بُغْضَھُما«
  .مرا به لات و عزّي سوگند مده که به خدا سوگند هیچ چیز نزد من مانند آن دو مبغوض نیست

: طالب و گفت این جوان چه نسبتی با تـو دارد؟ گفـت  گاه سؤالاتی کرد و پیامبر پاسخ گفت، سپس رو کرد به ابو آن
حیرا گفت پدر او نباید زنده باشد. فرزند من است حیـرا گفـت او را بـه      آن. ابوطالـب گفـت بـرادرزاده مـن اسـت     . ب گـاه ب

بـس   ات آینـده  دهند، این بـرادرزاده  سرزمین خودش بازگردان و از یهود بر او برحذر باش که اگر او را بشناسند آزار می
ابوطالـب پـس   : گوید ٥/٥٥١تِرْمِ ذي  . ابوطالب کار تجارت خود را شتابان انجام داد و به مکه بازگشت. درخشانی دارد

لال به مکه بازگرداند و به نقل  حیرا برادرزاده خود را همراه ابوبکر و بِ اي  از ابن اسحاق قصـیده  ١٩/طبرس ي  از سفارش ب
  .نیز در این باره سرود

اص ابھ  حجـر در   ، ابـن ١/٢٤٧الس یرة النبوی ھ   کثیـر در   ، ابـن ١/٥٧تاریخ الاسلام ن مانند ذهبی در برخی از مورخا

بیشتر ایراد آنان درباره بازگشـت حضـرت همـراه ابـوبکر و     . اند و دیگران در صحت این گزارش تشکیک کرده ١/١٧٧
لال است تر و یا به قول ذهبی هنوز بـه دنیـا نیامـده     کوچکگویند در آن تاریخ ابوبکر نه ساله بوده و بلال از او  آنان می. بِ
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این اشکال بر متن روایت ترمْذي وارد . شود که ابوطالب پیامبر را همراه آنان به مکه بازگردانده باشد بود، پس چگونه می
  .اسحاق و صدوق که قسمت ابوبکر و بلال را ندارند وارد نیست است اما به روایت ابن

بعضـی از محققـان   . به نقد این گزارش پرداخته است ١/٥٥سیرة المص طفي  ی لبنانی در مرحوم هاشم معروف حسن
تعالیم خود را در همین مسافرت از بحیرا فرا گرفت  ٩اند حضرت محمد که برخی از مستشرقان گفته نیز گویا به لحاظ این

اي گـزارش قابـل پـذیرش نباشـد دلیـل      ه که اگر برخی پیرایه نکته قابل توجه این. اند در اصل وجود بحیرا تشکیک کرده
  .شود که اصل روایت جعلی باشد نمی

  هاي فجار جنگ
شـمردند و جنـگ در آن را حـرام     الحجه و محرم را محترم می القعده، ذي هاي جاهلی چهار ماه از سال؛ رجب، ذي عرب

گوینـد در طـول تـاریخ    . بوده است ٧یماین حکم از بقایاي دین حنیف ابراه ٢/٢٦٩كشّاف به نقل زمخشْرَيِ در . دانستند می
شـکنی و هتـک    چـون ایـن کـار قـانون    . هاي حرام رخ داد عرب چهار بار این قانون شکسته شد و چهار جنگ بزرگ در ماه

جار«هاي حرام بود  حرمت ماه جـار بـین قـریش و     آخرین جنگ. شکنی است نام گرفت که به معناي فجور و حرمت» ف هاي ف
پیامبر در این جنگ شرکت کرد و چون کودك بـود   ١/١٩٨اسحاق  ابنبه نقل . چهار سال طول کشیدهوازنِ درگرفت که 

  . داد تیر به دست عموهاي خود می

وانگهی بر اساس قراینـی ایـن حضـور    . این مضمون از طریق اهل سنت نقل شده ولی گویا در منابع شیعی نیامده است
می پیامبر قبل از بعثت نیز معصوم بوده و شرکت او در جنگی کـه فسـق و فجـور    رسد، زیرا اولاً از نظر کلا بعید به نظر می
هاشـم   ابوطالب کـه در آن دوران سـرور بنـی   : نویسد در یک نقل می ٢/١٥یعقوبی ثانیاً . شده بسیار بعید است شمرده می

اوندي و حلال شمردن این ستم و تجاوز و قطع پیوند خویش: هاشم در آن شرکت کند و گفت بود نگذاشت احدي از بنی
  .کنم و نه احدي از خاندانم ماه حرام است، نه من در آن شرکت می

  پیمان جوانمردان
ید متاعی براي فروش بـه مکـه آورد،    ١/١٤٠اس حاق   ابنبه روایت  بحدود بیست سال قبل از بعثت شخصی از قبیله ز

بیدي از قریش یاري طلبید اما کسـی بـه   . داختعاص بن وائل، پدر عمرو عاص متاع او را خرید ولی پول آن را نپر مرد ز
بیس رفت و با خواندن اشعار جانسـوز و فریادهـاي جانکـاه مـردم را بـه یـاري فـرا         آن. فریاد او نرسید گاه بر فراز کوه ابوقُ

یم در خانه عبداالله زهرهَ و بنی هاشم و بنی اي از طایفه بنی عده. خواند عان که از سالمند  تَ دان و بزرگان مکه بود جمـع  بن ج
شده و عهد و پیمان بستند که با هم متحد شوند و همیشه یاور مظلوم و دشمن ظـالم باشـند و حـق سـتمدیده را از سـتمگر      

نیـز در ایـن پیمـان     ٩رسـول خـدا  . سپس نزد عاص بن وائل رفتند و حق مرد زبیدي را گرفتـه و بـه وي پرداختنـد   . بستانند
  : مودفر شرکت جست و بعدها می
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  .»الإِسْلامِ لأَجَبْتُ لَقَدْ شَھِدتُ فِي دارِ عَبْدِااللهِ بْنِ جُدْعانَ حِلْفاً ما أُحِبُّ أَنَّ لِي بِھِ حُمْرَ النَّعَمِ وَلَوْ أُدْعِيَ بِھِ فِي«
. مـوي داشـته باشـم    بن جدعان در پیمانی شرکت کردم که دوست نداشتم به جاي آن شتران سرخ  در خانه عبداالله

  .کنم گر هم اینک در دوران اسلام نیز مرا بدان فرا خوانند هر آینه اجابت میا
ضوُل«این پیمان که به نام  ف الفُْ معروف است چنان عمیق و مستحکم و مطابق فطرت پاك بشر بـود کـه ضـمانت    » حلْ
  .هاي بعد نیز برقرار بود اجرایی آن در نسل

  سفر تجاري به شام
ی رسید، با گذر ایام صداقت و امانتداري او بر همگان آشکارتر گردید و چنان بـه راسـتی و   به جوان ٩ محمدبن عبداالله

مردم در حل اختلافات  ١/١٥٧طبقات قریش لقب گرفت و به نقل ابن سعد در » امین«و » صادق«درستی مشهور شد که 
  .کردند خویش به او رجوع می

التجـاره حضـرت خدیجـه همـراه کـاروان       نهاد کرد تـا بـا مـال   ابوطالب به برادرزاده خود پیش: گوید ١/١٢٩سعد  ابن
اش  گفتگوي ابوطالب و بـرادرزاده . اي براي زندگیشان فراهم گردد بازرگانی قریش به شام برود و از این راه کمک هزینه

دو برابـر   گیري حاضـرم  فرستاد و گفت اگر سرپرستی تجارت مرا بر عهده ٩او فردي را نزد پیامبر. به اطلاع خدیجه رسید
یسرهَ غلام خود را فرستاد و سـفارش کـرد تـا گـوش بـه       آن. دهند بپردازم، پیامبر پذیرفت چه دیگران می آن گاه خدیجه م

عموهـاي پیـامبر نیـز سـفارش وي را بـه اهـل کـاروان        . باشد و احترام حضرت را در هر حال مراعـات کنـد   ٩فرمان پیامبر
هنگام معامله بین حضرت و فردي اخـتلاف پـیش آمـد،    . الاي خود را مبادله کردندکاروانیان به شام رسیدند و ک. نمودند

  : پیامبر فرمود. مرد شامی گفت به لات و عزيّ سوگند یاد کن

  .»ما حَلَفْتُ بِھِما قَطُّ وَ إِنّي لأَمُرُّ فَأُعْرِضُ عَنْھُما«
  .گردانم وي خود را برمیها عبور کنم ر ام، هرگاه بر آن دو سوگند یاد نکرده  من هرگز به آن

وراي راهـب کـه بـه گفتـه        آن طُ صري زیر سایه درختی نشسـت نسَـ آثـار  گاه هنگام بازگشت به مکه در نزدیکی شهر ب
سرهَ غلام خدیجه درباره او سؤالاتی کرد 68/ احمدي ی حیرا بود با وي ملاقات و از م گاه در پایان به رسـالت   آن. جانشین ب

البتـه برخـی از نویسـندگان در صـحت ایـن      . نشـیند  ت داد و گفت زیر سایه این درخت جز پیامبر نمیخاتم پیامبران بشار
  .اند مطلب تشکیک کرده

یسرهَ با کسب اجازه از حضـرت زودتـر نـزد خدیجـه آمـد و      . پیامبر در سفر تجاري خود سود مناسبی به دست آورد م
بـه ازدواج بـا آن حضـرت تمایـل پیـدا       ٣بود که حضرت خدیجه از همین رهگذر. درایت و امانتداري وي را بازگو کرد

  .کرد
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ها آمـده اسـت رسـول خـدا اجیـر خدیجـه بـود،         که در برخی نقل این. در پایان این بحث تذکر این نکته مناسب است
گرفـت و   تصریح کرده است که خدیجه اشـخاص را بـه کـار مـی     ١/١٩٩اس حاق   ابنرسد، زیرا اولاً  صحیح به نظر نمی

  .کنند، شما هم بیا چنین کن تجارت می ٣مردم با اموال خدیجه: ابوطالب هم فرمود. داد التجاره خود را به مضاربه می مال

مـن از همـه مـردم از ازدواج رسـول خـدا بـا خدیجـه        : کنـد کـه گفـت    از قول عمار یاسر نقل می ٢/٢٠یعق وبی  ثانیاً 
گویند خدیجه وي را به اجیري گرفت صحیح نیست، او هرگـز   که مردم می ترم، من با آن حضرت دوست بودم، این آگاه

  .کند هاشم نیز گزارش یعقوبی را تأیید می آري، موقعیت خانوادگی و شرافت و بزرگی خاندان بنی. اجیر احدي نشد

  ازدواج با حضرت خدیجه
ویلد بن اسـد بـن عبـدالعزيّ از اشـراف مکـه و زنـی خردمنـد، هوشـمند، بادر         ایـت، پارسـا و   حضرت خدیجه دختر خُ

مشـهور  » سـیده قـریش  «و » طـاهره «جـا کـه در دوران جاهلیـت بـه      آمد تا آن پاکدامن بود و بهترین زن قریش به شمار می
گویند او قبلاً دو شوهر کرده بـود و  . خدیجه گویا از طریق ارث پدر و تجارت ثروت زیادي به دست آورده بود. گردید

چنان شاداب و جوان بود و خواستگاران بسیار داشت لـیکن   این وصف خدیجه هم با. هر دو زندگی را بدرود گفته بودند
طاهره قریش فقط به یک نقطه نظر داشت و او امین قریش بود، چون کسی جـز سـید   . به تمامی آنان پاسخ منفی داده بود

حیرا به او رسـیده   از اخباري که از یهود ٣٦/طبرسي آري، خدیجه به روایت . قریش کفو و همتاي سیده قریش نبود و ب
اي بـس   آینـده  ٩و مطالبی که از آمنه مادر حضرت شنیده بود و با درایت و پرهیزکاري که داشت دریافته بود کـه محمـد  

  .درخشان و با معنویت دارد

ه را نـزد او   : گوید ١/١٣١ابن سعد  یـ نْ هنگامی که پیامبر از تجارت شام بازگشت خدیجه دوست خود، نفیسه دختر م
چیزي ندارم که بـا آن ازدواج  «: کنی؟ پاسخ داد نفیسه نزد پیامبر آمد و پرسید چرا ازدواج نمی. تاد تا مسائلی را بپرسدفرس
شـأن   اگر این مانع برطرف گردد و از تو دعوت شود با کسی که داراي زیبـایی و مـال و شـرف و هـم    : نفیسه گفت» .کنم

نفیسه موافقت پیـامبر را بـه اطـلاع    . حضرت پذیرفت. خدیجه: گفت »او کیست؟«: پذیري؟ پرسید توست ازدواج کنی می
پسرعمو من خواهان ازدواج با تـو  : خدیجه به حضرت پیام فرستاد و گفت ١/٢٠٠ابن اسحاق به روایت . خدیجه رساند

بـا   موضـوع را  ٩رسـول خـدا  . خلـق و راسـتگویی   هستم، چون خویشاوند منی و در بین خاندانت بزرگوار، امانتدار، خوش
گاه همراه وي و دیگر عموها  آن. او نیز این کار را پسندید. عموي خود ابوطالب در میان گذاشت و از او نظرخواهی کرد

وکیـل دامـاد عمـویش ابوطالـب و نماینـده عـروس       . مجلس عقد در منـزل خدیجـه تشـکیل شـد    . راهی خانه خدیجه شد
فلَ بود وَرَقَةپسرعمویش  َبن نو.  

  خطبۀ عقد
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سـپاس مخصـوص پروردگـار    «: جناب ابوطالب خطبه عقد را چنین خواند ٥/٣٧٤كلینی و  ٢/٢٠یعقوبی به روایت 
که ما را از نسل ابراهیم و فرزندان اسـماعیل قـرار داد و در حـرم امـن سـکونت بخشـید و مـا را داوران         این خانه است، آن

یـک از مـردان    راستی که این برادرزاده من بـا هـیچ   به. مردم قرار داد و شهري را که در آن هستیم براي ما مبارك گرداند
تر است، در بین خلق  که از او عظیم که از آنان برتر است و با هیچ مردي مقایسه نگردد جز آن قریش سنجیده نشود جز آن

دیگر او و خدیجه خواسـتار یک ـ . اي است ناپایدار دوام و سایه گرچه مال کم دارد ولی مال رزقی است بی. همانندي ندارد
مهر هر مقدار بخواهید، نقد و نسـیه  . ما نزد تو آمدیم تا او را با رضا و به دستور خودش نزد شما خواستگاري کنیم. هستند

  .»اي درخشان و آیینی فراگیر و دیدگاهی عمیق دارد به پروردگار این خانه سوگند او آینده. آن برعهده من است

شـود، ولـی هیبـت مجلـس او را گرفـت، لکنـت زبـان پیـدا کـرد و          سپس ورقه لب به سخن گ: گوید ٥/٣٧٥كلین ی  
در (اي عمو گرچه شما در امر شهود از خودم بـه مـن سـزاوارتري لـیکن     : خدیجه گفت. نتوانست پاسخ ابوطالب را بدهد

لم مـن خـودم را همسـر تـو قـرار دادم و مهـر را نیـز خـودم از مـا         ! اي محمـد . از من به خودم سـزاوارتر نیسـتی  ) تمام امور
در ایـن هنگـام شخصـی    . اي تهیه کند و تو در کنـار همسـرت قـرار بگیـر     بگو عمویت شتري نحر کند و ولیمه. پردازم می

اگر مردان همانند این : ابوطالب به شدت خشمناك شد و از جاي برخاست و گفت! گفت شگفتا مهر بر دوش زنان است
ین مهر خواستگاري خواهند شد اما اگـر مثـل شـما باشـند جـز بـا       تر ترین قیمت و بزرگ برادرزاده من باشند آنان به گران
  . مهري گران همسر آنان نشوند

. بیسـت شـتر جـوان از امـوال خـود بـه مهـر خدیجـه درآورد         ٩رسول خدا: گوید می ١/٢٠١ابن اسحاق با این حال 
لانی نیز در  سطَ بـاري، ابوطالـب شـتري نحـر     . مهر دادپیامبر دوازده اوقیه طلا به خدیجه : گوید ١/٤٠٣اللدنی ھ   المواھبقَ

پس از ازدواج ثروت خدیجه در اختیار رسـول خـدا قـرار گرفـت ولـی آن      . کرد و رسول خدا بر همسر خویش وارد شد
  . آوري و ازدیاد ثروت نبود حضرت دیگر هیچ گاه تجارت نکرد، چرا که در پی جمع

پیامبر با خدیجه بیسـت و پـنج سـال    . جه چهل ساله بودبنابر قول مشهور رسول خدا هنگام ازدواج بیست و پنج و خدی
و   از زنان خود فقط از خدیجه فرزند داشت دو پسر قاسم و عبداالله. زندگی کرد و تا او زنده بود با هیچ زنی ازدواج نکرد

ام رحلت تمامی هنگ. فرزند دیگر او ابراهیم از کنیز خود ماریه قبطیه بود. چهار دختر زینب، رقیه، کلثوم و حضرت فاطمه
  .از دنیا رفته بودند ٣فرزندان او جز فاطمه زهرا

  :در پایان این بحث یادآوري دو مطلب ضروري است

بـه حسـاب    ٣بـه سـبب یتیمـی و تهیدسـتی کفـو و همتـاي خدیجـه        ٩اي از منابع آمده است رسـول خـدا   در پاره. الف
اش را پیشنهاد کرد ابوطالب در مقام تعجب گفت مـرا   ادهطوري که وقتی خدیجه به ابوطالب ازدواج با برادرز آمد، به نمی

این سخن دروغی بیش نیست، زیرا موقعیت خانوادگی رسول خدا و شأن و شخصیت اجتماعی آن حضرت ! مسخره نکن
  .به مراتب بالاتر از حضرت خدیجه و اموال او بود
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امـا در  . قبلاً دو بار شـوهر کـرده بـود   گونه که گذشت بنابر قول مشهور مورخان و محدثان حضرت خدیجه  همان .ب
گوید خدیجه قـبلاً   مخالف این نظر است و می ١/٧٠الاس تغاثھ  مقابل این قول در بین پیشینیان، علی بن احمد کوفی در 

کـه   گوید مورخـان اجمـاع دارنـد بـر ایـن      دلیل او یک استحسان عرفی و برداشت شخصی است، او می. شوهر نکرده بود
پـس چگونـه ممکـن اسـت     . ریش همه از خدیجه خواستگاري کردند، ولی او هـیچ یـک را نپـذیرفت   اشراف و بزرگان ق

اگرچه این ادعا یک استحسان و استنباط نسبتاً خـوب و نکتـه قابـل تـأملی اسـت لـیکن       . ازدواج با اعرابی را پذیرفته باشد
ی دال بر آن در دست نیست هیچ علـی بـن   . تا چهل سالگی شـوهر نکنـد   وانگهی بعید است زنی در آن روزگار. گونه نص

زینب و رقیه نیز دختران هاله خواهر خدیجه بودنـد، چـون در خانـه خدیجـه پـرورش      : احمد کوفی در ادامه افزوده است
کـه آنـان دختـران     این نکته نیز برخلاف نصوصی است کـه تصـریح دارد بـر ایـن    . نسبت داده شدند ٩یافتند به رسول خدا

ی صریح بر این مدعا نباشد، نمیباري، . پیامبر بودند تـوان از ظـاهر نصـوص و روایـات مشـهور دسـت        تا دلیل قاطع و نص
  .برداشت

  نصب حجرالاسود
تـر کننـد و بـر آن سـقف بزننـد       که دیوارهاي کعبه را مرتفـع  یک سال قریش براي آن: گوید می ١/٢٠٤ابن اسحاق 

. کعبه ویران شد و قریش تصـمیم گرفتنـد آن را تعمیـر کننـد    بر اثر سیل  ٢/١٩یعق وبی  به روایت . کعبه را خراب کردند
از کسب پاك و حلال انفاق کنید، مـالی را کـه از راه سـتم و تعـدي بـه دسـت آمـده نیاوریـد، امـوالی          : گفت ٧ابوطالب

و کار تعمیر کعبـه کـه بـه پایـان رسـید      . قریش نیز چنین کردند. بیاورید که در حلال و پاك بودن آن شک نداشته باشید
دیوار آن بالا رفت و نوبت به نصب حجرالاسود رسید، هر یـک از سـران قبایـل خواهـان نصـب آن بودنـد تـا از ایـن راه         

اختلاف شدید شد و کار به جاي حساس و خطرناك رسـید، بنـی عبدالـدار تشـتی پـر از خـون       . افتخاري نصیبشان گردد
چهـار روز کـار بـه همـین منـوال      ! تا پاي جان ایستادگی کنندعدي دست در آن فرو بردند و پیمان بستند  آوردند و با بنی
اي گروه قریش نخستین کسی : اندیشی کرد و گفت بن مغیره مخزومی چاره حذیفةکه پیرمرد قریش ابوامُیه  گذشت تا آن

وختـه شـد و   ها بـه سـوي در د   چشم. همه پذیرفتند و منتظر نشستند. که از این در مسجد وارد شد او در این کار داور باشد
این محمد، امین قریش است و ما بـه داوري او  : ناگهان پیامبر وارد شد و همه با شادي فریاد زدند. دلهره همه را فرا گرفت

  .راضی هستیم

اي پهـن   رسول خدا عباي شامی خود و بنابر قـول دیگـر پارچـه   . باره داوري کند آنگاه از حضرتش خواستند تا در این
اي از آن را  وي آن گذاشت سپس به چهار نفر از سـران طوایـف قـریش فرمـود هـر یـک گوشـه       کرد و حجرالاسود را ر

گونه  وقتی نزدیک دیوار آوردند با دست خود سنگ را در جایگاهش نصب کرد و به این. بگیرند و به پاي دیوار بیاورند
جرالاسود را باید معصوم ح ١/٣٥٨تفسیر ص افی  سنگ مقدس را دستی مقدس و پاك بر جاي خود نهاد، چون به نقل 

  .آن را در جاي خود قرار دهد ٩این خواست خداوند حکیم بود که خاتم انبیا محمد مصطفی. نصب کند
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  ولادت برادر و جانشین
 ٧هنگام تولد پیامبر فاطمه بنت اسد نـزد شـوهرش ابوطالـب   «: روایت کرده است ٧از امام جعفر صادق ١/٤٥٢كلینی 

روزگـاري صـبر کـن تـو را بـه فرزنـدي ماننـد وي بشـارت         : ابوطالـب گفـت  . بشارت دهد ٩مبرآمد تا او را به ولادت پیا
  .»تو نیز وصی و یاور وي را به دنیا خواهی آورد«: و در روایتی دیگر گفت» که او پیامبر نیست دهم، جز آن می

دوران شـیرخوارگی کـه   . یـا آمـد  ام فیل، ده سال قبل از بعثت در خانه کعبـه بـه دن   در سیزدهم رجب سال سی ٧امیرالمؤمنین
 ١/١٨٨ش رح الاخب ار   قاضی نعمان مصـري در  . گذشت و کودکی سه چهار ساله شد او را براي تربیت به رسول خدا سپردند

کـرد بـراي تربیـت و تأدیـب بـه       رسم دیرین عرب بر این بود که اشراف و بزرگان هنگامی که فرزندشان کمی رشد مـی : گوید
  .سپردند تا او را نیک ادب کند دودمان خود میشخصیت بزرگی از اشراف 

در دوران کودکی همیشه در خانه  ٧کند که علی داستانی نقل می ٤٩/اَنباء نُجباءِ الاَبناء محمد بن ظفَرَ نیز در کتاب 
عفـر  فاطمه بنت اسد ج. خورم اي که علی نباشد غذا نمی برد، روزي ابوطالب ناراحت شد و گفت سر سفره پیامبر به سر می

در . گرفـت  خورد و بهانه خانه رسـول خـدا را مـی    را فرستاد خانه پیامبر علی را آورد ولی کودك ناراحت بود و غذا نمی
وي را نزد محمد بفرست و از ایـن پـس مـانع    . دهد به خدا سوگند او محمد را بر ما ترجیح می«: این هنگام ابوطالب گفت

  .»سران قریش را در هم کوبد او مشو، امید است در آینده محمد به کمک او

نوشته است این کار رسول خدا براي کمک کردن به هزینه زندگی ابوطالب بـود صـحیح    ١/٢٦٢اسحاق  ابنکه  این
کـه   ثانیـاً ابوطالـب بـا آن   . رسد، زیرا اولاً ابوطالب شش فرزند داشت و در عرف آن زمان شش فرزند زیاد نبود به نظر نمی

درِ خانه او بر روي تمامی درماندگان و بینوایـان و مسـاکین بـاز    . آمد مخارج فرزندان خود برمی توانگر نبود ولی از عهده
  : فرمود ٧امیرالمؤمنین ٢/١٤یعقوبی جا که به نوشته  بود تا آن

  »أَبي سادَ فَقِیراً وَ ما سادَ فَقِیرٌ قَبْلَھُ«

  .سروري نیافت که تنگدست بود سروري کرد و پیش از او هیچ تنگدستی پدرم در حالی

رابعاً بین پسران ابوطالب ده سال . گونه کمک کردن به شخص محترمی چون ابوطالب چندان خوشایند نیست ثالثاً این
  .فرزندان دیگر ابوطالب بزرگ بودند و نیازي به سرپرستی نداشتند ٧لذا در دوران کودکی علی. فاصله سنی بود

شود که قرار گرفتن ایشان در کنار رسول خـدا   استفاده می ٣٠٠/البلاغھ  نھجاز سخنان امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه 
که امامت در کنار رسالت قرار گیـرد، زیـرا امامـت مـتمم رسـالت       امري عادي نبوده بلکه حکمتی الهی داشته است تا آن

در آن  به فرض که موضوع خشکسالی و قحطی و کمک به ابوطالب صحیح باشد، این یک روي سـکه بـوده ولـی   . است
مسـأله مـادي بـوده امـا      ٩شاید علت ظاهري رفتن علی به خانه حضـرت محمـد  . روي سکه نکته عمیق دیگري بوده است

  .علت حقیقی آن یک نکته معنوي و فراتر از امور عادي بوده است

  شغل و معیشت پیامبر
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یشان به کـار تجـارت و   گذراند و ضمن کمک به ا ٧دوران نوجوانی را در منزل عموي خویش ابوطالب ٩رسول خدا
سـائب بـن ابـی سـائب از دوسـتان قـدیم و       : گویـد  ١/١٤٢الوفا ب احوال المص طفی   ابن جوزي در . پرداخت کسب می

هنگامی که مکه فتح شد سائب . کردند شریک تجاري پیامبر بود که در دوران نوجوانی باهم به طور شراکت تجارت می
  : دیرین و شریک تجاري خود بسیار شادمان شد و فرمود پیامبر از دیدار دوست. به ملاقات حضرت آمد

  .»مَرْحَباً بِأَخِي و شَرِیِكي، كانَ لا یُدارِي و لا یُمارِي«

  .خیر مقدم به برادرم و شریکم که در معامله درستکار و خوشرفتار بود
و  ٦١/ص طفی  س یرة الم نویسـندگان  . کـرده اسـت   پیـامبر چوپـانی نیـز مـی     ١/١٢٥طبق ات  طبق نقل ابـن سـعد در   

با ایـن وصـف شـبانی حضـرت قابـل انکـار       . اند در این گزارش تشکیک کرده ٢/٩٨الصحیح من سیرة النبي الاعظم 
» أَنَ ا أَرْعَ ی غَ نَمَ أَھْلِ ي    «:خود حضرت فرموده اسـت  ١/١٢٦سعد  ابنگویا چوپانی ایشان همان گونه که به روایت . نیست

  . براي خاندان خود بوده استچراندم، محدود و  گوسفندان بستگانم را می

کـرد و   اما بعد از ازدواج با حضرت خدیجه و پس از بعثت، در دورانی که در مکه بود از اموال همسرش اسـتفاده مـی  
کنـد چنـین    نقـل مـی   ١/١٢٦ابن سعد هر چند از روایتی که . بیشتر در حال عبادت و تفکر و در اندیشه اصلاح امت بود

 ٧/١٠٣ال رَّوْضُ الاُنُ ف   بـه گفتـه سـهیلی در    . ت تا زمان بعثت شبانی را رها نکـرده اسـت  شود که آن حضر استفاده می

شد؛ خالصه یعنی سهمی که به عنوان فرمانده سـپاه از غنـایم بـراي خـود      هزینه زندگی پیامبر در مدینه از سه راه تأمین می
  . جنگی شد و یک پنجم از خمس غنایم داشت، هدایایی که به آن حضرت اهدا می برمی

یریق عالم یهودي بود که ثروت کلان  ٢/١٦٥ابن اسحاق به نقل  خَ صدقات و مخارج عمومی حضرت نیز از اموال م
هاي زیادي داشت، او مسلمان شد و در جنگ احد به شهادت رسید، قبل از شهادت وصـیت کـرد امـوال او در     و نخلستان

  .داند به مصرف برساند و صلاح میخواهد  خدمت پیامبر قرار گیرد تا در هر راهی که می

  آیین پیامبر قبل از بعثت
  اي کــــــــه چشــــــــم بــــــــه از لحظــــــــه ٩ تردیــــــــدي نیســــــــت کــــــــه محمــــــــد بــــــــن عبــــــــداالله

ــا    ــرو بســــــت جــــــز خداونــــــد یکتــــ ــان فــــ ــه چشــــــم از جهــــ ــه کــــ ــا آن لحظــــ ــان گشــــــود تــــ   جهــــ
ــتید ــد    . را نپرســــــ ــت بودنــــــ ــد و خداپرســــــ ــه موحــــــ ــز همــــــ ــداد او نیــــــ ــدران و اجــــــ ــا. پــــــ   امــــــ

برخی گویند متعبد به دینـی نبـوده   . ت پیش از بعثت چه بوده، آراي مختلفی ارائه شده استکه آیین آن حضر درباره این
بوده اخـتلاف   :که آن آیین دین حضرت نوح، ابراهیم، موسی یا عیسی است، گروهی گویند پیرو آیینی بوده ولی در این

بزرگـان اهـل   . رجیحی نیز در بین نیسـت اند هر دو امر ممکن است و ت برخی نیز در این مطلب توقف کرده و گفته. دارند
ــنت و دانشـــــــــــمندان شـــــــــــیعه در ایـــــــــــن    ــاره بـــــــــــه تفصـــــــــــیل ســـــــــــخن    ســـــــــ   بـــــــــ

  .اند گفته
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  از مجمـــــــوع مبـــــــاحثی کـــــــه در ایـــــــن زمینـــــــه مطـــــــرح شـــــــده اســـــــت ایـــــــن نکتـــــــه         
ــی   ــت مــــ ــه دســــ ــدا    بــــ ــول خــــ ــه رســــ ــد کــــ ــاتی    ٩آیــــ ــه و درجــــ ــز زمینــــ ــت نیــــ ــل از بعثــــ   قبــــ

ــات        ــود کلیـــــ ــن خـــــ ــه دیـــــ ــد بـــــ ــــ ــا تعبـ ــوده و بـــــ ــوت را دارا بـــــ ــام نبـــــ ــام آن رااز مقـــــ   احکـــــ
داده ولی مأمور به تبلیغ نبوده است، به اصطلاح به نوعی نبی بوده است نه رسول، دلایل و شواهد زیادي بـر ایـن    انجام می

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا موجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
  : پرسید ٩کند شخصی از رسول خدا نقل می ١/١٤٨طبقات سعد در  ابن. است

  .»مَتی كُنْتَ نَبِیّاً؟«
  چه زمانی پیامبر بودي؟ 

وه«: پیامبر فرمود! ساکت! ساکت: نداصحاب گفت ع گاه خطاب به آن شخص فرمود آن. رهایش کنید» د :  

  .»كُنْتُ نَبِیّاً و آدَمُ بَیْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ«
  . برد سر می که آدم بین روح و جسد به من پیامبر بودم درحالی

  : فرمود ٤٢/دلائل النبوة ابونعیم اصفھانی  چنین به روایت هم. که هنوز خلقت آدم کامل نشده بود کنایه از این

  .»كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِیِّینَ فِي الْخَلْقِ وآخِرَھُمْ في الْبَعْثِ«
  . من نخستین پیامبران در خلقت و آخرینِ آنان در بعثت بودم

  : فرماید می ٢٠٠/نھج البلاغھ امیرالمؤمنین در 

نْ كانَ فَطِیماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَتِھِ یَسْلُكُ بِھِ طَرِیقَ الْمَكارِمِ وَ مَحاسِ نَ أَخْ لاقِ   مِنْ لَدُنْ أَ ٩وَ لَقَدْ قَرَنَ االلهُ بِھِ«

  . »الْعالَمِ لَیْلَھُ ونَھارَهُ
روز  ترین فرشته از فرشتگانش را همنشین او گردانید تـا شـبانه   از شیر گرفته شد خداوند بزرگ 9هنگامی که پیامبر

  .اي بزرگواري و اخلاق نیک جهان رهنمون سازده وي را به راه
  . آمده است ١/٥٨بھجة المحافل این مضمون در منابع اهل سنت نیز از جمله در  

  : باره فرموده است حضرت فاطمه نیز در خطبه تاریخی و مشهور خود در این ١/١٣٣احتجاج طبرسی به روایت 

ولُھُ، اِخْت  ارَهُ قَبْ  لَ أَنْ أَرْسَ  لَھُ وَ سَ  مّاهُ قَبْ  لَ أَنِ اجْتَب  اهُ وَ اصْ  طَفاهُ قَبْ  لَ أَنِ     أَشْ  ھَدُ أَنَّ أَب  ي مُحَمَّ  داً عَبْ  دُهُ وَرَسُ    «

  .»ابْتَعَثَھُ
کـه   که او را بفرستد انتخاب کرد و پـیش از آن  پیش از آن. دهم که پدرم محمد بنده و فرستاده خداست گواهی می

  .رگزیدکه مبعوث گرداند ب برگزیند نامید و پیش از آن
تاّل نیشابوري در  در نهـان رسـول و    ٩که رسول خـدا  طایفه شیعه اجماع دارند بر این«: گوید ٥٢/روضة الواعظین فَ

گرفـت و نمـاز    دادنـد روزه مـی   چه قریش انجـام مـی   نبی بود و از زمانی که خداوند تعالی او را مکلف کرد، برخلاف آن
جبرئیل فرمان داد نزد او برود و فرمان آشـکار کـردن رسـالت را بـه او      چون چهل ساله شد خداوند عزوّجلّ به. خواند می
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چـه از اخبـار معتبـر و آثـار      آن«: گویـد  می پس از نقل اقوال علما  ١٨/٢٧٧بحار الانوار علامه مجلسی در . »ابلاغ کند
سـنش عقلـش را   مستفیض براي من روشن شده این است که آن حضرت قبل از بعثتش از زمانی کـه خداونـد در ابتـداي    

. دید شنید و در خواب او را می گفت، سخن فرشته را می القدس بود، فرشته با وي سخن می کامل کرد نبی و مؤید به روح
گفـت و قـرآن بـر وي نـازل شـد و مـأمور بـه تبلیـغ          رو سـخن مـی   سپس بعد از چهل سالگی رسول گردید، با فرشته روبه

  .از بعثت نیز مؤید همین نظریه است اجماع شیعه بر عصمت پیامبر قبل. »گردید

بـر دیـن طایفـه خـویش بـوده، مقصـود       » ك انَ عَل ی دِی نِ قومِ ھِ    «: اینکه در برخی منابع درباره دیـن پیـامبر آمـده اسـت    
ویـژه در طایفـه    پرستی نیست بلکه مراد دین حضرت ابراهیم است که در صدر اسلام هنوز پیروانی در بین قریش و بـه  بت
. بوده اسـت  ٧ها بقایاي دین حنیف ابراهیم برخی از سنن و آداب رایج نزد عرب ٧و به فرموده امام صادق هاشم داشته بنی

دیـن حضـرت ابـراهیم    » دین قومه«اند که مراد از  تصریح کرده ٢/١٤٨نھای ھ  اثیر در  و ابن ٢/٣٧دلائل النبوه بیهقی در 
  .بوده است

  : فرماید شوري خطاب به پیامبر میکه خداوند در آیه پنجاه و دو سورة  در باره این

  . »مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ لاَ الإِیمَانُ«
  .دانستی کتاب و ایمان چیست تو نمی

پـس منافـات   . دانستی مقصود این است که دین اسلام را به تفصیل نمی: فرماید می ٨/٧٧المیزان علامه طباطبایی در 
که در آیه صـد و بیسـت و سـه نحـل اشـاره دارد بـه        ن اسلام آگاه بوده است و اینندارد که حضرت به طور اجمال از دی

که رسول خدا باید از برخی پیامبران پیشین پیروي کند مقصود پیروي در اصل توحید و یکتاپرستی و تداوم آن اسـت   این
  .نه پیروي از شریعت آنان

  خلاصه درس

  . آمد الاول عام الفیل به دنیا در ماه ربیع ٩رسول خدا

به کنیز ابولهب دادند یو آنگاه به حلیمه بانویی از قبیلـه  . هفت روز نخست را از مادرش آمنه شیر خورد، سپس او را به ثُ
  . سپس حلیمه او را به مکه آورد و به مادرش سپرد. حضرت مدت پنج سال در بادیه به سر برد. سعد سپرده شد بنی

. دست داد و از این به بعد نزد جد خود حضرت عبدالمطلب زنـدگی کـرد   رسول خدا شش ساله بود که مادرش را از
ساله بود که عبدالمطلب نیز درگذشت، او سرپرستی نوه خود را بـه فرزنـدش جنـاب ابوطالـب کـه بـا        هشت  فرزند عبداالله

  .از یک مادر بودند سپرد  عبداالله

حضـرت در  . را همـراه خـود بـرد    ٩حضـرت محمـد  او در این سفر . ابوطالب تصمیم گرفت براي تجارت به شام برود
  .پیمان حلف الفضول که پیمان مبارزه با ظلم و ستم بوده شرکت کرد
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به جوانی رسید، با گذر ایام صداقت و امانتداري او بر همگان آشکارتر گردید و چنان بـه راسـتی و    ٩ محمدبن عبداالله
  .قریش لقب گرفت» امین«و » صادق«درستی مشهور شد که 

در سفر تجاري به شام با مال التجاره حضرت خدیجه از خود درایت و امانت به خرج داد که مـورد توجـه خدیجـه    او 
  .قرار گرفت

  . بنابر قول مشهور رسول خدا هنگام ازدواج بیست و پنج و خدیجه چهل ساله بود. پیامبر با خدیجه ازدواج کرد

از زنان خود فقط از خدیجـه  . زنده بود با هیچ زنی ازدواج نکرد پیامبر با خدیجه بیست و پنج سال زندگی کرد و تا او
فرزنـد دیگـر او ابـراهیم از کنیـز     . و چهار دختر زینب، رقیه، کلثوم و حضرت فاطمـه   فرزند داشت دو پسر قاسم و عبداالله

  .از دنیا رفته بودند ٣هنگام رحلت تمامی فرزندان او جز فاطمه زهرا. خود ماریه قبطیه بود

گذراند و ضمن کمک به ایشان به کـار تجـارت و    ٧دوران نوجوانی را در منزل عموي خویش ابوطالب ٩خدارسول 
اما بعد از ازدواج با حضرت خدیجه و پس از بعثت، در دورانی کـه در مکـه بـود از امـوال همسـرش      . پرداخت کسب می
  . ودکرد و بیشتر در حال عبادت و تفکر و در اندیشه اصلاح امت ب استفاده می

دوران شـیرخوارگی  . ام فیل، ده سال قبل از بعثت در خانه کعبه به دنیا آمـد  در سیزدهم رجب سال سی ٧امیرالمؤمنین
  . که گذشت و کودکی سه چهار ساله شد او را براي تربیت به رسول خدا سپردند

ن فرمانده سپاه از غنایم براي خود شد؛ خالصه یعنی سهمی که به عنوا هزینه زندگی پیامبر در مدینه از سه راه تأمین می
  .شد و یک پنجم از خمس غنایم جنگی داشت، هدایایی که به آن حضرت اهدا می برمی

اي که چشم به جهان گشود تا آن لحظه که چشم از جهان فرو بست جز  از لحظه ٩ تردیدي نیست که محمد بن عبداالله
از مجموع مبـاحثی کـه   . اند باره به تفصیل سخن گفته ن شیعه در اینبزرگان اهل سنت و دانشمندا. خداوند یکتا را نپرستید

آید که رسول خدا قبل از بعثت نیز زمینه و درجاتی از مقـام نبـوت را    در این زمینه مطرح شده است این نکته به دست می
ه است، به اصطلاح به نوعی نبی داده ولی مأمور به تبلیغ نبود دارا بوده و با تعبد به دین خود کلیات احکام آن را انجام می

  . بوده است نه رسول، دلایل و شواهد زیادي بر این مدعا موجود است

  خود آزمایی

  .تاریخ ولادت پیامبر را بیان کنید. 1

  .وقایع خارق العاده همزمان با میلاد پیامبر را توضییح دهید. 2

  به چه دلیل پیامبر را محمد نام گذاشتند؟. 3

  ه بود؟دایه پیامبر ک. 4

  پیامبر در چه سنی به ترتیب مادر و نیز پدر بزرگ خود را ازدست داد؟. 5

  هاي حرام چیست؟ منظور از ماه. 6
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  .پیمان جوانمردان را توضیح دهید. 7

  .فرزندان پیامبرچه نام داشتند. 8

  در کجا و در چه تاریخی متولد شد؟ ٧حضرت علی. 9

  کودکی با پیامبر چه بوده است؟ زیستی حضرت علی از دوران راز و رمز هم. 10

  شد؟ هزینه زندگی پیامبر از کجا تأمین می. 11

  اند؟ دربارة رسالت و پیامبري پدرشان چه فرموده ٣حضرت فاطمه. 12

  .نظر علامه طباطبایی را دربارة آیه پنجاه و دو سوره شوري بیان کنید. 13



 

32 
 

  

  بخش دوم           
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  ران بعد از بعثتدو: بخش دوم
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  س دوم

ی  ران  رک و ...   ت  و     ھا   

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  .را بدانیم ٩چگونگی بعثت پیامبر  ـ

به دلایل عقلی و نقلی ابطـال حـدیث عایشـه در بـاب بعثـت پـی        ـ 
  .ببریم

  .تاریخ بعثت و دلایل تأییدکننده آن را بدانیم  ـ

را به عنوان نخستین مسـلمان بشناسـیم و از ادعـاي     ٧یرالمؤمنینـ ام
  .خود دفاع کنیم

  .ـ پیشگامان را در پذیرش اسلام بشناسیم

  .را بدانیم ٩ماجراي نخستین مرحله دعوت پیامبر  ـ

  .آشنا شویم) انذار(ـ با محتواي حدیث دار 

ـ به چگونگی دعوت عمومی پیامبر و واکنش قریش در مقابل آن 
  .بریمپی ب

  .بن عبدالمطلب را بشناسیم ةحضرت حمز  ـ

  .هاي مختلف مقابله سران شرك را با پیامبر بدانیم ـ راه

 .ـ مخاطب سوره کوبنده مدثر را بشناسیم

ــامبر   ــت پیــــــــــــــ ــن درس از بعثــــــــــــــ ــونگی آن، ٩در ایــــــــــــــ ــاریخ و چگــــــــــــــ   ، تــــــــــــــ
  ، دعـــــــــــوت)انـــــــــــذار(نخســــــــــتین مســـــــــــلمانان، دعـــــــــــوت خصوصـــــــــــی، حـــــــــــدیث دار  

  .هاي سران شرك سخن خواهیم گفت جویی ا و بهانهه عمومی پیامبر و واکنش

  بعثت
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حَ زْم در   اب ن . پرداخـت  جا به عبادت می رفت و در آن هاي رمضان به غار حرا می قبل از بعثت در ماه ٩حضرت محمد

رفت، خـودش ایـن    رسول خدا براي تقرب جستن نزد خداوند به تنهایی به غار حرا می«: نوشته است ٣٦/جوامع السیره 
کار فرمان نداده و کسی را پیش از خودش ندیده بود تـا در ایـن مـورد از او     دوست داشت و احدي از مردم او را بدین را

جـا وحـی بـر     بـرد و در همـان   سر می جا به ها و روزها در آن همانا خداوند این را براي او اراده کرده بود، شب. پیروي کند
  .»وي نازل شد

پرداخت، حضرت عبـدالمطلب   هاي رمضان در غار حرا به عبادت می تین کسی که در ماهنخس«: گوید 2/9 ابن اثیراما 
  .»بود

رسـول  «: کنـد  گونه بیـان مـی   بعثت رسول خدا را این ٧امام هادي ١٨/٢٠٥بحارالانوار به روایت علامه مجلسی در 
هـاي آن   رفت و از فراز قلـه  را میکه از سفر تجارت شام بازگشت و سود آن را صدقه داد هر روز به غار ح خدا پس از آن

گونـه کـه    گرفـت و خـداي را آن   نگریسـت و عبـرت مـی    ها و بدایع حکمت الهی مـی  به آثار رحمت خدا و انواع شگفتی
هنگامی که چهل سالش کامل گشـت و خداونـد بـه قلـب او نظـر کـرد و آن را برتـرین،        . کرد سزاوار اوست پرستش می

هـا   بـه آن  ٩ها یافت، فرمـان داد درهـاي آسـمان گشـوده شـد و محمـد       ترین قلب و خاضعترین  ترین، خاشع بهترین، مطیع
جبرئیـل بـه سـوي وي آمـد،     . اي از نور او را فرا گرفته بود نگاه کـرد  در آن لحظه محمد به جبرئیل که هاله. نگریست می

به نام پروردگـارت کـه آفریـد،    بخوان : چه بخوانم؟ گفت: گفت. بخوان! یا محمد: بازوي او را گرفت تکان داد و گفت
چـه   انسان را از خون بسته آفرید، بخوان که پروردگارت بزرگوارترین است، همو که با قلم دانش آموخت و به انسـان آن 

از کوه پایین آمد و از آن جهت که مبـادا قـریش    ٩گاه جبرئیل به آسمان صعود کرد و محمد آن. دانست آموخت را نمی
  .»و او را به جنون و وسوسه شیطان نسبت دهند دچار تب و لرز شدنبوتش را تکذیب کنند 

: انـد  اخبـار بعثـت را از عایشـه چنـین نقـل کـرده       ١/٣بخ اری  این روایت از طریق شیعه است اما اهل سنت از جملـه  
. وانم بخـوانم ت ـ گفـتم نمـی  : رسول خدا گوید. برد که ناگهان فرشته آمد و به او گفت بخوان سر می در غار حرا به ٩پیامبر«

بـار دوم  . توانم بخـوانم  گفتم نمی. طاقت شدم، سپس رهایم کرد و گفت بخوان که بی پس مرا گرفت محکم بفشرد تا آن
براي بـار سـوم مـرا    . توانم بخوانم گفتم نمی. طاقت شدم، سپس رهایم کرد و گفت بخوان که بی مرا گرفت و بفشرد تا آن

بخوان به نام پروردگاري که آفرید، انسـان را  : شدم، سپس مرا رها کرد و گفت طاقت که بی گرفت و محکم بفشرد تا آن
که سخت مضطرب بـود نـزد خدیجـه آمـد و      گاه در حالی آن. از خون بسته آفرید، بخوان که پروردگارت بزرگوار است

  .که ترس وي برطرف گردید او را پوشاندند تا آن. مرا بپوشانید، مرا بپوشانید: فرمود

وفـَل کـه در جاهلیـت نصـرانی شـده بـود آورد       وَرَقَ ة  خدیجه او را نزد پسـرعموي خـود    گاه آن  : ورقـه گفـت  . بـن نَ
نـازل شـده    ٧این ناموسی اسـت کـه بـر موسـی    : ورقه گفت. چه را دیده بود بیان کرد برادرزاده چه دیدي؟ رسول خدا آن

هاي کـوه رفـت    مگین شد، به طوري که بارها بر قلهکه پیامبر از آن به شدت غ گاه فترتی در وحی رخ داد تا آن آن. است
گـاه بـا ایـن سـخن دل او      آن. اي محمد تو بـه حـق فرسـتاده خـدایی    : گفت شد و می تا خود را بیندازد جبرئیل آشکار می



 

36 
 

شد دوباره همـین کـار را    وقتی فترت وحی طولانی می. گشت کرد سپس به منزل برمی داري می شد و خویشتن محکم می
  .»گفت شد و همان سخن را می رفت جبرئیل آشکار می کرد، تا از کوه بالا می تکرار می

  نقد و بررسی حدیث عایشه
آید بهتر اسـت   شمار می ساز است و سنگ زیربناي دین مقدس اسلام به چون موضوع این بحث بسیار مهم و سرنوشت

امـا از نظـر عقـل، اگـر     . باطـل و مـردود اسـت   این روایت از نظر عقل و نقـل  . در نقد و بررسی آن توضیح بیشتري بدهیم
گونـه ادعـا شـده اسـت از دو      مقصود از امر به خواندن قرائت از روي نوشته باشد که در این روایت و امثال آن گویـا ایـن  

همـان و  » اقـرأ «اگر تکوینی باشد که تخلف معنی ندارد، به اصطلاح . حال خارج نیست، یا امر تکوینی است و یا تشریعی
یعنی تکلیف به موضوع غیرمقدور بوده و صدور آن از . ن پیامبر همان، اگر تشریعی باشد تکلیف به ما لایطاق استخواند

ــی و درس  نخوانــده بــود و طبــق قــول صــحیح توانــایی خوانــدن نداشــت  خداونــد حکــیم محــال اســت، زیــرا پیــامبر ام.  
بنابراین مقصـود از امـر بـه خوانـدن فراگیـري      . ه استخواندن الفاظ مکتوب نبود» اقرأ«طور قطع و یقین مقصود از  پس به

ه نیز همـین بـوده کـه    . آیات قرآن به طور معجزه و خواندن و ابلاغ آن براي مردم بوده است دب گویا مراد مرحوم محمد ع
أَقِیمُ وا  «ی مثـل  نه امر تکلیف» كُنْ فَیَكُون«امر تکوینی است، مانند » اقرأ«گفته است مقصود از  ٥/٤٤٢الاعمال الكاملھ در 

 ١/٣٦منارالق اري  مؤلـف  . انـد  بدین لحاظ است که برخی از محققان معاصر اهل سنت نیز به این نکته پی برده. »الصَّ لاةَ 
ی است، مانند آن«: در توضیح این مطلب نوشته است گوید  که معلمّ به شاگردش می این امر به خواندن از باب تلقین و تلقّ

 ٢/٣٢٣المی زان  علامـه طباطبـایی نیـز در    . »کنم از من فرا بگیـر  چه از خواندن بر تو القا می آن معنایش این است. بخوان
ی آن» اقرأ«گفته مراد از    .چه فرشته وحی از قرآن آورده است امر است به تلقّ

زده و مضطرب بود و در نبوت خود شک داشت و حتـی گفـت    چنین در این روایت آمده است که پیامبر وحشت هم
معنـاي آن ایـن   : به توجیه این بند پرداخته و گفتـه اسـت   ١/٧٠٢الش فا  لذا قاضی عیاض در . زده شده باشم ترسم جن می

ترسـید مبـادا توانـایی     چه از جانب خدا نازل شده بود، شک داشت بلکـه مـی   نیست که پیامبر پس از مشاهده فرشته در آن
ــی را      ــواري وحــــــ ــل دشــــــ ــته و تحمــــــ ــا فرشــــــ ــتن بــــــ ــخن گفــــــ ــارویی و ســــــ ــتهرویــــــ   نداشــــــ

  .باشد

ــان آن        ــرا راویـــــ ــت، زیـــــ ــکال اســـــ ــت اشـــــ ــن روایـــــ ــند ایـــــ ــل، در ســـــ ــر نقـــــ ــا از نظـــــ   امـــــ
کیر، عبداالله قیل بن خالد ثقه و قابل اعتماد نیسـتند   یحیی بن بث بن سعد و ع ی کیر، لَ بعضـی از علمـاي بـزرگ رجـال     . بن ب

ابـن ابـی   . ضـعیف اسـت  : گفتـه  ٢٤٨/ء الض عفا نسایی در . اند که ثقه نیست را تضعیف و تصریح کرده  یحیی بن عبداالله
میزان الاعتدال به گفته ذهبی در . شود به روایات او احتجاج نمی: نوشته است ٩/١٦٥الجرح و التعدیل حاتم رازي در 

بـه   ٣/٨٩می زان الاعت دال   عقیـل بـن خالـد نیـز در     . ورزید لیث بن سعد نیز در شیوخ و سماع اخبار تساهل می ٣/٤٢٣
  .آمده است امیه به حساب می تبار و از کارگزاران بنی دربارة وي گفته شده، او اموينوعی تضعیف شده و 
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عالم بـزرگ اهـل سـنت ابوزکریـا     . اند برخی از محدثان و متفکران شیعه و سنی نیز این روایت را تضعیف و رد کرده
وويِ در  محیی : ند قول عایشه که گفتـه اسـت  و اما روایت مرسل صحابه مان«: گوید می ١/٣٠شرح صحیح مس لم  الدین نَ

: اولین چیزي که از وحی بر رسول خدا آشکار شد رؤیاي صادقه بود، استاد امام ابواسحاق اسـفراینی شـافعی گفتـه اسـت    
برخـی از ایـن کلمـات سندشـان صـحیح      «: گفتـه اسـت  ٢/٧٠٧ش فا  قاضی عیاض نیـز در  . »توان به آن احتجاج نمود نمی
این حدیث «: در نقد این روایت نوشته است ٤٢١/النص و الاجتھ اد  الدین نیز در  علامه سید عبدالحسین شرف. »نیست

در نبوت خود شک دارد و از ترسی که گریبانگیر آن حضـرت شـده نیـاز      العیاذ باالله ٩صریح در این است که رسول خدا
هاي او را استوار کند  اج دارد تاگامبه همسرش پیدا کرده تا او را دلداري دهد و به ورقه پیرمرد نابیناي جاهل نصرانی احتی

ت قلب بخشد پس این حدیث از جهت متن و از جهت سند باطل است و در بطلان آن همین کافی است که از ! و به او قو
  .»احادیث مرسل است

پرسیدم چگونـه هنگـامی کـه از جانـب خـدا بـه        ٧زراره گفت از امام صادق«: آمده است ٢/٢٠١تفسیر عیّاشي در 
اي را به رسالت برگزینـد آرامـش    زمانی که خداوند بنده: هاي شیطان باشد؟ فرمود وحی شد نترسید که از وسوسه ٩رپیامب

  .»بیند شود چنان است که با چشم خود می چه از سوي خدا بر او نازل می گاه آن کند، آن و اطمینان بر قلب او نازل می

که آن حضرت پیش از بعثت نیـز معصـوم و    قبل از بعثت گذشت و اینباري، با توجه به مطالبی که درباره آیین پیامبر 
  .ماند اي براي این نوع مباحث نمی داراي درجاتی از مقام نبوت بوده است، دیگر زمینه

  تاریخ بعثت
گروهی از ایشان نیز . اند و بیشتر اهل سنت هفدهم ماه رمضان را عموم شیعیان بیست و هفتم رجب را روز بعثت دانسته

در باره تاریخ بعثت یـک معضـل و اشـکال اساسـی     . اند الاول و برخی نیز بیست و هفتم رجب را ذکر کرده ازدهم ربیعدو
شَ ھْرُ  (: که در آیه صد و هشتاد و پنج بقره تصریح دارد که نزول قـرآن در مـاه رمضـان بـوده اسـت      وجود دارد و آن این

چون نزول قرآن در ماه رمضان و وقـوع بعثـت   . ل یاد شده بیشتر متوجه شیعیان استاشکا )رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِیھِ الْقُ رْآنُ 
به این اشکال چنـد  . در ماه رجب با هم سازگار نیست، زیرا مشهور است که بعثت همراه با نزول آیاتی از قرآن بوده است

  .پاسخ داده شده است

المعمور و آسمان دنیا نـازل شـده و آن در مـاه رمضـان      تقرآن یک نزول جمعی و دفعی دارد که از لوح محفوظ به بی. الف
المعمور و آسمان دنیا به زمین و قلب پیامبر بوده و آن به مدت بیست و سه سـال   بوده است و یک نزول تدریجی دارد که از بیت

ه اگـر نـزول دفعـی    ایراد این قول این است ک ـ. انجام شده است و شروع این نزول تدریجی در ماه رجب هنگام بعثت بوده است
 اش این است که نزول تدریجی آن اندکی قبل از نزول دفعی آن آغاز شـده  قرآن در ماه رمضان سال اول بعثت بوده است لازمه

  .باشد
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نازل شده است ولی نـزول تـدریجی    ٩حقیقت و باطن قرآن در شب قدر در ماه رمضان بر قلب مقدس رسول خدا .ب
  .ایراد پاسخ اول بر این قول نیز وارد است. شده است آن از ماه رجب همراه بعثت آغاز

قرآن نزول دفعی نداشته و آیات یاد شده نیز ناظر بر همان نزول تدریجی است، مقصـود از قـرآن جـنس آن اسـت     . ج
ولی بعثت همراه بـا  . بر یک آیه آن هم صحیح است و مراد از انزال شروع آن در ماه رمضان است» قرآن«که اطلاق لفظ 

به این بیان که پیامبر در ماه رجب به پیامبري مبعوث شده است لیکن نزول تـدریجی قـرآن از مـاه    . ول قرآن نبوده استنز
  .رمضان آغاز شده است

حاج سید مهدي روحانی که از مفسران و متکلمان برجسته حوزه علمیه قم بود، هـیچ    االله  آی ة به فرموده استاد ما مرحوم 
خصوص که بـین بیسـت و هفـتم رجـب و مـاه       که بعثت باید همراه با نزول قرآن باشد، به یم بر ایندلیل عقلی و نقلی ندار

گوید بعثـت همـراه بـا     اشکال این قول این است که آن دسته از روایاتی که می. رمضان حدود یک ماه بیشتر فاصله نیست
معتقدند ایـن بهتـرین پاسـخی اسـت کـه تـا       با این وصف برخی از محققان . نزول سوره علق بوده مخالف این نظریه است

شـی در     رکَ برخـی   ١/٢٤الاتق ان  و سـیوطی در   ١/١٤٨البرھ ان  کنون به این اشکال داده شده، خصوصاً که بـه نقـل ز
ثر و عده گویند نخستین سوره می الکتاب بود فاتحةاي نیز گویند  اي که نازل شد مد.  

  امیرالمؤمنین پیشگام در اسلام
در : گویـد  ١/٣٧٨تفس یر  علی بن ابراهیم قمـی در  . به مدت سه سال پنهانی بود ٩دعوت رسول خدا در ابتداي بعثت

این مدت فقط چند نفري از خاندان خود حضرت به دین اسلام گرویدند که درصدر آنـان امیرالمـؤمنین و خدیجـه قـرار     
نها اختلاف در این است نخستین کسی که ت. این مطلب بین محدثان و مورخان از مسلمّات و متواترات تاریخ است. دارند

که حضرت خدیجه اولین زنـی بـود کـه اسـلام را پـذیرفت       یا حضرت خدیجه؟ در این ٧ایمان آورد چه کسی بود؟ علی
اختلافی نیست، سخن در این است که آیا اولین شخص مسـلمان هـم بـود؟ برخـی گوینـد اولـین مسـلمان خدیجـه بـود،          

شاهد این مدعا روایاتی . است ٧گوید ولی محققان برآنند که نخستین مسلمان علی را می بسیاري از نصوص نیز این معنی
را گرفـت و   ٧دسـت علـی   ٩رسول خـدا  ٦/٢٦٩المعجم الكبی ر  به نقل طبرانی در . است که در این زمینه نقل شده است

  : فرمود

  .»إِنّ ھذا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي«
  . آورداین نخستین کسی است که به من ایمان  

  :فرمود ٣/٣٦استیعاب  نیز به نقل ابن عبدالبرّ در

  . »إِنَّھُ لأَوَّلُ أَصْحَابِي إِسْلاماً«
  .همانا علی اولین نفر از اصحاب من است که اسلام آورد

  :خود امیرالمؤمنین هم در این مورد فرمود ١٥/مناقب ابن مغازلی به نقل 
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  .»أَنَا أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ«
  .کسی بودم که اسلام آوردممن نخستین 

  : نیز فرمود ١٩٦/نھج البلاغھ در 

  .»لَنْ یُسْرِعَ أَحَدٌ قَبْلي إِلی دَعْوَةِ حَقٍّ«
  .هیچ کس پیش از من به پذیرش دعوت حق نشتافت

از  ٦/ام الی  از ایـن رو شـیخ مفیـد در    . این ظاهر امر است وگرنه ایمان امیرالمؤمنین فراتر از این مسـائل عـادي اسـت   
  :کند که حضرت فرمود میرالمؤمنین نقل میا

  .»آمَنْتُ بِرَسُولِ االلهِ وَ آدَمُ بَیْنَ الرُّوحِ وَ الْجَسَد«
  .هنگامی به رسول خدا ایمان آوردم که آدم بین روح و جسد بود

او یک آن که ایمان آورد، زیرا  گویند علی ایمان خود را اظهار و آشکار کرد نه این به این لحاظ است که محققان می
بسـیاري از مـردم بـر    «: گوید ٢/٢٨٣مُرُوج ال ذَّھَب  مسعودي در . بت نپرستید بلکه از لحظه تولد مؤمن و خداپرست بود

طالب هرگز به خدا شرك نورزید تا از نو اسلام بیاورد بلکه در همـه کارهـایش پیـرو پیـامبر      اند که علی بن ابی این عقیده
هـا معصـوم    ین حال بود تا بالغ شد و خداوند او را همچون پیامبرش هدایت کرد و از لغزشکرد، به هم بود و به او اقتدا می

  .اولین زن مسلمان است ٣پس گویا امیرالمؤمنین نخستین مسلمان و حضرت خدیجه. »نگهداشت

از اهـل  گونـه کـه گروهـی     گویند ابوبکر نخستین کسی بود که اسلام آورد صحیح نیسـت بلکـه او همـان    اي می که عده این
وانگهی در سـه  . اند پنجاهمین نفر بود که اسلام آورد و دیگران در برخی از روایات خود نقل کرده ٢/٣١٦طب ری،  سنت مانند 

  .کس دیگري به اسلام نگروید ٩سال نخست بعثت دعوت پنهانی بود و گویا جز چند نفر از اعضاي خانواده پیامبر

  طالب اسلام جعفربن ابی
بعـد از  «: گویـد  ١/٢٧٠كن ز الفوائ د   کراجکـی در  . طالـب اسـلام آورد   ن برادرش جعفـر بـن ابـی   پس از امیرالمؤمنی

روایات گویاي این است «: گوید ٢/٤مناقب شهر آشوب در  ابن. »جعفر نخستین کسی بود که اسلام آورد ٧امیرالمؤمنین
جعفـر انـدکی پـس از    «: نویسـد  مـی  ١/٢٨٧ھ اُسْدُ الغاب  اثیر در  ابن. »طالب بود دومین مردي که اسلام آورد جعفر بن ابی

 ٣ایمان آورد، سپس خدیجه ٧نخست علی«: گوید ٦٦/١٠٢بحار الانوار علامه مجلسی در . »برادرش علی ایمان آورد
  .» tو بعد جعفر

چنـد روزي کـه از بعثـت گذشـت روزي      ١/٢٨٧اسد الغاب ھ  و ابن اثیر در  ٣٧/اعلام الوري به روایت طبرسی در 
اه فرزندش جعفر به خانه رسول خدا رفت، دید آن حضرت بـا علـی در حـال اقامـه نمـاز هسـتند و علـی در        ابوطالب همر

  :ابوطالب به جعفر گفت. سمت راست پیامبر ایستاده است

  .»صِلْ جَناحَ ابْنِ عَمِّكَ وَ صَلِّ عَنْ یَسارِهِ«
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  . به پهلوي پسرعمویت بپیوند و در سمت چپ وي نماز گزار
ابوطالب از مشاهده این صحنه بسیار مسرور شد و در حالی که . گ در سمت چپ پیامبر به نماز ایستادجعفر بدون درن

  شــــد اشــــعاري در تحــــریض فرزنــــدانش بــــه حمایــــت از پیــــامبر       از خانــــه رســــول خــــدا خــــارج مــــی    
  .سرود

  نمـــــــاز ٨شـــــــود کـــــــه گویـــــــا ابوطالـــــــب و جعفـــــــر     از ایـــــــن روایـــــــت اســـــــتفاده مـــــــی   
لذا از دیدن آن صحنه تعجب نکردند و نپرسـیدند ایـن چـه کـاري اسـت، جعفـر نیـز        . دانستند چیست شناختند و می را می
  شـــایان ذکـــر اســـت ابـــن عســـاکر در. کـــه بپرســـد چگونـــه نمـــاز بخـــوانم درنـــگ بـــه نمـــاز ایســـتاد بـــدون آن بـــی

  نقــــــــــــل ٩از رســــــــــــول خــــــــــــدا ٧٠/ام            الی و صــــــــــــدوق در  ٧٢/١٢٦ت            اریخ دمش            ق 
  .گاه بت نپرستیده است و هیچاند که جعفر پیش از اسلام نیز موحد بوده  کرده

فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین نیز دومین زنی بود که . پس از جعفر زید بن حارثه سومین مردي بود که ایمان آورد
هشت  ١/٢٦٧اس حاق   ابن. اي که دعوت سريّ بود همین چند نفر به اسلام گرویدند ساله در دوران سه. اسلام را پذیرفت
سلمانان نخستین ذکر کرده که درباره تعدادي از آنان اختلاف است و لذا گروهی از مورخان و محققـان  نفر را به عنوان م

فهرستی از سـابقین در اسـلام ارائـه داده     ٢/٤مناقب شهر آشوب در  ابن. اند با او مخالفت کرده و گزارش وي را نپذیرفته
ـه، خالـد بـن سـعید، سـمیه،      ، خدیجه، جعفر، ز٧علی. که اسامی ده نفر نخست چنین آمده است سب نْ ید، ابوذر، عمرو بن ع

بید بن حارث و حمزه ةع.  

  دعوت خویشاوندان
مأمور  )وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْ رَبِینَ (سه سال که از بعثت گذشت رسول خدا با نزول آیه دویست و چهارده سورة شعراء 

البته این کار بسیار دشوار و مشکل بود، . کرد نزدیک باید آغاز میاعلان و تبلیغ دین خود شد ولی در مرحله اول از اقوام 
بـه روایـت   . پرستی برداشته و نبوت حضرت را بپذیرند شدند دست از بت چون سران بنی عبدالمطلب به آسانی حاضر نمی

و بزرگان  رسول خدا به امیرالمؤمنین دستور داد غذایی فراهم ١/١٠٦شرح الاخب ار  و قاضی نعمان در  ٢/٣١٩طبری 
کـه حضـرت مطلبـی     حدود چهل تن از بستگان پیامبر جمع شدند، پس از صرف غذا قبـل از آن . هاشم را دعوت کند بنی

پـس از صـرف غـذا    . رسول خدا مجـددا فـرداي آن روز میهمـانی را تکـرار کـرد     . بفرماید ابولهب نظم جلسه را به هم زد
شناسـم   به خدا سوگند جوانی را در بین عـرب نمـی  ! ان عبدالمطلباي پسر«: برخاست و رسالت خود را چنین اعلان کرد

خداونـد  . ام من خیر دنیا و آخـرت را بـراي شـما آورده   . ام آورده باشد چه من آورده که براي خویشانش چیزي برتر از آن
که برادر من و وصی  این کند تا اکنون کدامیک از شما مرا بر این امر یاري می. سوي او فرا خوانم مرا فرمان داده شما را به

  .»و جانشینم در بین شما باشد؟
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ــی        ــز علـــــ ــس جـــــ ــیچ کـــــ ــت هـــــ ــرا گرفـــــ ــس را فـــــ ــکوت مجلـــــ ــه ســـــ ــن لحظـــــ   ٧در ایـــــ
ــداد  ــامبر را نـــــ ــخ پیـــــ ــت. پاســـــ ــت و گفـــــ ــر  «: او برخاســـــ ــما را بـــــ ــن شـــــ ــدا مـــــ ــامبر خـــــ   اي پیـــــ
  رســــــول خــــــدا ســــــه بــــــار ســــــخن خــــــود را تکــــــرار کــــــرد . »کــــــنم ایــــــن امــــــر یــــــاري مــــــی
  : گاه پیامبر خطاب به حاضران فرمود آن. دو جز امیرالمؤمنین کسی پاسخ ندا

  إِنَّ ھ                     ذا أَخِ                     ي و وَصِ                     یِّي وَ خَلِیفَتِ                     ي فِ                     یكُمْ، فَاسْ                     مَعُوا لَ                     ھُ   «

  .»وأَطِیعُوهُ
  .همانا این برادر من و وصی و جانشینم در بین شماست، پس سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید

همانا محمد به تو دستور داد سخن پسرت را بشنوي و : طالب گفتنددر این هنگام حاضران خندیدند و به تمسخر به ابو
  !از او اطاعت کنی

این حدیث که به حدیث دار و حدیث انذار مشهور است دلالت دارد که از همان روز نخست امامت همراه رسـالت و  
م و تداوم بخش آن بوده است متم.  

  دعوت عمومی
اخبار آن در مکه پخـش شـد و برخـی از مشـرکان بـه اسـتهزا و       مدت کمی از دعوت خویشاوندان نزدیک گذشت و 

فَاصْ دَعْ بِمَ ا   (: گاه رسول خدا با نـزول آیـه نـود و سـه حجـر      آن ١/٣٧٩قم ي  به روایت . آزار پیامبر و مسلمانان پرداختند

پرستی را رهـا   واست بتمأموریت خود را در سطحی گسترده آشکار ساخت و از مردم خ )تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ
تر از مرحله قبل بود،  این مرحله از دعوت بسیار سخت و سنگین و خیلی مشکل. کرده و به یگانگی خداوند ایمان بیاورند
  !نمود پرستی خو گرفته بودند بس دشوار و تا حدي غیر ممکن می ها با بت زیرا خداپرست کردن مردمی که قرن

ها  عرب» !یا صباحاه«: زي پیامبر بالاي کوه صفا رفت و با شهامت تمام فریاد زدرو ١٢١/انساب الاشراف به روایت 
مردم اطراف حضـرت جمـع شـدند و پرسـیدند چـه شـده اسـت؟        . آوردند این کلمه را هنگام وقوع حادثه مهم به زبان می

لـه کنـد آیـا مـرا تصـدیق      خواهد به شما حم اگر من به شما خبر دهم که دشمن از دامنه این کوه می«: فرمود ٩رسول خدا
من شما را از عـذابی شـدید کـه در پـیش روي     «: حضرت فرمود. ایم آري، ما هرگز از تو دروغ نشنیده: گفتند. »کنید؟ می

گاه مـردم متفـرق    آن! جا جمع کردي واي بر تو، ما را براي همین در این: در این هنگام ابولهب گفت. »!دهم دارید بیم می
  .شدند

ذشت اظهار دعوت دو مرحله داشته است؛ یکی دعوت خویشـاوندان نزدیـک و مرحلـه خصوصـی،     گونه که گ همان
ساز امامت و  اما چون حدیث انذار مسأله سرنوشت. دوم که با فاصله کمی رخ داده است دعوت همگانی و مرحله عمومی

  .ز راه یافته استوصایت و رهبري پس از پیامبر را دربردارد خلط و تحریف شده و حتی به منابع شیعه نی
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اند هر دو روایت، یعنی دعوت در منزل و دعوت در کوه  که این دو مرحله را یکی قلمداد کرده و گفته یک اشتباه آن
که  اند دعوت رسول خدا از خویشاوندانش در همان کوه صفا بوده است و حال آن صفا در ذیل آیه انذار آمده و نیز گفته

تـرین خویشـاوندان داشـته و در     مرحله خصوصی بوده و اختصاص به نزدیک )شِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَوَ أَنْذِرْ عَ(به تصریح قرآن 
نکتـه جالـب   . خانه پیامبر انجام شده است و مرحله دوم که عمومی و همگانی بوده بر سر کوه صفا اعـلام گردیـده اسـت   

که نخست سوره شعرا نـازل شـده بعـد بـه      ال آندر سوره حجر و ح» فاصدع«در سوره شعرا است و آیه » انذار«که آیه  این
  .هاي نمل، قصص، اسرا، یونس، هود، یوسف و سپس سوره حجر نازل شده است ترتیب سوره

از رسول خدا بر سر کـوه صـفا نقـل کـرده      ٥/٩٦الدُّرُ الْمَنْثُ ور  اي که سیوطی در  که در خطبه نکته ظریف دیگر این
سلمه، مواظب اعمال خود باشـید کـه    ختر ابوبکر، اي حفصه دختر عمر، اي اماي عایشه د«: آمده است که حضرت فرمود

  . »توانم براي شما کاري انجام دهم من نمی

سـلمه همسـر رسـول خـدا      در حالی که آیه مکی است نه مدنی و در آن زمان عایشه به دنیـا نیامـده بـود و حفصـه و ام    
کـه آیـه دسـتور     را یک به یک صدا زد و فـرا خوانـد و حـال آن   در خطبه دیگر آمده است که تمامی قبایل عرب . نبودند
بدین لحـاظ اسـت کـه علامـه طباطبـایی در      . ترین خویشاوندان خود را به پذیرش اسلام دعوت کن دهد فقط نزدیک می

هنـد در  د ها انذار را به تمامی قریش تعمیم مـی  این روایات با آیه انذار منطبق نیست، زیرا این: گوید می ٥/٣٣٤المی زان  
تر است که آنان یـا فرزنـدان عبـدالمطلب هسـتند و یـا فرزنـدان        صورتی که آیه تصریح دارد که مخصوص اقوام نزدیک

  .هاشم

گفته اگر این روایات صـحیح باشـد    ١٩/١٢٢روح المع اني  به سبب همین تناقض و اشکال است که آلوسی نیز در 
  !شویم ها این است که قائل به تعدد انذار راه جمع میان آن

اند و برخی  را حذف کرده» ھذا أَخِي وَ وَصِیِّي وَ خَلِیفَتِي فِیكُمْ«ساز و مهم  که جمله سرنوشت خلط و تحریف دیگر آن
  !اند گذاشته» کذا و کذا«به جاي آن  ١/٤٥٩سیره کثیر در  و ابن ١٩/١٤١جامع البیان همانند طبري در 

  واکنش قریش
هـا و سـرزنش    کـم بـه بـدگویی از بـت     دعوت خود را آشکار کـرد و کـم   ٩خدادر آغاز سال چهارم بعثت که رسول 

 ٧جمعـی بـه خانـه ابوطالـب     سران قریش در نخستین واکنش خود دسـته  ١/٢٨٣ابن اس حاق  قریش پرداخت، به روایت 
به خـدایان مـا    ات برادرزاده: آمدند و از او خواستند تا از رسول خدا بخواهد دست از تبلیغ دین خود بردارد و به او گفتند

خواند، یا از او بخـواه   کند و خردهاي ما را سبک شمرده و پدرانمان را گمراه می گوید و آیین ما را نکوهش می ناسزا می
. ما را رها کند و یا دست از حمایت او بردار و همانند ما با او به مخالفت برخیـز تـا مـا خودمـان او را از ایـن راه بـازداریم      

  .ه نرمی سخن گفت و به نیکویی آنان را بازگرداندابوطالب با آنان ب
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. رسول خدا دعوت به توحید و بدگویی از بتان و سرزنش قریش را ادامـه داد و آوازه آن سراسـر مکـه را فـرا گرفـت     
اي ابوطالـب تـو در بـین مـا داراي شـرافت و منزلـت هسـتی، مـا از تـو          : سران قریش مجددا نزد ابوطالب آمدند و گفتنـد 

کنیم، یا او را از این کار بازدار یـا بـا    به خدا ما دیگر تحمل نمی. ات را باز داري ولی او را بازنداشتی تا برادرزادهخواستیم 
  ابوطالـــــب رســـــول خـــــدا  . تـــــو مبـــــارزه خـــــواهیم کـــــرد تـــــا یکـــــی از دو گـــــروه نـــــابود شـــــود        

ــان      ــظ جــــــ ــراي حفــــــ ــت بــــــ ــاند و گفــــــ ــه او رســــــ ــریش را بــــــ ــخنان قــــــ ــت و ســــــ   را خواســــــ
  .کاري را که در طاقت من نیست بر من تحمیل مکنخود و من دست بردار و 

رو سخن تاریخی خـود   از این. جا بود که رسول خدا احساس کرد عمویش در حمایت از وي سست شده است در این
اي عمو به خدا سوگند اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند تا مـن ایـن   «: را بیان کرد و فرمود

  .»که خدا مرا پیروز گرداند یا در این راه جان دهم کنم چنین نخواهم کرد تا آن کار را رها

ابوطالب بـه او  . ابوطالب او را صدا زد و گفت نزدیک من بیا، پیامبر نزدیک او رفت. گاه گریست و برخاست برود آن
 ١٤/٥٥الحدید  ابن ابيبه نقل  سپس. خواهی بگو، به خدا تو را در مقابل چیزي تسلیم نخواهم کرد برو هر چه می: گفت

  :در این مورد قصیده تند و غراّي ذیل را سرود ١/٤٦٤كثیر  ابنو 

 حَتّیٰ أُوَسَّدَ فِي التُّرابِ دَفِینا یَصِلُوا إِِلَیْكَ بِجَمْعِھِمْ  وَااللهِ لَنْ

 فَکَفیٰ بِنادُنْیاً لَدَیْكَ وَ دِینا فَاصْدَعْ لأَمْرِكَ ما عَلَیْكَ غَضاضَةٌ

 وَ لَقَدْ صَدَقْتَ وَ کُنْتَ قَبْلُ أَمِینا دَعَوْتَنِي وَ زَعَمْتُ أَنَّكَ ناصِحٌ وَ

 مِنْ خَیْرِ أَدْیانِ الْبَرِیَّةِ دِینا وَ عَرَضْتَ دِیناً قَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّھُ

 لَوَجَدْتَنِي سَمْحاً بِذاكَ مُبِینا لَوْلاَ الْمَلامَةُ أَوْ حَذارِي سُبَّةً

  .سوگند اینان با تمامی افرادشان به تو دست نخواهند یافت، مگر که من در خاك مدفون گردمبه خدا 
  .گونه ملامتی نیست، دنیا و آخرت ما نیز نزد تو تضمین است کار خود را پیش ببر که بر تو هیچ
  .ار بوديدانستم که خیر خواهی، راست گفتی و قبل از این نیز درستک مرا به دین اسلام فرا خواندي و می

  .هاي روي زمین است دانم از بهترین دین دینی را عرضه کردي که می
  .یافتی اگر نبود سرزنش قریش و بیم من از ملامت آنان مرا در پیوستن به اسلام پذیرا و آشکارکننده می

. اندیشـیدند  اش دیدند چاره جدیدي قریش وقتی صلابت و شجاعت ابوطالب را در راه حمایت از دین جدید و برادرزاده
بن ولیـد اسـت کـه نیرومنـدترین و زیبـاترین       ةبار دیگر نزد ابوطالب آمدند و گفتند این عمار ١/٢٨٥اس حاق   ابنبه روایت 

ات کـه بـا    در مقابـل او بـرادرزاده  . آید او را بگیر و به عنوان فرزند خود از وي نگهداري و یاري نمـا  شمار می جوان قریش به
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ورزد و جمع اقوامت را پراکنده ساخته تسلیم ما کن تا او را بکشیم، همانا این یک مرد در  خالفت میدین ما و دین پدرانت م
کنیـد، پسـرتان را    چه پیشـنهاد زشـتی مـی   : ابوطالب از پیشنهاد نامعقول و ظالمانه آنان برآشفت و گفت. مقابل یک مرد است

  .شید، به خدا سوگند این کار هرگز شدنی نیستبگیرم غذا بدهم و فرزند خود را به شما بسپارم تا او را بک

  خانه ارقم
هاي نزدیـک مکـه    گویا مسلمانان در فاصله چند ماهه بین دعوت خویشاوندان و دعوت عمومی براي اقامه نماز به دره

، وقـاص  روزي سـعد بـن ابـی   : گویـد  ٢/٤٠كام ل  ابن اثیر در . کردند رفتند و دور از چشم قریش نمازشان را اقامه می می
اي از مشـرکان از جملـه ابوسـفیان و     خواندنـد، عـده   اي نمـاز مـی   بن مسعود و چند نفر دیگر در دره  عمار بن یاسر، عبداالله

نسَ بن شرَیق با آنان به ستیزه برخاستند خْ گویا از این پس بود کـه  . سعد یکی از مشرکان را با استخوان شتر زخمی کرد. اَ
قَ ٩رسول خدا ر گذراندند تا هنگامی که پیامبر دعوت  جا می م پنهان شدند و روز و شب خود را در آنو یارانش در خانه اَ

  .خویش را آشکار کرد

جا پناه گرفتند و چه مـدت در آن ماندنـد اخـتلاف     که پیامبر و مسلمانان در چه تاریخی در آن در باره خانه ارقم و این
، زیرا به احتمال بسیار زیاد پناه گـرفتن در خانـه ارقـم در    زیاد است به طوري که تبدیل به یک معضل تاریخی شده است

آمـده اسـت درگیـري سـعد      ٤٠/س یره مُغُلْط اي   شاهد این مطلب این اسـت کـه در   . اوایل سال چهارم بعثت بوده است
قم در اند پناه گرفتن در خانه ار گفته ١/٢٨٣حلب ی  که برخی مانند  این. وقاّص با مشرکان در سال چهارم بعثت بوده است

رسد، چون اولاً در آن دوران جز چنـد نفـر از نزدیکـان پیـامبر کـس       نظر نمی دوران سه سال دعوت سريّ بوده صحیح به
وجه علنی و آشـکار نشـده بـود تـا بـه       ثانیاً در آن دوران دعوت کاملاً سري بود و هنوز به هیچ. دیگري مسلمان نشده بود

شود که رسول خـدا و   از قراین چنین استفاده می. به مخفی و پنهان شدن باشد دنبال آن استهزا و آزار شروع شود و نیازي
 ٣/٢٤٣اب ن س عد   از سوي دیگر درباره اسلام عمر بـه نقـل   . جا نبودند یارانش حدود یک ماه الی چهل روز بیشتر در آن

حـالی کـه همـه مورخـان، تـاریخ      بردنـد، در   سر می آمده است او زمانی اسلام آورد که پیامبر و مسلمانان در خانه ارقم به
  . اند مسلمان شدن عمر را در سال ششم بعثت و حتی برخی نزدیک هجرت به مدینه نوشته

سوي خانه ارقم رفت تا اسلام بیاورد حمزه در خانه ارقـم   گویند هنگامی که عمر به چنین درباره حضرت حمزه می هم
  االله  آی ة مرحـوم  . گویند اسلام حمزه در سال ششم بعثت بـود  اي می از دیگر سوي عده. برد و مشغول نگهبانی بود سر می به

آمـده   سید مهدي روحانی معتقد بود که رفتن به دار ارقم چندین بار بوده است، هرگاه کـه مشـکلی و خطـري پـیش مـی     
ا این وصـف نصـی   کند ولی ب این مطلب تا اندازه زیادي مشکل را حل می. اند برده جا پناه می رسول خدا و مسلمانان به آن

  .که بر آن دلالت کند در دست نیست

  بن عبدالمطلب ةاسلام حمز
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. رفـت  شمار مـی  هاي بلندپایه قریش به حضرت حمزه پسر عبدالمطلب و عموي رسول خدا از دلیران عرب و شخصیت
ــره  ــدازي چیـــ ــزه تیرانـــ ــجاع  حمـــ ــت و شـــ ــود   دســـ ــریش بـــ ــوانمرد قـــ ــرین جـــ ــرین و دلاورتـــ ــتر. تـــ   بیشـــ

. رفـت  کـرد سـپس بـه خانـه مـی      گشـت نخسـت طـواف کعبـه مـی      فت و هنگامی که از شکار بـازمی ر اوقات به شکار می
ــد ١/٣١١اس    حاق  اب    ن ــداالله   : گویــ ــز عبــ ــت کنیــ ــکار برگشــ ــی از شــ ــک روز وقتــ ــه او   یــ ــدعان بــ ـ ــن جـ   بــ
ه چ ـ او را دشـنام داد و آن ! ات محمد چـه کـرد   دیدي که هم اینک ابوجهل با برادرزاده ابوعماره کاش بودي و می: گفت

که با احدي سخن بگوید حرکت کـرد و سـریع نـزد     حمزه سخت خشمگین شد و بدون آن. توانست در آزار وي کوشید
. ابوجهل که در جرگه مشرکان نشسته بود آمد و با کمان خود محکم بر سرش کوبید و به شدت وي را مجـروح سـاخت  

اگـر  . گویـد  گـویم کـه او مـی    هسـتم و همـان را مـی   که من به دین او  دهی و حال آن تو محمد را دشنام می: گاه گفت آن
ــدرت داري   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي گرفـت و   ایمان خود را آشکار کرد و با ایمان آوردن وي دین اسـلام جـان تـازه    ٧سان حمزه بدین. با من نیز همان کن
  .جبهه کفر تضعیف شد

ــه        ــالا گرفتــــ ــامبر بــــ ــار پیــــ ــده و کــــ ــلمان شــــ ــزه مســــ ــد حمــــ ــلاع یافتنــــ ــریش اطــــ ــی قــــ   وقتــــ
  مقــــــــداري ١٤٢/مُغُلْط        ای عی چــــــــون حمــــــــزه دارد، بــــــــه گفتــــــــه و از ایــــــــن پــــــــس مــــــــداف

ــتند   ــرت کاســــــ ــت حضــــــ ــلام    . از آزار و اذیــــــ ــمنان اســــــ ــه دشــــــ ــدازه کــــــ ــان انــــــ ــه همــــــ   بــــــ
  از مســـــــــلمان شـــــــــدن حمـــــــــزه ناراحـــــــــت شـــــــــدند، مســـــــــلمانان و در صـــــــــدر آنـــــــــان        

بسـیار  که شنید جوانمرد دلیرقریش وقهرمان عرب اسلام آورده اسـت   ابوطالب هنگامی. حضرت ابوطالب خوشحال شدند
قصیده غراّیی در تحسین و تجلیل از برادر کوچک خود  ١٤/٧٦الحدید  ابن ابیو  ٤٨/طبرسی شادمان شد و به روایت 

  :سان مراتب سرور خود را اعلام کرد سرود و بدین

 فَکُنْ مُظْھِراً لِلدِّینِ وُفِّقْتَ صابِرا أَحْمَدٍ  فَصَبْراً أَبایَعْلیٰ عَلیٰ دِینِ

 بِصِدْقٍ وَ عَزْمٍ لا تَکُنْ حَمْزُ کافِرا رَبِّھِ  تَی بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدَوَحُطْ مَنْ أَ

 فَکُنْ لِرَسُولِ االلهِ فِي االلهِ ناصِرا فَقَدْ سَرَّنِي إِذْ قُلْتَ إِنَّكَ مُؤْمِن

 جِھاراً وَ قُلْ ما کانَ أَحْمَدُ ساحِرا فَنادِ قُرَیْشاً بِالَّذِي قَدْ أَتَیْتَھُ

  .علی بر دین احمد پایدار بمان و آن را آشکار کن، شکیبا و کامیاب باشیاي ابوی
  .راستی و درستی از جانب پروردگارش آورده حمایت کن و هیچ گاه کافر مباش از کسی که دین خدا را به

  .اي چقدر شادمان شدم، پس در راه خدا یاور رسول خدا باش ایمان آورده وقتی گفتی که 
  .اي بلند فریاد برآور و اعلام کن که مسلمان شدي و بگو احمد هرگز ساحر نیستدر میان قریش با صد
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  گروهـــــــــــی تـــــــــــاریخ اســـــــــــلام آوردن حمـــــــــــزه را ســـــــــــال دوم و برخـــــــــــی ســـــــــــال 
  اگـــــــر ســـــــال دوم. انـــــــد، بـــــــه هـــــــر دو قـــــــول اشـــــــکال وارد اســـــــت  ششـــــــم بعثـــــــت گفتـــــــه

ــریش      ــلمانان و قــــــــ ــین مســــــــ ــت بــــــــ ــد در آن وقــــــــ ــده باشــــــــ ــلمان شــــــــ ــت مســــــــ   بعثــــــــ
ــاز ن  ــري آغــــــ ــطکاك و درگیــــــ ــورد   اصــــــ ــري و برخــــــ ــه درگیــــــ ــرا کــــــ ــود، چــــــ ــده بــــــ   شــــــ

که داستان اسلام آوردن حمزه حاکی از درگیري ابوجهل  پس از دعوت عمومی در اوایل سال چهارم بعثت بود، در حالی
گونه توجیه شود که مقصود از سال دوم بعثت ابتداي سال دوم اظهار دعوت بوده اسـت، زیـرا    مگر این. با رسول خداست

گویـد اسـلام حمـزه سـال      بر قول دیگـر کـه مـی   . کردند ا از سال اظهار و آشکار شدن آن حساب میبرخی تاریخ بعثت ر
برده است نیز اشکال وارد است، زیرا واقعه دار ارقم در اوایل سال چهارم  سر می ششم بعثت بوده است و او در دار ارقم به

  .رقم پذیرفته شودکه توجیه تکرار رفتن به دار ا مگر آن. بعثت بوده است نه سال ششم

  تطمیع عتبه
یـک  : گویـد  ١/٣١٣اب ن اس حاق   . مأیوس شدند راه تطمیع را پیش گرفتند ٧سران شرك وقتی از همراهی ابوطالب

بـن ربیعـه بـا     عُتْبَ ة روز که سران کفار در انجمن خود بودند و رسول خـدا نیـز بـه تنهـایی در مسـجدالحرام نشسـته بـود،        
اي بـرادرزاده اگـر مقصـودت از ایـن دینـی کـه آوردي ثـروت اسـت         : د و گفتصلاحدید سران شرك نزد حضرت آم

دهـیم   خـواهی مـا تـو را سـرور خـود قـرار مـی        اگر سروري می. که ثروتمندترین ما گردي قدر به تو ثروت دهیم تا آن آن
کنـیم و اگـر    خـود مـی  خواهی ما تو را پادشاه  اگر پادشاهی می. دهیم طوري که هیچ کاري را بدون اجازه تو انجام نمی به

ی را که نزد تو می نمی پـردازیم تـا بهبـود     آوریم و مخارج آن را می آید از خود دور کنی براي تو طبیب می توانی این جنّ
که به آیه سجده رسید و با قرائـت آن بـه    تا آن. در پاسخ او آیات نخستین سوره فصلت را تلاوت کرد ٩رسول خدا. یابی

شنیدي شـنیدي، حـال تـو هسـتی و      چه را که باید می اي ابوالولید آن«: ز سجده برداشت و فرمودگاه سر ا آن. سجده رفت
تأثیر حقیقت کلام خدا قـرار گرفتـه بـود برخاسـت و بـه سـوي انجمـن قـریش          که سخت تحت عتبه در حالی. »این آیات
ی شنیدم که به خدا قسم ماننـد آن  خبر این است که سخن: اي ابوالولید چه خبر؟ عتبه گفت: سران قریش گفتند. بازگشت

اي گروه قریش از من اطاعت کنید و سـخنم  . به خدا سوگند نه شعر است و نه سحر و نه کهانت. را تا به حال نشنیده بودم
اي ابوالولید به خـدا سـوگند او   : قریشیان گفتند. چه را که آورده مانع نشوید و او را رها کنید را بشنوید، بین این مرد و آن

  .ا زبان خود تو را سحر کرده استب

  ملاقات ولید
او پیـري  . آمـد  ولید بن مغیره مخزومی پدر خالد، از ثروتمندان بزرگ مکه و از دانایان و فصحاي نامور بـه شـمار مـی   

روزي  ٤١/طبرس ي  بـه روایـت   . کردنـد  سالخورده و از قضات عرب بود و مردم در محاکمات خود به وي مراجعـه مـی  
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بگذاریـد  : زد او آمدند و پرسیدند سخنان محمد چیست؟ آیا سحر است یا کهانت و یا خطابه؟ ولید گفتبزرگان قریش ن
یـا محمـد   : که حضرت در حجر اسماعیل نشسته بود گفت آمد، در حالی ٩نزد رسول خدا. بروم نزد او سخنانش را بشنوم

. »آن پیـامبران و رسـولانش را برانگیختـه اسـت    شعر نیست کلام خداست که بـا  «: پیامبر فرمود. از شعرت براي من بخوان
» الـرحمن الـرحیم    بسم االله«. حم سجده سورهحضرت شروع کرد به خواندن . اي از آن را براي من بخوان پاره: ولید گفت

کنی؟ حضـرت   براي آن مردي که در یمامه به نام رحمان است دعوت می: را شنید پرسید» رحمان«ولید تا . را قرائت کرد
  :سپس سوره را قرائت کرد تا رسید به آیه. »کنم که او رحمان و رحیم است دعوت می  نه، بلکه به سوي االله«: دفرمو

  .)فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ( 
  .دهم م میاي همانند صاعقه عاد و ثمود بی پس اگر روي بگردانند بگو شما را از صاعقه

سـپس برخاسـت و یکسـره بـه     ! ولید هنگامی که این آیه را شنید اندامش به لـرزه درآمـد و موهـاي بـدنش سـیخ شـد      
  .اش رفت خانه

سران شـرك از  . سوي ما بازنگشت بینی به اي ابوالحکم ولید به دین محمد گروید، نمی: سران قریش به ابوجهل گفتند
. ابوجهل نزد عموي خود ولید رفت و گفت عمو ما را سرشکسته و رسـوا سـاختی   روز بعد. این واقعه بسیار غمگین شدند

مـن بـر دیـن    . ام ولید گفت من به دین محمد نگرویده. اي ولید پرسید اي برادرزاده براي چه؟ گفت دین محمد را پذیرفته
وجهل گفت شـعر بـود؟ ولیـد    اب. آورد ها را به لرزه درمی قوم خود و پدرانم باقی هستم ولی سخن محکمی شنیدم که بدن

ــود   ــعر نبــ ــت شــ ــن        . گفــ ــی ایــ ــت ولــ ــته اســ ــخن پیوســ ــه ســ ــه، خطابــ ــت نــ ــود؟ گفــ ــه بــ ــید خطابــ   پرســ
ولید . ابوجهل گفت پس همان خطابه است. سخن جداجدا بود و هیچ قسمت آن شبیه دیگري نبود، زیبایی خاصی داشت

  گفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
فرداي آن روز سران قریش ولید را ملاقـات کردنـد   . ابوجهل گفت پس چیست؟ گفت بگذار درباره آن فکر کنم. نیست

هـاي مـردم را بـه خـود جـذب کـرده        و پرسیدند نظرت درباره سخنان محمد چیست؟ گفت بگویید سحر است، زیـرا دل 
آیات هجده تـا بیسـت و پـنج آن چنـین     . به دنبال آن سوره کوبنده مدثرّ در مذمت و تخریب شخصیت او نازل شد. است
  :است

فَق الَ   *ثُ مَّ أَدْبَ رَ وَ اسْ تَكْبَرَ     *ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَ رَ   *ثُمَّ نَظَرَ  *ثُمَّ قُتِلَ كَیْفَ قَدَّرَ  *فَقُتِلَ كَیْفَ قَدَّرَ  *فَكَّرَ وَ قَدَّرَ  إِنَّھُ{

  .}إِنْ ھَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ* إِنْ ھذا إِلاَّ سِحْرٌ یُؤْثَرُ 

گـاه   و باد چگونه سنجید؟ دگر بار مرگ بر او باد چگونه سنجید؟ سپس نگریست، آناو اندیشید و سنجید، مرگ بر ا
شـود   روي در هم کشید و ترشرویی کرد، سپس پشت کرد و تکبر ورزید و گفت این جز جادویی کـه آموختـه مـی   

  .نیست، این جز گفتار بشر نیست

  جویی سران شرك بهانه
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اي تشـکیل   کرد، سران قریش احساس خطر جدي کردند، جلسـه  نفوذ میاسلام رو به گسترش بود و در بین قبایل قریش 
ـب،    َّطلد بـن موَترَي، اس تبه، شیبه، ابوسفیان، نضر بن حارث، ابوالبخْ د،    زَمْعَ ة دادند که اعضاي آن عبارت بودند از عو بـن اسَـ

بیه و منبه پس  ولید بن مغیره، ابوجهل، عبداالله ف و عده اُمیّةران حجاج، بن امُیه، عاص بن وائل، نُ اب ن اس حاق   . اي دیگر بن خلََ

فرستاده آنان نزد حضـرت آمـد و   . سران شرك گفتند محمد را بخوانید با او گفتگو و اتمام حجت کنید: نویسد می ١/٣١٥
ایت به لحـاظ شـدت اهتمـامی کـه در هـد      ٩رسول خدا. خواهند با تو سخن بگویند اند و می ات جمع شده سران طایفه: گفت

به خدا سـوگند مـا هـیچ کـس از عـرب را      . خواهیم با تو سخن بگوییم گفتند ما می. آنان داشت شتابان نزد سران قریش آمد
گویی، دیـن مـا را    پدران ما را بد می. اي بر سر اقوام خود آورده باشد شناسیم مانند این بلایی که تو بر سر اقوامت آورده نمی

گویی، خردها را سبک شمردي، اجتمـاع را پراکنـده کـردي، کـار ناخوشـایند دیگـري        میها را ناسزا  کنی، بت سرزنش می
  .اي که انجام داده نمانده جز آن

. گویید نیستم گونه که شما می من آن«: حضرت در پاسخ آنان فرمود. گاه همان چهار پیشنهاد عتبه را مطرح کردند آن
خواهم لیکن خدا  تار بزرگی بین شما هستم و نه پادشاهی بر شما را میمن نیامدم تا اموال شما را به دست آورم و نه خواس

مـن  . دهنـده باشـم   دهنده و بـیم  مرا به پیامبري در بین شما فرستاده و کتابی بر من نازل کرده و دستور داده که بر شما مژده
اید  رید بهره دنیا و آخرت را بردهام بپذی چه را آورده اکنون اگر آن. رسالت پروردگارم را رساندم و شما را نصیحت کردم

  .»مانم تا بین من و شما حکم کند و اگر نپذیرید منتظر فرمان خدا می

تـر و   کـس از سـرزمین مـا تنـگ     دانی که سرزمین هیچ پذیري پس تو می چه را بر تو عرضه کردیم نمی گفتند اگر آن
مـا را تنـگ کـرده دور کنـد و آن را همـوار نمایـد و       هـا را کـه منطقـه     تر نیست، از پروردگارت بخواه تا این کوه آب کم

ی بن کلاب را کـه پیرمـردي راسـتگو بـود زنـده       ص نهرهایی مانند نهرهاي شام و عراق جاري سازد و پدران ما، از جمله قُ
م و آوری ـ پس اگر تو را تصدیق کردند به تو ایمان مـی . گویی حق است یا باطل چه تو می گرداند تا از آنان بپرسیم که آن

اي محمد همانا ما حجت را بر تو تمام کردیم و به خدا سوگند تو : در پایان جلسه گفتند. شناسیم منزلت تو را نزد خدا می
  .که یا ما تو را نابود سازیم و یا تو ما را نابود کنی را رها نخواهیم کرد تا این

  خلاصه درس

انـد و   یان بیست و هفتم رجب را روز بعثت دانستهعموم شیع. در چهل سالگی به پیغمبري مبعوث شد ٩حضرت محمد
الاول و برخی نیز بیست و هفـتم رجـب را ذکـر     گروهی از ایشان نیز دوازدهم ربیع. بیشتر اهل سنت هفدهم ماه رمضان را

  .به مدت سه سال پنهانی بود ٩در ابتداي بعثت دعوت رسول خدا. اند کرده

ضرت به دین اسلام گرویدند که درصدر آنان امیرالمؤمنین و خدیجـه  در این مدت فقط چند نفري از خاندان خود ح
سه سال که از بعثت گذشت رسـول خـدا مـأمور    . طالب اسلام آورد پس از امیرالمؤمنین برادرش جعفر بن ابی. قرار دارند

ه ویژه در آغاز اعلان تبلیغ دین خود بین اقوام و خویشان گشت و کمی بعد از آن به دعوت عموم مردم مکه پرداخت و ب
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در . ها و سـرزنش قـریش پرداخـت    کم به بدگویی از بت دعوت خود را آشکار کرد و کم ٩سال چهارم بعثت رسول خدا
این بین سران قریش نیز بیکار ننشته و با تحت فشار قرار دادن ابوطالب و اذیت و آزار حضرت رسول و تازه مسـلمانان بـه   

بن عبـدالمطلب عمـوي پیغمبـر بسـیار کارسـاز بـودو بـه مقـدار          ةاین دوران اسلام حمز مقابله با این دین نوپا پرداختند در
  .زیادي از رنج و آزار مسلمانان کم کرد

  خود آزمایی

  در چه تاریخی، در کجا و چگونه به پیامبري مبعوث شد؟ ٩حضرت محمد. 1

  .دلایل عقلی و نقلی ابطال حدیث عایشه را در باب بعثت توضیح دهید. 2

  دیدگاه شیعیان پیامبر در چه تاریخی به پیامبري مبعوث شد؟ از. 3

  .نخستین کسی که به دین اسلام گروید چه کسی بود؟ دلایل تأییدکننده نظر خود را بیان کنید. 4

  .نخستین زنان و مردان مسلمان چه کسانی بودند؟ به ترتیب نام ببرید. 5

  .را توضیح دهید) انذار(حدیث دار . 6

ها نخست به دعوت خصوصی و سپس به دعوت عمومی مردم بـه اسـلام    نزول کدام آیات و از کدام سوره پیامبر با. 7
  پرداخت؟

  واکنش قریش در برابر دعوت عمومی پیامبر چه بود؟. 8
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وم    س  

ھاد     آ   ن    و سال ا دوه...    

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  .ن را بدانیمـ دلیل نزول سوره کافرو

  .ـ مسلمانانی را که مورد شکنجه مشرکان قرار گرفتند، بشناسیم

ــه حبشــه، سرپرســت مهــاجران، دلایــل و    ــاریخ هجــرت ب ــ ت ـ
  .چگونگی آن را بدانیم

  .ـ نحوه حمایت نجاشی را از مسلمانان مهاجر بدانیم

  .اي از مهاجران به مکه پی ببریم ـ به علت بازگشت عده

  . ادگري را بدانیمـ مضمون عهدنامه بید

ـ با چگونگی حماسه بزرگ شـعب ابوطالـب، علـت رفـتن بـه      
هاشـم در ایـن شـعب آشـنا      انگیز بنـی  شعب و استقامت حیرت

  .شویم

  .ـ چگونگی به پایان رسیدن حصر را بدانیم

 .گذاري سال اندوه آگاه گردیم ـ از علت نام

لمانان را فراهم کـرد سـخن خـواهیم گفـت و در     در این درس از شکنجه و آزار سران شرك که موجبات هجرت مس
ادامه به اقدامات قریش براي باز گرداندن مهاجران از حبشه، تنظیم و امضاي عهدنامه بیـدادگري، حماسـه بـزرگ شـعب     

  . نیز خواهیم پرداخت ٣ابوطالب و رحلت حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه

  آخرین پیشنهاد
مشغول طواف خانه خدا بود ولید بن مغیـره و اسـود بـن     ٩رسول خدا روزي در حالی که: گوید ١/٣٨٨ابن اسحاق 

ف و عاص بن وائل با حضرت برخورد کردند و گفتند اُمیّ ة مطلّب و  لَ پرستی  اي محمد بیا تا ما خدایی را که تو می: بن خَ
اختلافـات خاتمـه    گونه ما و تو در عبادت شریک باشـیم و نـزاع و   پرستش کنیم و تو هم خداي ما را پرستش کن و بدین
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پرسـتیم   چـه را مـا مـی    شویم و اگـر آن  مند می پرستی بهتر از خداي ما باشد ما از او بهره اگر خدایی را که تو می. پیدا کند
  .نازل شد» کافرون«نپذیرفت و در پاسخ آنان سوره  ٩پیامبر. مند خواهی شد بهتر از خداي تو باشد تو بهره

م و جلوگیري از انتشار آن از هر راهی که ممکن بود وارد شـده و هرگونـه ابـزاري    مشرکان قریش براي مقابله با اسلا
آمـد همیشـه دنبـال     شمار می که از سران بزرگ شرك به ٩ابولهب عموي رسول خدا. که در دست داشتند به کار گرفتند

هرگـاه کـه پیـامبر     ١/٢١٦اب ن س عد   زد و به نقـل   رفت و از پشت سر به پاهاي مبارك وي سنگ می آن حضرت راه می
گفت اي مردم مبادا  بگویید خدایی جز خداوند یکتا نیست تا رستگار شوید، او می» قُولُوا لا إِلھَ إِلاَّ االلهُ تُفْلِحُ وا «: فرمود می

  .به سخنان این مرد گوش دهید، زیرا او از دین برگشته و دروغگوست

هاي مستعد، جنجال  ن براي جلوگیري از نفوذ آن در دلخواند، مشرکا در بین مردم قرآن می ٩هنگامی که رسول خدا
ضرْ بن حارث در مقابلـه بـا نفـوذ قـرآن داسـتان       کردند و با غوغا و ولوله نمی به پا می گذاشتند کسی سخن او را بشنود و نَ

یرش اسـلام  کسانی را که از خارج مکه براي تحقیق در دین جدید و پـذ . کرد ها بازگو می رستم و اسفندیار را براي عرب
کردند و خلاصه آن حضرت را به شاعر، سـاحر، کـاهن و    آمدند از ملاقات با پیامبر و شنیدن سخنان او منع می به مکه می

اما هیچ یک از این ترفندها نتوانست جلوي نور حق و حقیقت قرآن را بگیرد، زیرا خدا در . ساختند مجنون بودن متهم می
  : آیه نه سوره صف فرموده است

  .)وَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَی الدِّینِ كُلِّھِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَھُ(
ها غالب گردانـد، هـر چنـد مشـرکان      اوست که رسول خود را با هدایت و دین راستین فرستاد تا آن را بر همه دین

  .ناپسند دارند

  شکنجه و آزار
دادنـد   کردند و چندان حساسیتی از خود نشان نمـی  کرد قریش نیز مدارا می ها بدگویی نمی از بت ٩زمانی که پیامبرتا 

هـاي   پرسـتی پرداخـت واکـنش نشـان دادنـد و چـون از راه       که رسول خدا به تقبیح و سـرزنش بـت و بـت    ولی پس از آن
ت به اقدامات عملی زدند و به آزار و شـکنجه مسـلمانان   آمیز نتوانستند کاري انجام دهند، دس گوناگون فکري و مسالمت

هـا از ایشـان دفـاع     شـدند، زیـرا یـا قبایـل آن     آن عده از مسلمانان که از قبایل سرشناس بودند کمتر شکنجه مـی . پرداختند
ز آنـان دفـاع   اي نداشـتند و کسـی ا   اما افـراد نـاتوان کـه قبیلـه و عشـیره     . پرداختند کرد و یا خودشان به تأدیب آنان می می
  .شدند کرد به شدت شکنجه می نمی

: گفـت  شد ابوجهل بـه او مـی   اگر کسی از اشراف و بزرگان مسلمان می: گوید ١/١٩٨انساب الاشراف بلاذري در 
که او از تو بهتر است، اگر تاجر بود او را به کسادي تجارت و نـابودي آن تهدیـد    آیا دین پدرت را رها کردي و حال آن

در رأس تـازه  . داشـت تـا او را شـکنجه کننـد     اي نداشت، افرادي را وامـی  گر از ضعیفان بود یعنی پشتوانه قبیلهکرد و ا می
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قریش آنان را شکنجه . شدند بلال، یاسر، سمیه، عمار، صهیب و عامر بن فهُیره قرار داشتند مسلمانان که خیلی شکنجه می
  . کردند سلمانان در برابر شکنجه استقامت و دین خود را حفظ میاما م. دادند تا از دین خود بازگردند و آزار می

  هجرت به حبشه
اي از  در سال پنجم بعثت آزار و شکنجه قریش به حدي شدت یافت که تحمل آن بسیار دشوار شد، به حدي که عده

اي بیندیشـد و   ه زودتر چـاره پیامبر دید که باید هر چ. اسلام برگشتند، برخی به شهادت رسیدند و بعضی به تقیه پناه بردند
داد اسلام رونق چندانی نداشـت و   این مشکل بزرگ را حل نماید، زیرا با سرسختی و لجاجتی که قریش از خود نشان می

کرد، افرادي هم که تازه اسلام آورده بودند دلسـرد و   شد کسی به اسلام تمایل پیدا نمی اگر اوضاع بدین منوال سپري می
اي از  حضـرت تصـمیم گرفـت عـده    . کننده در پـیش بـود   آمیز و نگران اي مخاطره ر این صورت آیندهد. شدند افسرده می

مانـد   یابنـد و جانشـان در امـان مـی     که از شکنجه و آزار رهـایی مـی   مسلمانان را به سرزمین دیگري بفرستد تا در عین این
خارج تأسیس شود و بدین سبب ضربه شکننده  تبلیغ و پایگاهی در جزیرة العربقدري هم دین اسلام بیرون از مرزهاي 

نشـینند دسـت روي دسـت بگذارنـد و      بر نخوت و تکبر قریش وارد گردد و قریشیان بداننـد کـه پیـامبر و مسـلمانان نمـی     
کننـد و نـداي مظلومیـت مسـلمانان را بـه گـوش        تماشاگر شکنجه و آزار آنان باشند بلکه در خارج حجاز افشـاگري مـی  

  .رسانند آزادگان جهان می

  : رسول خدا خطاب به مسلمانان فرمود ١/٣٤٤ابن اسحاق به نقل 

 لَکُ مْ فَرَج اً مِمّ ا    لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَی الْحَبَشَةِ فَإِنَّ بِھا مَلِکاً لا یُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَ دٌ وَ ھِ يَ أَرْضُ صِ دْقٍ، حَتّ یٰ یَجْعَ لَ االلهُ     «

  .»أَنْتُمْ فِیھِ
جـا سـرزمین    شـود و آن  جا پادشاهی است که نزد او به کسی ستم نمـی  رفتید، زیرا در آن اي کاش به سرزمین حبشه می

  .که خداوند براي شما از این گرفتاري گشایشی برساند راستی و درستی است تا آن
را که جوانی مدیر، مدبر و سخنور بود به عنوان نماینده خـود برگزیـد و    ٧طالب سپس پسرعموي خویش جعفر بن ابی

اي نیـز   نامـه . اي از مسلمانان بـه کشـور حبشـه هجـرت کننـد      ا امیر و سرپرست مهاجران قرار داد و دستور داد تا با عدهاو ر
در  ٤٦/طبرس ی  و  ٢/٦٥٢طبری به روایت . طالب داد تا تسلیم نجاشی کند خطاب به نجاشی نوشت و به جعفر بن ابی

  : آن نامه آمده است

عَمِّي جَعْفراً وَ مَعَھُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، فإِذا جاؤُوكَ فَاقْرِھِمْ وَ دَعِ التَجَبُّرَ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ وَ  وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَیْكَ ابْنَ«

  .»جُنُودَكَ إِلَی االلهِ، فَقَدْ بَلَّغْتُ فَاقْبَلُوا نُصْحِي وَ السَّلامُ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْھُدیٰ

روهی از مسـلمانان را بـه سـویت فرسـتادم، هنگـامی کـه نـزد تـو آمدنـد از آنـان           پسر عمویم جعفر و همراه او گ 
ر را کنار بگذار، من تو و سپاهیانت را به خدا فرا می مهمان همانا پیـام خـدا را رسـاندم پـس     . خوانم نوازي نما و تکب

  .درود بر کسی که از هدایت پیروي کند. ام را بپذیرید خیرخواهی
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ن تاریخ نگارش این نامه را در سال هفتم هجرت، هنگامی کـه پیـامبر از نجاشـی درخواسـت     نویسا گرچه تمامی سیره
اي از محققـان از جملـه نویسـنده     گونه کـه عـده   اند ولی روشن است که این مطالب همان استرداد مهاجران را نمود دانسته

ل بعثت و هنگام هجرت به حبشه اسـت  اند مربوط به همان اوای گفته ٢/٤٤٠مكاتیب الرسول و  ٤٢/ الوثائق السیاسیھ 
  .در نامه آمده و بدیهی است که جزا مترتب بر تحقق شرط است» فَإِذا جاؤُوكَ«نه وقت بازگشت، به ویژه که جمله شرطیه 

اي از مسلمانان در چگونگی هجرت با هم به تفاهم رسیدند و قرار شد شبانه و پنهانی مکه را  طالب و عده جعفر بن ابی
پیامبر براي تودیع با جعفر و یاران وي نـزد  . در ماه رجب سال پنجم بعثت شب موعود فرا رسید. بشه ترك کنندسوي ح به

پـس از توصـیه و خـداحافظی نماینـده      ٤/٦٦المَحَجَّة البَیْض اء  و  ١/٢٤٩مكارم الاخلاق گاه به روایت  آن. آنان رفت
  : خود را با این کلمات مشایعت کرد

  بِھِ فِي تَیْسِیرِ کُلِّ عَسِیرٍ؛ فَإِنَّ تَیْسِیرَ الْعَسِیرِ عَلَیْـكَ أَللّھُمَّ الْطُفْ«

  .»الدّائِمَةَ فِي الدُّنْیا وَ الآخِرَةِ  أَسْأَلُكَ لَھُ الْیُسْرَ وَ الْمُعافاةَ. یَسِیرٌ، إِنَّكَ عَلیٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ
. ها بر تو آسان است، تو بر هر کـاري توانـایی   ختیبار خدایا در آسان ساختن هر سختی بر او احسان کن که حل س

  .من از تو براي او آسایش و سلامتی همیشگی را در دنیا و آخرت خواهانم
به در سیزده فرسخی جده . طالب و یاران مهاجر او به سوي ساحل دریاي سرخ حرکت کردند جعفر بن ابی ی ع به بندر شُ

بامدادان که قـریش از ایـن هجـرت    . ن نیز با آن دو کشتی به کشور حبشه رفتنداینا. که رسیدند دو کشتی عازم حبشه بود
. مطلّع شدند به تعقیب آنان پرداختند ولی زمانی به ساحل دریا رسیدند که مهاجران سرزمین حجاز را ترك کـرده بودنـد  

ــه   ــته بـــــــــ ــته دســـــــــ ــتمدیده دســـــــــ ــلمانان ســـــــــ ــس از آن مســـــــــ ــانی پـــــــــ ــور پنهـــــــــ   طـــــــــ
ــذهب حبشــــــه   ــه کشــــــور مســــــیحی مــــ   کــــــه تعــــــداد آنــــــان رســــــاندند تــــــا آن مــــــیخــــــود را بــــ

  از صـــــــد نفـــــــر تجـــــــاوز کـــــــرد و حبشـــــــه پایگـــــــاه فعـــــــالی بـــــــر ضـــــــد مشـــــــرکان قـــــــریش  
  .شد

توانند جلوي اراده استوار مسلمانان مهاجر را گرفته و مانع هجـرت   گفتنی است که گویا بعدها قریش وقتی دیدند نمی
کردند، ماننـد   ن رو برخی از مسلمانان آشکار هجرت میاز ای. دادند آنان گردند دیگر چندان حساسیتی از خود نشان نمی

  . آشکارا به عمر گفت در حال هجرت به حبشه هستیم ١/٣٦٧ابن اسحاق همسر عامر که به نقل   عبداالله ام

آیـه  . هجرت به حبشه نخستین هجرت در اسلام است و مهاجران حبشه در تاریخ اسلام جایگاه و مقام خاصی داشـتند 
  : گوید نحل درباره این هجرت می چهل و یکم سوره

  .)بَرُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَوَ الَّذِینَ ھَاجَرُوا فِي االلهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّھُمْ فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ لأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْ(
کنیم و پـاداش   شان آماده می یکی برايآنان که پس از ستم دیدن در راه خدا هجرت کردند، در این جهان جایگاه ن

  .دانستند تر است اگر می آخرت بزرگ
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  تعداد مهاجرت به حبشه
گر چه واقدي هجرت به حبشه را دو مرتبه دانسته است ولی همان ظاهر قول ابن اسحاق کـه از آن یـک بـار اسـتنباط     

اعلام طبرسی در . روه نخستین بوده استدر گ ٧که در طی چند مرحله انجام شده و جعفر تر است، جز آن شود صحیح می

به اصحاب خود دستور داد تا به حبشه هجرت کنند و جعفر را فرمان داد تا همـراه آنـان    ٩رسول خدا: گوید ٤٣/الوري 
 ٢/٢٩٨دلائل النبوة بیھقي ، ١/١١٦انساب الاشراف به نقل . برود، پس جعفر با هفتاد مرد به سوي حبشه هجرت کرد

طالب هم بـا   رسول خدا ما را به سوي نجاشی فرستاد، ما هشتاد نفر بودیم، جعفر بن ابی: بن مسعود گوید  و دیگران عبداالله
  .ما بود

ــد ٢/١٩المص          باح المض          یئ مؤلــــــــــف   ــه : گویــــــــ ــه بــــــــ ــانی کــــــــ ــتین کســــــــ   نخســــــــ
ــــــوام، عبـــــــدالرحمن بـــــــن    حبشـــــــه هجـــــــرت کردنـــــــد عثمـــــــان بـــــــن عفـّــــــان، زبیـــــــر بـــــــن عـ

ــی   ــن ابــــــ ــر بــــــ ــوف و جعفــــــ ــد  عــــــ ــب بودنــــــ ــف . طالــــــ ــز ٩٦/یلة الاس        لام وس        مؤلــــــ   نیــــــ
ــه ســـــــوي       : گویـــــــد ــت بـــــ ــنجم بعثـــــ ــاه رجـــــــب ســـــــال پـــــ   جمـــــــاعتی از مســـــــلمانان در مـــــ

ان، عبدالرحمن حبشه رفتند، اینان عبارت بودند از عثمان  وام، جعفربن ابی بن عفّ طالب و گروهی دیگر  بن عوف، زبیربن ع
  .حله انجام شده استپس گویا هجرت به حبشه یک بار بوده هر چند طی چند مر. از مردان و زنان

  لجاجت قریش
گشـتند، امـا    شدند، چون از دست آنان آسوده مـی  ظاهر قریش باید از رفتن مسلمانان به حبشه خوشحال می که به با این

لـذا بـه نقـل    . نمودنـد  گویا این هجرت را نوعی تمرد و نافرمانی تلقی کرده و نیز از تبلیغ آنان در حبشه احساس خطر مـی 
ربیعه به دربار نجاشی فرستادند تا مهاجران مسلمان را بـه   بن ابی  هیئتی مرکب از عمروعاص و عبداالله ١/٣٥٦اس حاق   ابن

ها را به وزراي نجاشی بدهند تا نـزد وي از هیئـت قـریش     هدایاي بسیاري نیز فراهم کردند و قرار شد آن. مکه بازگردانند
منـد بـود بـراي او تهیـه      دي پوست که پادشاه حبشه به آن علاقـه ارمغان مخصوصی نیز از جمله تعداد زیا. جانبداري کنند

 ٦/٢٨٣الحدید  ابن ابی. کردند و به آنان گفتند اگر استرداد مهاجران از راه سیاسی امکان نداشت جعفر را به قتل برسانند

بـه حبشـه اعـزام    او را . بـود  ٩انتخاب عمروعاص براي رفتن به حبشه به لحاظ شدت دشمنی وي با رسول خـدا «: گوید می
کردند تا نجاشی را به دین اسلام بدبین کند و درنتیجه مهاجران را از کشورش اخـراج نمایـد و اگـر نجاشـی اجـازه دهـد       

  . »طالب را به قتل برساند جعفر بن ابی

روم  عمروعاص خود در شعري که هنگام عزیمت به حبشه خطاب به دختـرش سـروده تصـریح کـرده اسـت کـه مـی       
  !نزد نجاشی پوست جعفر را بسوزانمجا تا در  آن

  تیزهوشی ابوطالب
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که اطـلاع پیـدا کـرد قـریش هیئتـی را بـه        ابوطالب بزرگ حامی رسول خدا پس از آن ١/٣٥٧اس حاق   ابنبه روایت 
اند، قصیده شیواي ذیـل را در مـدح و تمجیـد شـهریار حبشـه       ریاست عمروعاص براي استرداد مهاجران به حبشه فرستاده

  :را به حمایت از مهاجران و عدم استرداد آنان ترغیب و تشویق کردسرود و او 

 وَ عَمْروٌ وَ أَعْداءُ الْعَدُوِّ الأَقارِبُ أَلا لَیْتَ شِعْرِي كَیْفَ فِي النَّأيِ جَعْفَرٌ

 وَ أَصْحابَھُ أَوْ عَاقَ ذَلِكَ شَاغِبُ وَ ھَلْ نَالَتْ أَفْعالُ النَّجاشِيِ جَعْفَراً

 كَرِیمٌ فَلا یَشْقیٰ لَدَیْكَ الْمُجانِبُ بَیْتَ اللَّعْنَ أَنَّكَ مَاجِدٌتَعَلَّمْ أَ

 وَ أَسْبابَ خَیْرٍ كُلُّھا بِكَ لازِبُ تَعَلَّمْ بِأَنَّ االلهَ زادَكَ بَسْطَةً

 یَنالُ الأَعادِي نَفْعَھا وَ الأَقارِبُ وَ أَنَّكَ فَیْضٌ ذُو سِجالٍ غَزِیرَةٍ

  !ترین دشمن خویشاوندان در چه حالی است؟ م جعفر در آن سرزمین دوردست با عمرو دشمندانست اي کاش می! هان
  !انگیز مانع شدند؟ که افراد فتنه آیا الطاف نجاشی به جعفر و یارانش رسید یا آن

تی که همانا تو بزرگواري و از هر پیرایه زشت منزهی، پس کسی که به تـو پنـاه آورد نـزد تـو سـخ      اي شهریار حبشه بدان
  .بیند نمی

  .بدانکه خداوند به تو مقام بلندي عنایت کرده و تمامی وسایل خیر در تو جمع شده است
  .رسد تو سرچشمه سخاوت و دریاي کرم و بخششی که سود آن به دوست و دشمن می

  سخنان تاریخی جعفر
اي ترتیـب دادنـد و    لسـه فرستادگان قریش وارد حبشه شدند و ابتدا بـا وزیـران نجاشـی ج   : گوید ١/٣٥٨ابن اسحاق 

پادشاها گروهـی  : سپس نزد نجاشی شهریار حبشه رسیدند و پس از تقدیم هدایا گفتند. هاي قریش را عملی کردند توصیه
انـد، آیینـی    اینان کیش خـود را رهـا کـرده و بـه کـیش تـو هـم نگرویـده        . اند خرد ما به کشور تو پناه آورده از جوانان بی

شان ما  بزرگان قومشان، پدران، عموها و اشراف طایفه. شناسیم و نه تو نان است، نه ما آن را میاند که ساخته خود آ آورده
  .در این هنگام وزیران نجاشی نیز سخنان آنان را تأیید کردند. سوي آنان بازگردانی اند تا مهاجران را به را نزد تو فرستاده

هـاي   اصـل نمـوده و نامـه رسـول خـدا و قصـیده و توصـیه       هاي قبلـی اطلاعـی ح   ها و دسیسه نجاشی که گویا از توطئه
: جانبه وزراي خود را دید خشمناك شد و گفـت  ابوطالب نیز در او تأثیرِ بسزایی گذاشته بود، وقتی داوري شتابزده و یک

بـاره   ان در ایـن خـوانم و از آن ـ  اند فرا می گروهی را که به من پناه آورده. کنم نه، به خدا سوگند آنان را به اینان تسلیم نمی
  .نمایم کنم در غیر این صورت از آنان حمایت می گویند تسلیمشان می گونه باشد که اینان می کنم، اگر این سؤال می
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پادشاها حرفشان چیست؟ نجاشـی  : گویند؟ جعفر گفت اینان چه می: گاه مهاجران را احضار کرد و از جعفر پرسید آن
پادشاها از ایشان بپرس ما برده آنان هستیم، یا از : جعفر به نجاشی گفت. ازگردانمگویند شما را به سوي ایشان ب می: گفت

نه برده ما هستند و نـه مـا از آنـان طلبکـاریم و نـه خـونی بـر        : عمروعاص گفت. ما طلبکارند و یا خونی بر گردن ما دارند
  .گردنشان داریم

سخنان بسیار مهـم و تـاریخی    ٧یست؟ در این هنگام جعفراین دینی که به سبب آن از قوم خود جدا شدید چ: نجاشی پرسید
پرسـتیدیم، مـردار    شـهریارا مـا مردمـی نـادان بـودیم، بـت مـی       «: خود را در دربار حبشه ایراد کـرد و خطـاب بـه نجاشـی گفـت     

وانمـان  کـردیم، نیرومنـدمان نات   شکنی می بریدیم، پیمان شدیم، پیوند خویشاوندي را می خوردیم، کارهاي زشت مرتکب می می
سوي خدا فرا خواند تـا وي را   او ما را به. که خداوند پیامبري را از خودمان برایمان فرستاد ما به این حال بودیم تا آن. خورد را می

پرسـتیدند رهـا کنـیم و مـا را بـه راسـتگویی، اداي        هایی را که پدرانمان مـی  ها و بت به یگانگی بشناسیم و پرستش کنیم و سنگ
م، نیکی به همسایه و خودداري از محارم و خونریزي فرمـان داد و از کارهـاي ناپسـند و سـخن باطـل و خـوردن       رح امانت، صله

پس مـا او را تصـدیق و از وي پیـروي    . مال یتیم و نسبت ناروا به زنان پاکدامن برحذر داشت و به نماز، زکات و روزه دستور داد
ان دادند تا ما را از دین خـارج کننـد و از عبـادت خداونـد تعـالی بـه پرسـتش        م گاه قوم ما بر ما ستم کردند و شکنجه آن. کردیم
هنگامی که بر ما چیره شدند و ستم کردند، مـا بـه مملکـت تـو آمـدیم و از بـین دیگـران تـو را برگزیـدیم و          . ها باز گردانند بت

  .»پادشاها امیدواریم که نزد تو بر ما ستم نشود. خواستیم در پناه تو باشیم

چـه پیـامبر شـما آورده چیـزي بـا       از آن: که شیفته و دلباخته بیانات شیرین و دلنشین جعفر شده بود به او گفت نجاشی
را تـلاوت کـرد و    ٣گاه با انتخابی بسیار ظریف و مناسب آیاتی از اوایـل سـورة مـریم    آري، آن: خود داري؟ جعفر گفت

ها به یاد مریم مقدس مادر مسـیح   رسید، نجاشی و کشیش )سَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاًوَھُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُ(وقتی به آیه 
جا فـرود آمـده    چه عیسی آورده هر دو از یک این و آن: در این هنگام نجاشی خطاب به هیئت قریش گفت. گریه کردند

  .است، بروید که به خدا سوگند هرگز آنان را به شما تسلیم نخواهم کرد

  گ جدید عمروعاصنیرن
  بـه عبـداالله   ١/٣٦٠اب ن اس حاق   که در مأموریت خود شکست خورد بسیار خشمناك شد و به نقل  عمروعاص از این

کـار برحـذر    او را از ایـن   عبـداالله . کـنم  کـن مـی   روم و اینان را ریشه به خدا سوگند فردا نزد نجاشی می: ربیعه گفت بن ابی
پادشاها اینـان درمـورد عیسـی بـن مـریم سـخن عجیبـی        : نزد نجاشی رفت و گفتصبح روز بعد . داشت ولی او نپذیرفت

  .گویند بپرس چه درمورد عیسی می گویند، آنان را احضار کن و از آن می

: طالب گفـت  گویید؟ جعفر بن ابی شما درباره عیسی بن مریم چه می: نجاشی دوباره مهاجران را احضار کرد و پرسید
او بنده و فرستاده خدا و روح و کلمه اوست کـه وي را بـه مـریم    . برمان درباره وي آورده استگوییم که پیام همان را می
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به خدا سـوگند  : نجاشی خم شد و از روي زمین پاره چوبی نازك برداشت سپس گفت. دوشیزه پاکدامن القا کرده است
که شما در سرزمین مـن در امـان هسـتید و    بروید . چه گفتی به اندازه این پاره چوب هم بالاتر نیست عیسی بن مریم از آن

  .گاه به مأموران دستور داد تا هدایاي هیئت قریش را بازگردانند آن. شود کسی که به شما ناسزا بگوید جریمه می

طالـب را عملـی کنـد     عمروعاص وقتی از راه سیاسی نتوانست کاري انجام دهد تصمیم گرفت طرح قتل جعفر بن ابی
  .خورده و رسوا به مکه بازگشت سرانجام هیئت قریش شکست. فق نشدکار هم مو اما در این

  حسن استفاده ابوطالب
. شـد  عدم استرداد مهاجران شکست آشکاري براي قریش و پیـروزي بزرگـی بـراي پیـامبر و مسـلمانان محسـوب مـی       

اي ذیل را سرود و اشعار شیو ٤٥/طبرسی حضرت ابوطالب از این موقعیت و فرصت طلایی حسن استفاده کرد و به نقل 
  :نجاشی و مردم حبشه را به طور صریح و رسمی به پذیرش دین اسلام دعوت و تشویق و تحریص کرد

 نَبِيٌّ كَمُوسیٰ وَ الْمَسِیحِ بْنِ مَرْیَمِ تَعَلَّمْ مَلِیكَ الْحَبْشِ أَنَّ مُحَمَّداً

  یَھْدِي وَ یَعْصِمِفَكُلٌّ بِأَمْرِ االلهِ أَتیٰ بِالْھُدیٰ مِثْلُ الَّذِي أَتَیا بِھِ

 بِصِدْقِ حَدِیثٍ لا حَدِیثِ المُرَجِّمِ وَ أَنَّكُمْ تَتْلُونَھُ فِي كِتابِكُمْ

 فَإِنَّ طَرِیقَ الْحَقِّ لَیْسَ بِمُظْلِمِ فَلا تَجْعَلُوا لِلّھِ نِدّاً وَ أَسْلِمُوا

  .استکه محمد همانند موسی و مسیح بن مریم پیامبر  اي شهریار حبشه بدان
کننـد و   پس هرکدام به فرمان خدا مردم را هدایت و راهنمایی مـی . گونه که آن دو رستگاري را آوردند او رستگاري را آورده همان

  .دارند از گناه باز می
  .خوانید همانا شما نام او را به روایت صحیح، نه به روایت دروغ، در کتاب خویش می

  .شوید، چونکه راه حق تاریک نیست پس براي خدا شریک قرار ندهید و مسلمان

  مشکلات مهاجران
اي که نجاشی تشکیل داد به حضور مترجم  در جلسه. چون حبشیان عرب نبودند مهاجران با آنان اختلاف زبان داشتند

ها با شنیدن آیات قرآن درباره حضرت مریم گریستند پیداست که با زبـان   که نجاشی و اسقف از این. اي نشده است اشاره
ها بوده اسـت، آنـان بـا زبـان عربـی آشـنا        جهت پیوند دیرینه تجاري که بین مردم حبشه و عرب گویا به. عربی آشنا بودند

  .اند اي مشکل اختلاف زبان داشته با این حال طبیعی است که مهاجران در ابتداي ورود به حبشه تا اندازه. اند بوده

گوید  کند که می بن مسعود نقل می  از عبداالله ٢/٢٩٨دلائل النب وة   در مورد مسکن مهاجران از داستانی که بیهقی در
شود که در خانه یکی از حبشیان  استفاده می» روي براي کسب مواظب خود باش ام به من گفت بازار که می صاحب خانه«
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پرداخته، بـه   ها را می آنحال این منازل به رایگان در اختیار مهاجران قرار داشته و یا نجاشی اجاره . کرده است زندگی می
  .خوبی روشن نیست

. مسکن و مخارجتان بر عهده من است: نجاشی به جعفر و یارانش گفت ٣/٨٦١دلائل النبوة به روایت قوام السنهّ در 
ابوطالب : گوید ١/١٩٨انساب الاشراف بلاذري در . هزینه زندگی مهاجران نیز یکی از نیازهاي اساسی آنان بوده است

چـه   فرسـتاد و از آن  نجاشی دنبال جعفر می: گوید ٢/٢٩یعقوبي . فرستاد ود مخارج زندگی جعفر را به حبشه میتا زنده ب
شـود کـه وي در بـازار     بن مسعود نقل کردیم استفاده مـی   از گزارشی که از بیهقی در باره عبداالله. شد نیاز داشت جویا می

ت که چندین سال اقامت در کشـور بیگانـه بـدون کسـب و کـار      بدیهی اس. پرداخته است حبشه به کسب و داد و ستد می
با ایـن وصـف یکـی از مشـکلات مهـاجران، خصوصـاً در روزهـاي اول مسـأله مخـارج و هزینـه           . امري غیر معمول است
  .زندگانی بوده است

  اي از مهاجران بازگشت عده
حجـاز بازگرداننـد و مانـدن آنـان هـم در      کفار لجوج و ماجراجوي مکه وقتی نتوانستند از راه سیاسی مهـاجران را بـه   

اي مبنی بر اسلام قریش ساختند تـا   که شایعه کننده بود، گویا ترفند جدیدي به کار گرفتند و آن این شان نگران جا براي آن
 خبر کذبی به مهاجران رسید که کفار مکه مسلمان ٢/٣ابن اس حاق  به روایت . با این حیله مهاجران را به مکه بازگردانند

در نتیجه عده زیادي . اند و مسلمانان در آسایشند و دیگر از شکنجه و آزار خبري نیست شده و به رسول خدا ایمان آورده
که آیا به  مهاجران درباره این. از آنان به حجاز بازگشتند ولی نزدیک مکه که رسیدند معلوم شد اسلام قریش دروغ است

ایـم   جـا آمـده   حال که ما تا این: سرانجام بیشتر آنان گفتند. به رایزنی پرداختندحبشه بازگردند و یا داخل شهر مکه شوند، 
طـور پنهـانی وارد شـهر     اي نیز به تعدادي با گرفتن پناه و عده. بهتر است برویم و با اقوام و خویشاوندان دیداري تازه کنیم

  .بن مسعود که دوباره به حبشه بازگشت  شدند، جز عبداالله

ــر  آن ــران قــــــ ــاه ســــــ ــاجران  گــــــ ــامی مهــــــ ــتند تمــــــ ــی نتوانســــــ ــیچ راهــــــ ــون از هــــــ   یش چــــــ
اي  را بازگردانند و از دیگر سوي نیز شاهد گسترش اسلام در بین طوایف عرب بودند، اسلام حضرت حمزه نیز جان تـازه 

ویش ترین مـانع را از سـر راه خ ـ   رو تصمیم قطعی گرفتند پیامبر را به قتل برسانند و بزرگ از این. به جبهه مسلمانان بخشید
قریش از ابوطالب خواستند محمد را تحویل دهد و فـردي غیـر از قـریش او را    : گوید ٥٣/الدُّرَر ابن عبدالبر در . بردارند

ابوطالب به شدت بـا ایـن پیشـنهاد    . هاشم نداشته باشند و در مقابل دیه او را دو برابر بپردازند بکشد تا قریش مشکلی با بنی
اي  شد، وقتی خبر به ابوطالب رسـید قصـیده   ٩قریش مصمم بر کشتن رسول خدا: ویسدن می ٢/٣١یعقوبی . مخالفت کرد

  .حماسی در حمایت از پیامبر و تسلیم نکردن او سرود

  عهدنامه بیدادگري
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را بکشـند و یقـین کردنـد کـه ابوطالـب او را       ٩توانند رسـول خـدا   چون قریش دانستند که نمی: گوید ٢/٣١یعقوبی 
بـه گـوش آنـان رسـید تصـمیم گرفتنـد ابوطالـب را در انـزواي          ٩او نیز در حمایت از رسول خـدا  کند و اشعار تسلیم نمی

سیاسی، اجتماعی و اقتصادي قرار دهند و چنان روزگار را بر او تنگ بگیرند که ناچار شود دسـت از یـاري رسـول خـدا     
ار نجاشی در باره جعفـر و یـارانش و   وقتی خبر حسن رفت: گوید ١/٢٠٨ابن س عد  . بردارد و او را براي کشتن تسلیم کند

گرامی داشتن آنان به قریش رسید، تحمل این واقعه بر آنان دشوار آمد و سخت برآشفتند و تصمیم گرفتند رسول خدا را 
  .بکشند

صحبت نگردند و در اجتماع آنان حاضر  غذا و هم هاشم هم که با بنی اي را تنظیم نمودند مبنی بر این از این رو عهدنامه
که پیامبر را براي کشتن تحویـل   نشوند و با آنان خرید و فروش ننمایند و از آنان دختر نگیرند و به آنان دختر ندهند تا آن

گـاه چهـل نفـر از سـران      آن! دهند، تمامی قریش متحد و مصمم شدند تا حضرت را پنهانی و یا آشـکارا بـه قتـل برسـانند    
هشتاد مهر بر آن زدند و داخل خانه کعبه آویزان کردند یـا   ٢/٣١یعق وبی  بزرگ قریش این صحیفه را امضا و به روایت 

لاس خاله ابوجهل گذاشتند بنابر قولی نزد ام این عهدنامه در اواخر سال ششم و یا اوایل سـال هفـتم بعثـت نوشـته شـد     . ج .
مه بود که بعدها دستش فلج گردید کرِْ نویسنده آن منصور بن ع.  

  بحماسه بزرگ شعب ابوطال
مهري و ستمگرانه به ابوطالـب رسـید مجـدداً حمایـت      هنگامی که خبر انعقاد عهدنامه بی: گوید ١/٣٧٧ابن اس حاق  

  :اي مفصل و کوبنده چنین گفت بدون قید و شرط خود را از پیامبر اعلام کرد و در قصیده

 لِ الْكُتْبِنَبِیّاً كَمُوسیٰ خُطَّ فِي أَوَّ أَلَم تَعْلَمُوا أَنَّا وَجَدْنا مُحَمَّداً

 لِعَزّاءَ مِنْ عَضِّ الزَّمانِ وَ لا كَرْبِ فَلَسْنا وَ رَبِّ الْبَیْتِ نُسْلِمُ أَحْمَداً

  .هاي پیشین نوشته شده است دانید که ما محمد را مانند موسی پیامبري یافتیم که نامش در کتاب آیا نمی
  .هاي دوران تسلیم شما نخواهیم کرد ت و سختیبه پروردگار کعبه سوگند ما هیچ گاه احمد را به سبب مشکلا

عبدالمطلب، مسلمان و کافر که به جز ابولهب چهل مرد بودند دستور داد تـا   هاشم و بنی سپس به تمامی افراد قبیله بنی
ب ابوطالـب معـروف شـد پنـاه ببرنـد و            اسباب و اثاث خود را جمع کنند و به دره ع اي در نزدیکی کعبـه کـه بعـدها بـه شـ

باشند تا قریش به او دست نیابند و گفت اگر خاري به چشم محمد بـرود شـما را    ٩روز مراقب حفظ جان رسول خدا بانهش
  .مؤاخذه خواهم کرد، تمامی ما یکی پس از دیگري باید بمیریم تا آنان بتوانند به او دسترسی پیدا کنند

  هاشـــــــــم حماســـــــــه بزرگـــــــــی در   ابوطالـــــــــب رادمـــــــــرد عـــــــــرب و قهرمـــــــــان بنـــــــــی    
ــعب آف ــدارد     شـــــ ــه نـــــ ــاریخ بشـــــــر نمونـــــ ــه در طـــــــول تـــــ ــا بـــــــا  . ریـــــــد کـــــ ــیخ بطحـــــ   شـــــ

ــی  آن ــت را مــــــ ــه دوران کهولــــــ ــه در    کــــــ ــر لحظــــــ ــز هــــــ ــودش نیــــــ ــان خــــــ ــد و جــــــ   گذرانــــــ
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روز از جـان سـفیر الهـی پاسـداري      رفت، شمشیر به کمـر بسـته و شـبانه    خطر بود و احتمال کشتن وي از جانب قریش می
هـا گماشـته بـود تـا از ورود دشـمنان و آدمکشـان        بر بـالاي کـوه   چنین نگهبانانی نیز بر مدخل ورودي دره و هم. کرد می

  .روز در اطراف شعب نگهبانی دهند جلوگیري کنند و شبانه

چون مزدوران قـریش  : گویند ١٤/٦٤البلاغ ھ   شرح نھجالحدید در  و ابن ابی ٥٩/الفصول المختاره شیخ مفید در 
رو ابوطالـب وقتـی پاسـی     ند و شبانگاه او را به قتل برسانند، از اینروزها در کمین بودند تا بستر رسول خدا را شناسایی کن

پرسید پـدر   ٧یک شب علی. خوابانید کرد و فرزندش علی را به جاي او می گذشت پیامبر را از بسترش بلند می از شب می
ري در دفـاع از  ابوطالـب او را دلـداري داد و در ضـمن اشـعاري وي را بـه پایـدا      ! جان پس من سرانجام کشته خواهم شد

  : رسول خدا فرا خواند و خطاب به فرزندش فرمود

 كُلُّ حَيٍّ مَصِیرُهُ لِشَعُوبِ اِصْبِرَنْ یا بُنَيَّ فَالصَّبْرُ أَحْجَیٰ

 لِفِداءِ الْحَبِیبِ و ابْنِ الْحَبِیبِ قَدْ بَلَوْناكَ وَ الْبَلاءُ شَدِیدٌ

  .اي به ناچار سرانجامش سوي مرگ است ان زندهپسرم شکیبا باش که شکیبایی نیکوتر است و هر انس
  .همانا ما تو را در راه دوست و فرزند دوست امتحان کردیم و امتحان هم سخت دشوار است

  :علی در پاسخ پدر فرمود

 وَ وَااللهِ ما قُلْتُ الَّذِي قُلْتُ جازِعا أَتَأمُرُني بِالصَّبْرِ في نَصْرِ أَحْمَدٍ

 وَ تَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَزَلْ لَكَ طائِعا نْ تَریٰ نُصْرَتيوَ لكِنَّني أَحْبَبْتُ ا

 نَبِيِّ الْھُدَی الْمَحْمُودِ طِفْلاً وَ یافِعا سَأَسْعَیٰ لِوَجْھِ االلهِ فِي نَصْرِ أَحْمَدٍ

صـبري   چه را کـه مـن گفـتم از روي بـی     که به خدا سوگند آن دهی و حال آن آیا مرا به شکیبایی در یاري احمد فرمان می
  .نبود

  .لیکن دوست دارم که یاري مرا ببینی و بدانی که همانا من همواره فرمانبردار تو هستم
  .کوشم در یاري احمد، پیامبر هدایت که در حال کودکی و نوجوانی ستوده بود براي رضاي خدا می

  هاشم انگیز بنی استقامت حیرت
. بردنـد  اجات روزمره به شدت در تنگنا و سختی به سر میهاشم در شعب از نظر غذا و احتی بنی: گوید ١/٣٣٧حلب ی  

کردنـد و نالـه جانکـاه گرسـنگی کودکـان از       ها تغذیه مـی  کار به جایی رسید که برخی مواقع از گیاهان و برگ درختچه
  !شد بیرون شعب شنیده می
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ابوجهل و همفکـرانش  . کنندهاشم سودا  آمدند حق نداشتند با بنی اي که به مکه می تجار و کسبه ٥٠/طبرسی به نقل 
هاشـم   دیدند که حامل کالاست او را از معامله با بنـی  هاي منتهی به مکه را زیر نظر داشتند، وقتی سوداگري را می گلوگاه

توانسـتند   هاشم فقط سالی دو مرتبه می بنی. رفت کردند اموالشان به تاراج می داشتند و اگر نافرمانی می به شدت برحذر می
. الحجه موسم حج و دیگر ماه رجـب موسـم عمـره    رج شوند و مقداري متاع خریداري کنند، یکی در ماه ذياز شعب خا

حلب ی  بـه روایـت   . هاشـم سـلب کننـد    خریدنـد تـا قـدرت خریـد را از بنـی      تر می در این وقت نیز مشرکان کالاها را گران
کـه   هاشـم بـا آن   آري، بنـی . تواننـد خریـد کننـد   هـا را بـالا ببریـد تـا پیـروان محمـد ن       قیمـت : زد ابولهب فریاد می ١/٣٣٧

هـا در راه   سقف چه مدت طول خواهد کشید، چون همراه رسول خدا بودنـد و ایـن رنـج    دانستند دوران این زندان بی نمی
  .آوردند خدا و حفظ جان پیامبر بود، تحمل کرده و خم به ابرو نمی

در مسجد الحرام با زائران خانه خدا و قبایل عـرب دیـدار   شد و  رسول خدا فقط در موسم حج و عمره از شعب خارج می
خواست تا وي را در این راه یـاري   کرد و از آنان می پرستی و پرستش خداي یگانه دعوت می نمود و آنان را به ترك بت می

  .ام را نخورید که ساحر و دروغگوست گفت فریب برادرزاده رفت و می ابولهب پشت سر وي راه می. نمایند

ها بود که سران شرك به ابوطالب پیام دادنـد محمـد را بـراي کشـتن تسـلیمِ مـا        بحبوبه مشکلات و شدائد و گرفتاري در
ابوطالب با یک دنیا شـهامت ایـن پیشـنهاد سـتمگرانه را بـه      . کنیم و محاصره برطرف خواهد شد کن، ما تو را پادشاه خود می

اب ن اس حاق   گـاه بـه روایـت     آن. حمایت پیـامبر دسـت برنخواهـد داشـت    شدت رد کرد و اعلام کرد تا جان در بدن دارد از 

  :قصیده لامیه معروف خود را سرود که دو بیت آن چنین است ١/٢٩٤

 وَ لَمّا نُطاعِنْ دُونَھُ وَ نُناضِلُ كَذِبْتُمْ وَ بَیْتِ االلهِ نُبْزیٰ مُحَمَّداً

 أَبْنائِنا وَ الْحَلائِلُ وَ نَذْھَلَ عَن و نُسْلِمُھُ حَتّیٰ نُصَرَّعَ حَوْلَھُ

  .به خانه خدا سوگند دروغ پنداشتید که محمد را رها خواهیم کرد و با نیزه و تیر از او حمایت نخواهیم نمود
  .که در اطرافش از پاي درآییم و در این راه زن و فرزندانمان را از یاد خواهیم برد او را تسلیم نخواهیم کرد تا آن

  گشایش الهی
: و ابوطالب و خدیجـه  ٩که رسول خدا مطلب سه سال در شعب ماندند تا آن هاشم و بنی بنی: نویسد می ٢/٣١یعقوبی 

: سپس جبرئیل فرود آمد و به پیامبر گفت. تمام هستی و دارایی خود را از دست دادند و به سختی و ناداري گرفتار آمدند
. و ستمگري در آن بود، جـز نـام خـدا همـه را خـورده اسـت      مهري  خدا موریانه را بر عهدنامه قریش گماشته تا هر چه بی

از طـرف   ٩محمـد : ابوطالب همراه پیامبر نزد سران شرك آمـد و گفـت  . امر آگاه ساخت حضرت عموي خود را از این 
گوید که خدا موریانه را مأمور ساخته هر چه جز نـام خـدا در عهدنامـه بـوده همـه را خـورده        پروردگار خویش چنین می

ابوطالـب گفـت اگـر    . داریـم و کـاري نـداریم    کنید؟ گفتند دست برمی کنون اگر سخنش راست باشد چه کار میا. است
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مهر عهدنامه که شکسته شد دیدند موریانه جز نام خدا هر . کنم تا بکشید سخنش دروغ باشد من نیز او را به شما تسلیم می
جز سحر نیست و ما هرگـز در تکـذیب او مثـل ایـن لحظـه      در این هنگام گفتند این چیزي . چه در آن بوده خورده است

  .جدي نبودیم

در این هنگام بود که چند نفر از قریش وجدانشان بیدار شد و یکدیگر را نکوهش کردند و : گوید ٢/١٤اس حاق   ابن
اي  نـد عـده  کـه او را محکـوم کرد   آنان با ابوجهل به مشاجره پرداختند و پـس از آن . تصمیم گرفتند این حصار را بشکنند

هاشم پس از سه سال حصر هر یـک بـه    گاه بنی آن. طور رسمی اعلام کردند که حصار برداشته شد داخل شعب رفتند و به
  .هاي خود رفتند خانه

ابوطالب این پیـروزي بسـیار بـزرگ را بـه نظـم کشـید و       . این گشایش و فرج الهی در نیمه رجب سال دهم بعثت بود
  :ان حبشه فرمودخطاب به جعفر و دیگر مهاجر

 عَلیٰ نَأیِھِم وَ االلهُ بِالنّاسِ أَرْوَدُ أَلا ھَلْ أَتیٰ بَحْرِیَّنا صُنْعُ رَبِّنا

 مُفْسَدُ   وَ أَنْ كُلُّ ما لَمْ یَرْضَھُ االلهُ فَیُخْبِرَھُمْ أَنَّ الصَّحِیفَةَ مُزِّقَتْ

 خِرَ الدَّھْرِ یَصْعَدُوَ لَمْ یُلْفَ سِحْرٌ آ تُراوِحُھا إِفْكٌ وَ سِحْرٌ مُجَمَّعٌ

و خداوند ! آیا خبر یاري پروردگارمان بدان مهاجران دریانوردمان که در سرزمینی بس دوردست هستند رسیده است؟! هان
  .به مردم بسیار مهربان است

  .پس آنان را خبر کند که صحیفه پاره پاره شد و هر چه را که خدا نپسندد نابود است
  .ماند و جادو در هم آمیخته بود و هیچ گاه جادو تا پایان روزگار پایدار نمی در آن صحیفه مشتی افترا

  علت رفتن به شعب
شعب ابوطالب همان شعب ابویوسف بوده که در نزدیکی مسجدالحرام قـرار  : گوید ٣/٣٤٧معجم البلدان یاقوت در 

هاشـم اسـباب و    گوید ابوطالب و بنـی  هایی که می این مطلب با ظاهر گزارش. هاشم بوده است داشته و محل سکونت بنی
  .اثاث خود را جمع کردند و به شعب پناه بردند چندان سازگار نیست

هاشم را در شعب محصور کردند یا خود ابوطالب رفتن به شعب را انتخاب کرد توضیحی در  که آیا قریش بنی در این
در عهدنامـه  . را خود ابوطالـب اتخـاذ کـرده اسـت     ها ظهور در این دارد که این تصمیم برخی گزارش. تاریخ نیامده است

در گزارشـی آمـده کـه    : گویـد  مـی  ١/٣٣٧حلب ي  . اي به مسأله محاصره جغرافیایی نشده است گونه اشاره قریش هم هیچ
وسیله قریش نبوده است، وقتی قریش تصمیم گرفتند پیامبر را به قتل برسـانند ابوطالـب    هاشم به شعب مستقیماً به رفتن بنی

ایـن تصـمیم از   : گویـد  ٥٨/الفص ول المخت اره   شـیخ مفیـد در   . چار شد براي حفظ جان رسول خدا به شعب پناه ببـرد نا
  .گاه با ابوطالب مشورت کرد او نیز پذیرفت آن. جانب خود پیامبر براي حفظ جان حضرتش اتخاذ شد
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ن پیـامبر مصـمم بودنـد هـدف     رسـد چـون قـریش در کشـت     که چرا ابوطالب چنین تصمیمی گرفت؟ به نظر می اما این
نخست از رفتن به شعب حفظ وي و صیانت و دفاع از شخص ایشان و تشکیل جبهه واحـد در یـک نقطـه امـن در مقابـل      

هاشـم ممنـوع شـد،     اما هدف دیگر، چون طبق تصمیم قریش روابط اجتماعی و تجاري با بنـی . توز بوده است دشمن کینه
هاشم صلاح دید آنان را از قریش جدا سـازد و در یـک جـا جمـع      روحیه بنی گویا ابوطالب براي حفظ وحدت و تقویت

  .آمیزي از قریش با آنان صورت نگیرد کند تا برخورد تحقیرکننده و اهانت

اي به معاویه علت رفتن به شعب را چنین بیان فرمـوده   در نامه ٧امیرالمؤمنین: گوید ٣٦٨/نھج البلاغھ سید رضی در 
  :است

 أَحْلَسُ ونَا  نا قَتْلَ نَبِیِّنا وَ اجْتِی احَ أَصْ لِنا وَ ھَمُّ وا بِنَ ا الْھُمُ ومَ و فَعَلُ وا بَنَ ا الأَفَاعِی لَ وَ مَنَعُونَ ا الْعَ ذْبَ وَ          فَأَرادَ قَوْمُ

  .الْخَوْفَ وَ اضْطَرُّونَا إِلیٰ جَبَلٍ وَعْرٍ وَ أَوْقَدُوا لَنَا نارَ الْحَرْبِ
کارها درباره ما کردنـد و  . ها براي ما پیش آوردند شند و ریشه ما را بکنند و اندوهاقوام ما خواستند پیامبرمان را بک 

آسایش را از ما سلب نمودند و ما را در ترس نگهداشتند و به پناه بردن به کوهی دشوار واداشتند و آتـش جنـگ را   
  .بر ضد ما برافروختند

تـرین   تـرین و سـخت   مـاعی و اقتصـادي از بحرانـی   حماسه جاوید ابوطالب و دوران سه ساله حصر شعب و تحریم اجت
یک از مقـاطع حسـاس مبـارزات     هیچ. آید شمار می پرستی و کفار قریش به بر ضد بت و بت ٩دوران مبارزات رسول خدا

که این دوران فضیلت بسیار بزرگ و افتخـار عظیمـی    با این وصف به لحاظ آن. پیامبر به این اندازه دشوار و جانفرسا نبود
گونه که شایسته و سزاوار است در تاریخ مطرح نشده ولـی خورشـید حـق     رود، آن شمار می ابوطالب و فرزندان او به براي

  .ماند براي همیشه در پس ابر تیره پنهان نمی

  منشور جاوید ابوطالب
ه فرسا، تحریم اجتماعی و اقتصادي شکسته شـد، محاصـره ب ـ   سرانجام پس از گذشت سه سال روزهاي سخت و طاقت

در این امر پیروز شدند و بـه گفتـه    ٩ابوطالب و رسول خدا. اي سر و سامان گرفت هاشم تا اندازه پایان رسید و زندگی بنی
آري، داشت اندکی . آمد شمار می ترین پیروزي براي آنان به این بزرگ ١/٣٦٣تثبیت دلائل النبوة قاضی عبدالجبار در 

که کتاب زندگی او به گونه دیگري ورق خورد و به مصیبتی بس بـزرگ دچـار   شد  ها و دردهاي پیامبر کاسته می از رنج
  .گردید

بـه سـبب    ٧بیست و هشت روز و به نقل دیگران پـس از چنـد مـاه از رفـع محاصـره، ابوطالـب       ١/٣٤٦حلبی به گفته 
گی در سـال  کهولت و فشار روحی و جسمی که در شعب بر او گذشت، در هشتاد و هفت، یا نود و یـا نـود و چهـار سـال    

با رحلت ابوطالب مانع بزرگ قتل رسول خدا برطـرف گردیـد و کفـار قـریش خـود را بـه       . دهم بعثت دنیا را وداع گفت
  .دیدند تر می آرزوي پلیدشان نزدیک
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درخشد فداکاري و ایثار و از خودگذشتگی و  گر بوده و می چه در زندگانی این مرد بزرگ و قهرمان توحید جلوه آن
ناپـذیر شـیخ    ها و تلاش خستگی اگر نبود جانفشانی. است  االله اي وي در یاري دین خدا و حفظ جان رسول هحماسه اسطور

به راستی که وجـود ابوطالـب از مصـادیق بـارز     . آوردند بطحا معلوم نبود که مشرکان خونخوار قریش چه بر سر پیامبر می
  .تأیید الهی در حق پیامبرش بود

کند که سرور عـرب در آخـرین لحظـات زنـدگیش بـه       از هشام کلبی روایت می ١/١٣٥ھ المواھب اللدنیقسطلانی در 
مـن شـما را   «: هاشم چنین فرمود او درباره رسول خدا خطاب به قریش و بنی. اندیشید هیچ چیز جز دین خدا و فرستاده او نمی

داراي تمام کمالاتی اسـت کـه مـن     او. کنم که به محمد نیکی کنید، زیرا او امین قریش و راستگوي عرب است سفارش می
هـا از تـرس سـرزنش انکـار      پـذیرد ولـی زبـان    هـا آن را مـی   همانا او دینی آورده است کـه دل . کنم آن را به شما سفارش می

بینم که ناتوانـان عـرب و افتادگـان و مستضـعفان دعـوتش را پذیرفتـه و سـخنش را         به خدا سوگند روزگاري را می. کند می
گـاه سـران قـریش خـوار،      آن. انـد و او بـه کمـک آنـان مشـکلات را حـل کـرده اسـت         مهم تلقی کرده تصدیق و کارش را

هـایش بـه فرمـان او بـوده و      عـرب دوسـتیش را بـا او خـالص کـرده، دل     . شوند شان ویران و ناتوانانشان قدرتمند می هاي خانه
حزب او را حمایت کنید، به خدا سـوگند هـر    اي گروه قریش همگان در اطاعتش باشید و. رهبري خود را به او سپرده است

داد و زنـده   اگـر اجـل مـرا مهلـت مـی     . گـردد  کس که راه او را برود رستگار و کسی که راهنمایی او را بپذیرد سعادتمند می
  .»کردم ماندم خطرهاي سهمگین را از او دور و حوادث بزرگ را از او دفع می می

بوطالب به رسول خدا رسید غم او بر قلـب حضـرتش سـنگینی کـرد و     هنگامی که خبر مرگ ا: گوید ٢/٣٥یعقوبی 
سپس وارد اتاق شد و سمت راست پیشانی او را چهار بار و سمت چپ پیشانیش را سـه بـار دسـت    . تاب گشت سخت بی
از در کودکی تربیتم و در یتیمی کفالتم و در بزرگی یاریم کردي، پـس خداونـد تـو را    ! عمو جان«: گاه فرمود آن. کشید

  :چه زیبا سروده است ١٤/٨٤البلاغھ  شرح نھج الحدید در ابن ابی. »ناحیه من پاداش خیر دهد

 لَما مُثِّلَ الدِّینُ شَخْصاً وَ قاما و لَوْ لا أَبُوطالِبٍ وَ ابْنُھُ

 وَ ھذا بِیَثْرِبَ جَسَّ الْحَماما فَذاكَ بِمَكَّةَ آوَیٰ و حامَیٰ

گرفـت، او در مکـه پنـاه داد و حمایـت کـرد و ایـن در یثـرب در         دین اسـلام پـا نمـی    اگر ابوطالب و پسرش نبودند هرگز
  .هاي مرگ فرو رفت گرداب

  سال اندوه
با فاصله کمـی حـدود سـه روز یـا سـی و پـنج روز بعـد از درگذشـت ابوطالـب           ١/١٣٥المواھب اللدنی ھ  به روایت 

تـري بـر قلـب پیغمبـر      رحلت خدیجه غم سـنگین با . نیز در شصت و پنج سالگی زندگی را وداع گفت ٣حضرت خدیجه
شـمار   خدیجه در داخل منزل یکتا غمخـوار او بـه  . ابوطالب یاور اجتماعی و خدیجه همدم داخلی رسول خدا بود. نشست



 

65 
 

 27/امتـاع الاسـماع   جا که به روایت  آمد و از دست دادن این یار مخلص و باوفا بر آن حضرت بسیار سخت بود تا آن می
گونه منت در اختیار پیامبر قرار داد و او همـه آن را   خدیجه تمامی ثروت خود را بدون هیچ! نامید» سال اندوه« این سال را

  .خدیجه همسر مهربان و باوفا و یاور صمیمی پیامبر بود. در راه تبلیغ و گسترش دین اسلام صرف کرد

اهداف مقدس شوهر خـدمتگزار باشـد بـه خـود     گونه در راه خدا و رسیدن به  تاریخ جهان زنی همانند خدیجه که این
کرد و بـه هنگـام نـزول وحـی بـر سـر        رسول خدا با ردایی که پیوسته دست و صورت خود را با آن پاك می. ندیده است

  : فرمود ٢/٣٥یعقوبی کشید، حضرت خدیجه را کفن کرد و با دست خود درون قبر نهاد و به روایت  می

  .»مَّةِ فِي ھذِهِ الأَیّامِ مُصِیبَتانِ، لا أَدْرِي بِأَیِّھِما أَنَا أَشَدُّ جَزَعاًاِجتَمَعَتْ عَلیٰ ھذِهِ الأُ«
  .ترم تاب یک از آن دو بی دانم به کدام در این روزها بر این امت دو مصیبت وارد شد که نمی

یخـت و  آو چون خدیجه وفات کرد حضرت فاطمه خود را بـه رسـول خـدا مـی    : نوشته است ٢/٢٥یعقوبي چنین  هم
بـه فاطمـه بگـو    : مادرم کجاست؟ مادرم کجاست؟ جبرئیـل بـر آن حضـرت فـرود آمـد و گفـت      : گفت گریست و می می

ر و گوهر بنا کرده است که رنج و سر و صدا در آن نیست خداوند متعال براي مادرت در بهشت قصري از د.  

  خلاصه درس

هـا بـدگویی    تـا زمـانی کـه پیـامبر از بـت     ادامه داشت و کار تبلیغ و ترویج اسلام و مخالفت و کارشکنی سران قریش 
پرستی پرداخت دسـت بـه    که رسول خدا به تقبیح و سرزنش بت و بت کردند ولی پس از آن کرد قریش نیز مدارا می نمی

در سال پنجم بعثت آزار و شـکنجه قـریش بـه حـدي شـدت      . اقدامات عملی زدند و به آزار و شکنجه مسلمانان پرداختند
اي از اسلام برگشتند، برخی به شهادت رسیدند و بعضی به تقیه پناه  جا که عده که تحمل آن بسیار دشوار شد، تا آنیافت 
  . بردند

اي از مسلمانان به  از این رو، تصمیم به مهاجرت عده. کننده در پیش بود آمیز و نگران اي مخاطره در این صورت آینده
در این بین قریش هـم بیکـار ننشسـته و هیئتـی مرکـب از عمروعـاص و       . فته شدطالب به حبشه گر سرپرستی جعفر بن ابی

هـا و   اما نجاشی که گویـا از توطئـه  . ربیعه به دربار نجاشی فرستادند تا مهاجران مسلمان را به مکه بازگردانند عبداالله بن ابی
ب نیز در او تأثیر به سزایی گذاشته بـود،  هاي ابوطال هاي قبلی اطلاعی حاصل نموده و نامه پیامبر و قصیده و توصیه دسیسه

کفار لجوج و ماجراجوي مکه وقتی نتوانسـتند از راه سیاسـی مهـاجران را بـه حجـاز      . به فرستادگان قریش پاسخ منفی داد
ی اي مبن ـ که شایعه کننده بود، ترفند جدیدي به کار گرفتند و آن این شان نگران جا براي بازگردانند و ماندن آنان هم در آن

بر اسلام قریش ساختند تا با این حیله مهاجران را به مکه بازگردانند درنتیجه عده زیادي از آنان به حجـاز بازگشـتند ولـی    
  . نزدیک مکه که رسیدند معلوم شد اسلام قریش دروغ است
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سـران  این ناکامی قریش از یک طرف و گسترش اسلام از سویی دیگر و عدم کارآیی ترفندهاي دیگر باعث شد که 
صحبت نگردند و در اجتماع آنان حاضر نشوند  غذا و هم هاشم هم که با بنی اي را تنظیم نمودند مبنی بر این قریش عهدنامه

که پیامبر را براي کشتن تحویل دهنـد،   و با آنان خرید و فروش ننمایند و از آنان دختر نگیرند و به آنان دختر ندهند تا آن
  !د تا حضرت را پنهانی و یا آشکارا به قتل برسانندتمامی قریش متحد و مصمم شدن

عبدالمطلب، مسلمان و کافر که به  هاشم و بنی هنگامی که خبر انعقاد عهدنامه به ابوطالب رسید به تمامی افراد قبیله بنی
بعـدها بـه   اي در نزدیکـی کعبـه کـه     جز ابولهب چهل مرد بودند دستور داد تا اسباب و اثاث خود را جمع کننـد و بـه دره  

عب ابوطالب معروف شد پناه ببرند کـه رسـول خـدا و ابوطالـب و      مطلب سه سال در شعب ماندند تـا آن  هاشم و بنی بنی. ش
ــختی و       ــه ســــــ ــد و بــــــ ــت دادنــــــ ــود را از دســــــ ــی خــــــ ــتی و دارایــــــ ــام هســــــ ــه تمــــــ   خدیجــــــ

قـریش گماشـته تـا هـر چـه      خدا موریانـه را بـر عهدنامـه    : سپس جبرئیل فرود آمد و به پیامبر گفت. ناداري گرفتار آمدند
ایـن  . حضرت عموي خود را از این امـر آگـاه سـاخت   . مهري و ستمگري در آن بود، جز نام خدا همه را خورده است بی

  . گشایش و فرج الهی در نیمه رجب سال دهم بعثت بود

روحـی و   بیست و هشت روز و به نقل دیگران پس از چند ماه از رفـع محاصـره، ابوطالـب بـه سـبب کهولـت و فشـار       
جسمی که در شعب بر او گذشت، در هشتاد و هفت، یا نود و یا نـود و چهـار سـالگی در سـال دهـم بعثـت دنیـا را وداع        

نیز در شصـت و پـنج    ٣با فاصله کمی حدود سه روز یا سی و پنج روز بعد از درگذشت ابوطالب حضرت خدیجه. گفت
» سال اندوه«جا که این سال را  ي بر قلب پیغمبر نشست تا آنتر با رحلت خدیجه غم سنگین. سالگی زندگی را وداع گفت
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  س  ھارم

رب...   وی طا ف  ه      و   را

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  .را به طائف بدانیم ٩عزیمت پیامبر ـ دلیل قصد

  .ـ به چگونگی مسلمان شدن گروهی از جنیان پی ببریم

  .ـ با دو حادثه اسراء و معراج آشنا شویم

  .ـ چگونگی ورود اسلام را به یثرب بدانیم

  .ـ به مضمون اولین پیمان عقبه پی ببریم

  .ـ با داستان دومین پیمان عقبه آشنا شویم

  .ن را به اسلام بدانیمـ علل گرایش یثربیا

و مسلمانان را به یثرب  ٩ـ علت و چگونگی هجرت پیامبر
  .بدانیم

  .را بشناسیم ٩المبیت و توطئه قتل پیامبر لیلة ـ شب

 .را به یثرب بدانیم ٩ـ مسیر هجرت پیامبر

پیوست، دعوت  به سوي طائف و دو رخداد مهم اسرا و معراج که در یک شب به وقوع ٩در این درس از عزیمت پیامبر
قبایل از جمله قبیله قدرتمند بنی عامر بـه اسـلام، اولـین و دومـین بیعـت عقبـه، اسـلام آوردن یثربیـان و دلایـل آن، هجـرت           

  .مسلمانان از مکه به یثرب، توطئه قتل پیامبر و جریان غار ثور سخن خواهیم گفت

  سوي طائف به

حامی رسول خدا گستاخی قریش در آزار و اذیت شـدت  پس از درگذشت ابوطالب بزرگ پرچمدار توحید و یگانه 
  : پیامبر فرمود ٢/١٤٤كثیر  ابنبه روایت . یافت

ٌ  كاعَّةً حَتّیٰ تُوُفِّيَ أَبُوطالِبٍ«   .»مَا زالَتْ قُرَیْ
  .که ابوطالب درگذشت قریش پیوسته در وحشت بودند تا آن
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. کـرد  اش و عموهـایش از او دفـاع نمـی    سی در بین طایفـه جز ابوطالب ک 27/ امتاع الاسماع چون به گفته مقرْیزي در 
دیگر نه ابوطالب بود تا در خارج از منزل از او حمایت کنـد و نـه خدیجـه تـا در منـزل او را دلـداري دهـد و مرهمـی بـر          

 ریختند زوائد شکمبه حیوان روي سر آن حضرت می ٢/٥٧ابن اس حاق  از این به بعد بود که به نقل . هایش بگذارد زخم
گونـه   رسول خدا وقتی دید نصایح او بر دل سنگ قـریش هـیچ  . خواستند او را به قتل برسانند و فرومایگان قریش بارها می

کـه قبیلـه ثقیـف کـه پـس از       تأثیري ندارد و مکه هم براي او جاي امنی نیست، تصمیم گرفت به طائف برود بـه امیـد آن  
  .ودترین قبیله عرب بود، به دین اسلام بگر قریش مهم

ل، مسعود و حبیب  ٥٤/طبرسي و  ٢/٦٠اسحاق  ابنبه روایت  ی در طائف نزد سه برادر از بزرگان ثقیف به نام عبدیالَ
یکی گفت من پـرده کعبـه را   . پسران عمرو بن عمیر رفت و آنان را به پذیرش توحید و دین اسلام و یاري خود فرا خواند

! دومی گفت خدا غیر از تو کسی را بـراي رسـالت خـود پیـدا نکـرد؟     . باشد دریده باشم اگر خدا تو را به رسالت فرستاده
گویی فرستاده خـدا باشـی تـو     گونه که می سومی گفت به خدا سوگند من هرگز با تو سخن نخواهم گفت، چون اگر آن

  .بگویمبندي بر من سزاوار نیست که با تو سخن  تر از آنی که من سخنت را رد کنم و اگر بر خدا دروغ می بزرگ

از اسلام آوردن ثقیف ناامید شد و از ایشان خواست امر وي را کتمان کنند تا مبادا این موضـوع موجـب    ٩رسول خدا
آنان نه تنها کتمان نکردند بلکه سفیهان و بردگان خود را واداشتند تـا بـا ناسـزا گفـتن و فریـاد زدن      . گستاخی قریش شود

، اراذل و اوباش ثقیف از دو سو بر سر راه پیامبر صف کشیدند و حضرت را دنبال حضرت بروند و وي را سنگباران کنند
اي آرمیـد،   رسول خدا به سایه درخت انگـوري پنـاه بـرد و لحظـه    ! سنگباران و پاهایش را مجروح و غرق در خون کردند

  : گاه چنین زبان به نیایش گشود آن

أَنْ تَ رَبُّ الْمُسْتَضْ عَفِینَ وَ   . حِیلَتِ ي وَ ھ وانِي عَلَ ی النّ اسِ ی ا أَرْحَ مَ ال رّاحِمِینَ        اَللّھُمَّ إِلَیْكَ أَشْکُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَ قِلَّ ةَ «

 ٰ عَدُوٍّ مَلَّکْتَھُ أَمْ رِي؟ إِنْ لَ مْ یَکُ نْ بِ كَ عَلَ يَّ غَضَ بٌ فَ لا أُب الِي وَ         أَنْتَ رَبِّي، إِلیٰ مَنْ تَکِلُنِي؟ إِلیٰ بَعِیدٍ یَتَجَھَّمُنِي؟ أَمْ إِلی

  .»عافِیَتُكَ ھِيَ أَوْسَعُ لِي  لکِنْ
تـو پروردگـار   . تـر از همـه مهربانـان    بـرم، اي مهربـان   کسی خویش به تو شکوه می خدایا از ناتوانی و بیچارگی و بی

اي که با من ترشرویی کند یا به دشمنی که سرنوشـتم   گذاري؟ به بیگانه بیچارگان و پروردگار منی، مرا به که وامی
  .تر است لیکن نعمت سلامت تو گسترده. اي؟ اگر تو بر من خشمگین نباشی باکی ندارم ردهرا به او سپ

ت تبه و شیبه پسران ربیعه حضرت را در آن حال رقّ اس گفتنـد خوشـه           چون عد بـار دیدنـد بـه غـلام مسـیحی خـود عـ
اول فرماید نام خدا را بر زبان چون حضرت خواست انگور را تن. عداس چنین کرد. انگوري در طبقی بگذار و براي او ببر

پیامبر از سرزمین و دین او پرسید، پاسخ داد . گویند عداس گفت به خدا سوگند این جمله را اهل این سرزمین نمی. آورد
ـی  «: فرمود. من اهل نینوا و مسیحی هستم تّ تـّی را از کجـا        . »از شهر مرد صالح یونس بـن م اس گفـت تـو یـونس بـن معـد

عداس تا این سخن را شنید خود را بر دست و پـاي  . »او برادرم و پیغمبر خدا بود، من هم پیامبر هستم«: ودشناسی؟ فرم می
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تبه و شیبه که نظاره. حضرت انداخت و مسلمان شد اس نزد آنان بازگشت به او گفتنـد   گر ماجرا بودند، پس از آن عکه عد
  .دین تو بهتر از دین اوستمواظب باش این مرد تو را از دینت بیرون نبرد، زیرا 

آري . پـذیرفت  اند رسـول خـدا هدیـه مشـرك را نمـی      برخی از محققان در صحت این قسمت تشکیک کرده و گفته
لـذا ابوعبیـد در   . پذیرفت ولی هدایاي پادشاه مصر و امپراتور روم را پـذیرفت  مشهور است که پیامبر هدیه مشرك را نمی

این احتمال ابوعبید خـوب  . کرده است است که هدیه مشرك حربی را قبول نمیوجه جمع آن : گوید می ٣٢٩/الاموال 
سنهّ را نیز نمی لاعب الاَ پذیرفته است است، اما گاهی هدیه کافر غیر حربی مانند ابوعامر م.  

  بازگشت به مکه
اب ن  بـه نقـل   . پس از ده روز توقف در طائف و ناامیدي از اسلام آوردن و یاري ثقیف به مکـه بازگشـت   ٩رسول خدا

خلْهَ نیمه ٢/٦٣اسحاق  یان از آن شب در حال نماز بود که عده در منزلگاه نَ نّ کردند، خدمت حضـرت   جا عبور می اي از جِ
خداوند در سوره جن به این داستان تصـریح کـرده   . رسیده ایمان آوردند و براي دعوت قومشان به دیار خویش بازگشتند

کسـی را  : گویـد  ٢/١٥٣اب ن كثی ر   . د به لحاظ عدم امنیت جانی وارد شهر مکه نشدپیامبر به نزدیکی مکه که رسی. است
عم بن عدي فرستاد و از هر یک امان خواست طْ نسَ بن شرَیق، سهیل بن عمرو و م خْ مطعم پذیرفت و پیـامبر در پنـاه   . نزد اَ

و او نیز در کنار مسجدالحرام اعـلام  پس از سه روز از وي خواست تا پناه خود را از آن حضرت بردارد . او وارد مکه شد
  .کرد که محمد دیگر در جوار من نیست

نمود، بـه   کرد و به هر نوعی که شده بود آن را جبران می هاي اشخاص را فراموش نمی که هیچ گاه نیکی ٩رسول خدا
اگـر مطعـم   «: و فرمود وقتی در جنگ بدر هفتاد نفر از قریش اسیر شدند از مطعم به نیکی یاد کرد ٢/١٥٤ابن كثیر نقل 

  . »بخشیدم خواست این اسیران را آزاد کنم همه را به او می زنده بود و از من می

اگر پرسیده شود که چرا پیامبر در جوار یک نفر کافر داخل : گوید ١/٢١٦الوفا باحوال المص طفي  ابن جوزي در 
دهـد گرچـه وجـه آن بـر مـا       مت انجام نمـی شد؟ پاسخ این است در جاي خود ثابت شده که خداوند کاري را بدون حک

پوشیده باشد، کار رسول خدا نیز از این باب است، پس ما باید تسلیم باشیم و بدانیم که این کار حتماً داراي حکمتی بوده 
چـه در مکـه و چـه در مدینـه بـا برخـی از غیـر مسـلمانان          ٩کـه رسـول خـدا    تر از سخن ابـن جـوزي ایـن    نکته مهم. است
بد خزاعی و دیگران، رابطه حسنه داشت و در پیشبرد اهداف مقدس خـود  النفس  سلیم ع دبن ابی مب ع مانند نجاشی، ابوبرا، م

  .کرد و این گونه نبود که با کفاّر هیچ گونه ارتباطی نداشته باشد از آنان استفاده می

  اسراء و معراج
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سراء و معراج حضـرت رسـول اسـت کـه ب ـ     بح ارالانوار  ه گفتـه علامـه مجلسـی در    از حوادث مهم سال دهم بعثت ا
هـا بـرد تـا     جـا بـه آسـمان    المقـْدس و از آن  یعنی خداوند او را شبانه از مکه به بیت. هر دو در یک شب رخ داد ١٨/٢٨٩
  :در آیه نخست سوره اسرا آمده است. هاي عظمت و قدرت حق را مشاهده کند نشانه

  .)لاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَھُ لِنُرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَاسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَیٰ بِعَبْدِهِ لَیْ(
ایم سـیر   منزه است آن خدایی که بنده خود را شبی از مسجدالحرام به مسجد الاقصی که گرداگردش را برکت داده

  .دهیمهاي خود را به او نشان  داد تا برخی نشانه
سراء حضرت که سیر شبانه از مکه به بیت س بوده است تصریح دارد و روایات متواتر از شیعه و سنی  این آیه به اْقدالم

  .ها عروج داد جا خداوند پیامبر خود را به آسمان نیز صریح در این است که از آن

یک سال قبـل از هجـرت و معـراج در شـب     الاول  اسراء در شب هفدهم ماه ربیع ١/٢١٤طبقات سعد در  به گفته ابن
فخـر رازي در  . هفدهم ماه رمضان یعنی هجده ماه پیش از هجرت بوده است و نمازهاي پنجگانه در معراج واجب گردید

اسرا و معراج هر دو بـا روح و جسـد پیـامبر    : اند گفته ١٨/٢٨٩بحارالانوار و علامه مجلسی در  ٢٠/١٤٧تفسیر كبیر 
. انـد  برخی نیز معراج را در اوایل بعثت دانسـته . ه که در حال بیداري انجام شده است نه در عالم رؤیابوده و مجلسی افزود

  .جا مجال ذکر آن نیست درباره معراج سخن بسیار است که این

  دعوت قبایل

رسول خدا پس از سال چهارم بعثت که دعوت خود را آشکار کـرد ده سـال پیوسـته در     ١/٢١٦ابن سعد به روایت 
پس از بازگشت از طائف جلوگیري از تبلیغ دین اسلام و سرکوبی مسلمانان به . خواند وسم حج مردم را به اسلام فرا میم

جا کـه تبلیـغ اسـلام در مکـه      در این دوران قریش بیش از پیش حضرت را در تنگنا قرار دادند تا آن. شدت افزایش یافت
نیز به آسانی ممکن نبود، زیرا احتمال خطر وجـود داشـت، چـون در    مشکل و محدود شد و رفتن به مناطق خارج از مکه 

حضـرت در  . هاشم بودند تا در حد توان خویش از وي دفاع کنند ولی در خارج از مکه چنین نیرویـی هـم نبـود    مکه بنی
نی با حاجیان و هاي حرام به ماه نهَّ، ذوالمجاز و نیز در مکه و م ج کاظ، مسران طوایف ملاقات و  ویژه مراسم حج در بازار ع

کـه محمـد دیـن مـردم      خواست تا او را یاري کنند، ولی ابولهب با اتهام ایـن  کرد و از آنان می آنان را به اسلام دعوت می
  .کرد مکه را رها کرده و دروغگوست از پذیرش اسلام مردم جلوگیري می

عـامر رفـت و آنـان را بـه      بیله قدرتمند بنیروزي رسول خدا نزد ق ٢/٦٦ابن اس حاق  در همین دوران بود که به گفته 
حرَ ی راس با اشاره به سوي پیامبر ةسوي خدا فرا خواند، یکی از بزرگان آنان به نام ببه خدا اگر من این جـوان  : گفت ٩بن ف

ز تـو  اگر مـا در ایـن امـر ا   : سپس به رسول خدا گفت. توانستم عرب را بخورم گرفتم به وسیله او می را از دست قریش می
 ٩گذاري؟ پیـامبر  را به ما وامی) حکومت(پیروي کنیم و سپس خدا تو را بر مخالفانت پیروز گرداند، پس از خود این امر 

  :فرمود
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  .»یَضَعُھُ حَیْثُ یَشاءُ   اَلأَمْرُ إِلَی االلهِ«
  .دهد این کار به دست خداست، هر کجا که بخواهد آن را قرار می

حرهَ دعوت پیامبر را ی کـه امامـت و رهبـري     شود؛ یک ایـن  از این مطلب دو اصل بسیار مهم استنباط می. نپذیرفت لذا ب
که امامت و خلافت انتصابی است نـه انتخـابی و تعیـین آن بـا خداونـد       دنباله و در امتداد رسالت و نبوت است و دیگر این

  .حکیم است

  اولین مسلمانان یثرب
ودند هر چنـد از  ده بود و یثربیان دورادور از آمدن پیامبر جدید مطلع بکم و بیش به یثرب رسی ٩خبر بعثت رسول خدا

شـود کـه ایشـان قـبلاً از بعثـت رسـول خـدا چنـدان اطلاعـی           ظواهر ملاقات نخستین گروه آنان با پیامبر چنین استفاده می
باري، شاید اواخر سال دهم و اوایل سال یازدهم بعثت بود که چنـد ملاقـات پراکنـده بـین برخـی از یثربیـان و       . اند نداشته

  . براي دیدارهاي بعدي شد اي رسول خدا رخ داد که زمینه

نی که بر سر راه مکه است با شـش   ٢/٧٠اس حاق   ابنبه گفته  حضرت در سال یازدهم بعثت در موسم حج در عقبه م
بـن عـامر و   عُقب ة  بن عامر، قُطب ة  نفر از مردم یثرب که عبارت بودند از اسعد بن زراره، عوف بن حارث، رافع بن مالک، 

پیمانان  از هم«: پرسید. گفتند مردمی از قبیله خزرج» شما کیستید؟«: از ایشان پرسید. ملاقات کرد بن رئاب  جابر بن عبداالله
حضرت دین اسلام را بر آنان عرضه داشـت و  . گفتند چرا» نشینید تا با هم گفتگو کنیم؟ نمی«: فرمود. گفتند آري» یهود؟

قسم این همان پیامبري است کـه یهودیـان مـا را از بعثـت او     یثربیان به یکدیگر گفتند به خدا . شان تلاوت کرد قرآن براي
گاه دعوت رسول خدا را پذیرفته و اسلام آوردند و گفتند مـا قـوم    آن. دادند، پس نباید در ایمان بر ما پیشی گیرند بیم می

اکنـون مـا بـه    . هدوسیله تو آنان را با هم الفت د خود را در حال دشمنی و درگیري جنگ گذاردیم، امیدواریم که خدا به
امید است که خدا بـا ایـن دیـن هدایتشـان کنـد و در آن صـورت       . کنیم گردیم و آنان را به اسلام دعوت می یثرب باز می

ایشان به یثرب بازگشتند و خبر بعثت پیامبر را بـه اطـلاع عمـوم رسـاندند و آنـان را بـه       . کسی از تو نیرومندتر نخواهد بود
اي نبـود کـه در آن سـخن از پیـامبر      شید که خبر ظهور اسلام یثرب را فـرا گرفـت و خانـه   طولی نک. اسلام دعوت کردند

  .نباشد

  نخستین بیعت عقبه
در سـال بعـد یـک    . اي از مردم یثرب به دین جدید گرایش پیدا کنند تبلیغات این گروه شش نفري باعث شد که عده

در  ٢/٧٣اس حاق   اب ن م حج به مکه آمدند و بـه نقـل   گروه دوازده نفري متشکل از همان گروه و شش نفر دیگر در موس
نی ضمن ملاقات با آن حضرت پیمانی به این شرح بستند ه مب براي خدا شریک قرار ندهند، دزدي نکنند، مرتکب زنا «: عقَ
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 بیع ة «ه این پیمان معروف ب ـ. »نشوند، فرزندان خود را نکشند، به یکدیگر تهمت نزنند و در کارهاي نیک نافرمانی ننمایند
  .است» النساء

ها نافرمانی کردیـد کـار شـما بـا      اگر وفا کردید بهشت برایتان خواهد بود و اگر در چیزي از این«: فرمود ٩رسول خدا
این دوازده تن به مدینه بازگشتند و حضـرت  . »بخشد کند و اگر خواست می خداوند عزوجل است، اگر خواست کیفر می

صعب بن عمی ر جوان منظم و آراسته را همراهشان به یثرب فرستاد تا مردم را بـه دیـن اسـلام دعـوت     به درخواست آنان م
صعب . کند و به تازه مسلمانان قرآن و احکام اسلام بیاموزد قرْي«بدین لحاظ در مدینه به ماو در مدینـه مبلـّغ   . گفتند می» م

  .کرد اسلام بود و براي مردم اقامه جماعت می

  دومین بیعت عقبه
کردنـد، مسـلمانان    هـاي اسـلام را دنبـال مـی     رب جنب و جوش زیادي حاکم بود و مردم با شور و هیجان برنامـه در یث

: گویـد  ١/٢٢١اب ن س عد   . صبرانه در انتظار فرا رسیدن موسم حج بودند تا در مراسم حج پیامبر خود را زیـارت کننـد   بی
مسـلمانان بـا   . سوي مکه حرکـت کـرد   ن مسلمان بودند بهکاروان حج متشکل از پانصد نفر که هفتاد و سه مرد و دو زن آ

الحجـه در دل شـب در پـایین     پیامبر ملاقات کردند و از حضرتش براي بیعت وقت خواستند، قرار شد شـب سـیزدهم ذي  
نی گفتگو کنند این جلسه در خانه عبدالمطلب که در نزدیکی عقبه قـرار داشـت برگـزار     ٥٩/طبرس ي  به روایت . عقبه م

  .دادند حضرت علی و حمزه نیز پایین عقبه بر سر راه نگهبانی می .گردید

پاسـی از شـب   . قبل از دیگران همراه عمـوي خـود عبـاس در عقبـه حاضـر شـد       ٩پیامبر اکرم. شب سیزدهم فرا رسید
س حاق  اب ن ا به روایت . گذشته بود مسلمانان در حالی که مشرکان قریش در خواب بودند مخفیانه به میعادگاه خود رفتند

ایـد   چـه بـه محمـد وعـده داده     بینید که به آن اي گروه خزرج، اگر چنان می: گاه عباس خطاب به یثربیان گفت آن ٢/٨٤
بینید که وقتی نزد شما آمـد   کنید، پیمان ببندید ولی اگر چنان می مانید و در مقابل مخالفانش از او محافظت می وفادار می

  .کنید از هم اینک او را رها کنید ا یاري نمیوي را تسلیم دشمن خواهید کرد و او ر

خـواهی بـراي    چه را تو گفتی شنیدیم، اي رسول خدا تو خود سخن بگو و هـر پیمـانی مـی    یثربیان به عباس گفتند آن
پیامبر گفتار خویش را با تلاوت قرآن آغاز کرد و آنان را به سوي خدا دعـوت و بـه اسـلام تشـویق     . خود و خدایت بگیر

  .»کنید گونه که از زنان و فرزندانتان دفاع می که از من دفاع کنید همان کنم بر این با شما بیعت می«: پس فرمودنمود و س

باد ٢/٩٧ابن اسحاق به نقل . انصار به اتفاق پاسخ مثبت و قول هرگونه مساعدت دادند چنین  هم: بن صامت گوید ةع
  .سپارد ما مخالفت نکنیمپیمان بستیم که خلافت را به هر کس که از خاندانش ب

یهِّان گفت 2/85ابن اسحاق به روایت  ثم بن تَ ی هـا را   هـایی اسـت کـه آن    اي رسول خدا میان ما و یهودیان رشـته : ابواله
سـوي قـوم خـود     گاه که خدا تو را پیـروز کـرد مـا را رهـا کنـی و بـه       پس مبادا که ما این کار را کنیم و آن. کنیم قطع می



 

74 
 

خون من خون شما و حرمت من حرمت شماست، من از شما هستم و شـما از  «: لبخندي زد و فرمود رسول خدا! بازگردي
  .»کنم جنگم و با هر کس شما صلح کنید من هم صلح می من هستید، با هر کس شما بجنگید من هم می

: فرمـود  ٩داسـپس رسـول خ ـ  . در این هنگام یثربیان ضمن اعلام آمادگی و رضاي کامل مراسم بیعت را انجـام دادنـد  
وعـده   ٩گاه رسول خـدا  آن. »گذرد باشند چه در بین قومشان می دوازده نفر از میان خود برگزینید تا مسؤول و مراقب آن«

  .داد در موقع مناسب به یثرب هجرت کند

در بـاره حضـور عبـاس عمـوي پیغمبـر       ٤/١٤٠الص حیح  شایان ذکر است که استاد سید جعفـر مرتضـی عـاملی در    
بادتشکیک کرده  لهَ انصاري و سخن گفتن او که به سخنان عباس بن عبدالمطلب  ةو گفته است حضور عباس بن ع ضْ بن نَ

. شباهت زیادي دارد و نیز تشابه اسمی آنان باعث شده عمداً و یا سهوا نام عباس بن عبـدالمطلب بـه جـاي او آورده شـود    
باد له انصاري که در  ةقسمتی از سخنان عباس بن ع ضْ   .آمده مؤید این نظریه است 1/88ة ابن هشام سیربن نَ

  علل گرایش یثربیان به اسلام
اهل مکه بود و در میان مکیـان بـزرگ شـده و آنـان بـه صـداقت، راسـتگویی و امانتـداري او اعتقـاد           ٩که پیامبر با این

رنـگ بـه اسـلام گرویدنـد و از     د در حالی که یثربیان در اولین ملاقات و دیدار بـی . داشتند جز اندکی به او ایمان نیاوردند
عللی که در مورد نپذیرفتن اسلام از سوي مکیان و پذیرش سریع آن از جانب . یاران مخلص و باوفاي آن حضرت گشتند

  :رسد چنین است یثربیان به ذهن می

و حـال  اي نسـبتاً اعرابـی و غیـر فرهنگـی بودنـد       مردم مکه عموماً متکبر، خشن، لجوج، متعصب و داراي روحیه. الف
لـذا قـرآن بـه    . جو، غیر متعصب و داراي روحیه نسـبتاً فرهنگـی بودنـد    آلایش، حقیقت که اکثر مردم مدینه فروتن، بی آن

م در  ابن. هاي پاکشان جاي گرفت سرعت در بین آنان جا باز کرد و معارف آن در عمق دل گویـد  ٢/٤٧٣زادالمعاد قی :
  .مدینه با قرآن فتح شد

دیدند، در  یژه بزرگان قبایل، تاجر، ثروتمند و رباخوار بودند و اسلام را با منافع خود در تضاد میمردم مکه و به و. ب
گونـه تضـادي بـین منـافع آنـان و       که مردم مدینه کارگر، کشاورزِ زحمتکش و داراي زندگی متوسط بودند و هـیچ  حالی

  .شد اسلام دیده نمی

آمدند، اسلام نیز تمـام ایـن    حساب می لاابالی و اهل فحشا و منکرات به بند و بار، طور عموم عیاش، بی مردم مکه به. ج
دانست ولی بیشتر مردم مدینه عفیف و پاکدامن بودند و کمتـر دچـار فحشـا و منکـرات شـده       مسائل را حرام و ممنوع می

  .بودند، به این لحاظ بین فرهنگ آنان و اسلام اصطکاکی وجود نداشت
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امـا مـدنیان   . دانستند ز ادیان الهی در مکه کمتر رایج بود و مردم مطالب چندانی از آن نمیافکار توحیدي و اطلاع ا .د
لع بودند به یکدیگر گفتند  ٩لذا در اولین ملاقات با رسول خدا. در مجاورت با یهود از ادیان الهی و ظهور پیامبر جدید مطّ

  .ان در پذیرش دین جدید از ما سبقت بگیرنددادند، مبادا آن این همان پیامبري است که یهود بشارت او را می

  سوز چنـدین  هاي خانمان توان از نظر دور داشت وضعیت بحرانی یثرب و اختلافات و جنگ آخرین دلیلی که نمی.   ه
از این رو یکـی از  . گشتند اي می ساله بین دو قبیله اوس و خزرج بود که از آن به ستوه آمده بودند و دنبال راهکار و چاره

  .به این امر تصریح کرد ٩نان در ملاقات با پیامبرآ

  مقدمات هجرت
سختگیري قریش بر مسلمانان شدت یافـت و پـس از آن زنـدگی در مکـه      ٩با پخش خبر پیمان یثربیان با رسول اکرم

قبایـل  شهر طائف هم که اسلام را پـذیرا نشـد، سـران    . بست رسید فرسا گشت، تبلیغ و نشر اسلام در شهر مکه به بن طاقت
اي  کـرد و چـاره   در این زمان بود که پیامبر باید تصـمیم جدیـدي اتخـاذ مـی    . نیز دین جدید را رد کردند جزیرة الع رب 

  .اندیشید می

فراروي پیامبر تقریباً دو راه اساسی بیشـتر وجـود نداشـت؛ یکـی مانـدن در مکـه و        ٢/٢٩راه محم د  به گفته نویسنده 
آري، راه اول بـراي آن حضـرت   . ري خروج از مکه و هجرت به سـرزمینی دیگـر  مبارزه و درگیري با سران شرك، دیگ

اي داشت که حاضر بودند هر لحظه و در هر نقطه جان خود را فداي پیامبر نماینـد   گذشته ممکن بود، زیرا او یاران از جان
طـوري   گرفت بـه  یش را فرا میبا این کار نگرانی و وحشت سران قر. و هر کس را که او دستور دهد پنهانی به قتل رسانند

کرد، زیرا او پیامبر رحمـت   اما ایشان این راه را به هیچ وجه انتخاب نمی. شد کننده و مشکل می که زندگی در مکه نگران
  .بود نه پیامبر وحشت، براي رستگاري و هدایت آمده بود نه براي ارعاب و وحشت

او از سـوي پروردگـار خـود دینـی     . رعاب شایسته حضرتش نبـود در یک کلام او پیامبر بود نه پادشاه، پس کشتار و ا
توانـد سـعادت انسـان را     آورده بود که بشر را به سعادت دنیا و آخرت برساند، دینی که با ارعاب و کشتار پیش رود نمـی 

ست و با ارعاب و دین امر قلبی و ایمان و اعتقاد به امور معنوي و پذیرش و به کار گرفتن احکام و قوانین آن ا. تأمین کند
  .ها جاي داد توان آن را در دل انسان اجبار نمی

بایست مناسب با برنامـه اسـلام    سراي هجرت هم می. با هدایت و فرمان خدا راه دوم را برگزید که هجرت بود ٩پیامبر
ربیـان هـم فهـیم و    یث. ترین منطقه براي پیشبرد اهداف پیامبر همانـا یثـرب بـود    مناسب. و هم شایسته مقام آن حضرت باشد
  .فرهنگی بودند و هم شجاع و دلاور

آغاز شد، اجازه هجرت به مسلمانان مظلوم و دربند داده شد تا نزد مردم یثرب بروند و بـه   ٩سرفصل نوین برنامه پیامبر
به من خبـر داده شـد کـه سـراي هجـرت شـما       «: رسول خدا به مسلمانان فرمود: گوید ١/٢٥٧بلاذري . آنان ملحق شوند
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جا راه  خواهد مهاجرت کند برود، زیرا سرزمینی است نزدیک و شما با آن آشنا هستید و آن ثرب است، پس هر کس میی
  .»کاروان تجاري شما به شام است

  جــــــــا خداونــــــــد عــــــــز و جــــــــل در آن  «: فرمــــــــود ٢/١١١اس        حاق  اب        نبــــــــه روایــــــــت  
سپار مدینه شدند و حضرت منتظر اذن پروردگار مسلمانان دسته دسته ره. »براي شما برادرانی و سرایی امن قرار داده است

  دربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت
در این وقت مشرکان احساس خطر کرده و به ممانعت از هجرت پرداختند ولی به هـیچ وجـه نتوانسـتند جلـوي     . خود بود

تـا هـم   باري، پیامبر بـه اذن خـدا در مکـه مانـد و بعـد از همـه مسـلمانان هجـرت کـرد          . اراده پولادین مسلمانان را بگیرند
الحجـه سـال سـیزدهم     ابتداي هجـرت مسـلمانان ذي  . مهاجران را رهبري کند و هم نقطه امید و قوت قلبی براي آنان باشد

بن عبدالاسد بود که یک سال قبـل از بیعـت دوم     نخستین مسلمان مهاجر ابوسلمَه عبداالله. بعثت بعد از پیمان عقبه دوم بود
  .بین نخستین و واپسین مهاجران یک سال طول کشید: گوید ١/٢٥٧بلاذري . عقبه به مدینه هجرت کرد

  هجرت تکلیف شرعی
غیـر از آن کسـانی کـه    . شـد  اي سیاسی و مبارزاتی بود تکلیف شرعی نیز محسوب مـی  که وظیفه هجرت علاوه بر این

تاد و دوم سـوره انفـال   خداوند در آیه هف. کردند شدند، دیگران باید هجرت می دربند بودند و مشرکان مانع هجرتشان می
  :فرماید می

  .)وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُھَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَیَتِھِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّیٰ یُھَاجِرُوا(
  .که هجرت کنند گونه پیوندي با شما ندارند، مگر آن اند هیچ اند، ولی مهاجرت نکرده کسانی که ایمان آورده

کـه   مقصود آیه تحریض و ترغیب مسلمانان مکه به هجرت اسـت تـا آن  : گوید ١٥/٢١٠ر تفسیر كبی  فخر رازي در 
بھج ة المحاف ل   ابـوبکر عـامري در   . تعداد مسلمانان در مدینه فزونی یابد و اجتماع و دولت آنان بزرگ و نیرومنـد گـردد  

  .کردند مسلمانانی که توان هجرت را داشتند باید هجرت می: گوید ١/١٦١

  فـــــــتح مکـــــــه در ســـــــال هشـــــــتم هجـــــــرت ادامـــــــه داشـــــــت       وجـــــــوب هجـــــــرت تـــــــا  
كلین ي  و  ٣/٤٦٨احم د حنب ل   اما وقتی که مکه فتح شد هجرت هم به پایان رسید، بـه روایـت   . و باب هجرت مفتوح بود

  :فرمود ٩رسول خدا ٥/٤٤٣

  .»لا ھِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح«
  . پس از فتح مکه دیگر هجرت نیست

پـس از هجـرت   . شـدند  ن بعد از فتح مکه به مدینه آمدنـد مهـاجر محسـوب نمـی    به همین لحاظ کسانی که مانند امویا
کرد بـه   جا که اگر کسی چنین می شد تا آن بازگشت به مکه نیز بدون ضرورت و اجازه پیامبر بسیار قبیح و زشت تلقی می

تعـربّ بعـد از   . گفتنـد  مـی » رَةالتَعَرُّبُ بَعْدَ الْھِجْ  «گردید و آن را  شدت سرزنش شده و نوعی رویکرد به کفر محسوب می
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هجرت گرچه بیشتر ظهور در بازگشت به صحرا و بادیه و گرایش به فرهنگ بدویت و جاهلیت داشت لیکن بازگشت به 
ب بعد از هجرت به البته وجوب هجرت و شدت آن بیشتر متوجه مسلمانان مکه بود، آن . آمد حساب می مکه نیز نوعی تعرّ

شدند بـا اجـازه رسـول خـدا در سـرزمین       بعدها برخی قبایل اطراف مدینه که مسلمان می. هاي نخست هجرت هم در سال
  :فرمود پیامبر به برخی از آنان می ٤/٢٨٤تھذیب الكمال به روایت . ماندند خود می

  .»حَیْثُ مَا كُنْتُمْ اتَّقَیْتُمُ االلهَ لَمْ یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَیْئاً«
  .اگر تقوا پیشه کنید چیزي از اعمالتان کاسته نخواهد شد در هر کجا که هستید

  تعداد مهاجران
اي  طور دقیق در متون تاریخی نیامـده اسـت و بـه دسـت آوردن آن کـاري بـس دشـوار و تـا انـدازه          تعداد مهاجران به

ه کـه بـا   سـی و هفـت نفـر مـرد را نـام بـرده و جایگاهشـان را در مدینـه ذکـر کـرد           ٢/١١٤اس حاق   ابن. غیرممکن است
یرهَ چهل مرد می ُهفتاد و پنج زن و مرد را نـام بـرده، غیـر از     ٧٥/الدرر عبدالبر در  ابن. شوند امیرالمؤمنین و ابوبکر و ابوفه

  .جمعی هجرت کردند گویند گروهی و دسته کسانی که ازدواج نکرده بودند و به جز برخی که می

بپذیریم که تعداد کسانی که پیمان برادري بسـتند سیصـد نفـر    را  ١٩/١٣٠بح ارالانوار  اگر آن گزارش غیر مشهور 
با در نظر گرفتن این نکته که در هجـرت حبشـه مـردان مهـاجر     . شوند بودند، مردان مهاجر تقریباً یک صد و پنجاه نفر می

ر روزهـاي اول  هشتاد و چند نفر بودند و در جنگ بدر هشتاد نفر از مهاجران شرکت داشتند، نباید شمار مهاجران مدینه د
که در فـتح مکـه کتیبـه مهـاجران را هفتصـد مـرد جنگـی         البته بعدها تعداد آنان رو به فزونی نهاد تا آن. هجرت زیاد باشد

رسد که در ابتداي هجرت کلیه مهاجران مکه با زنان و فرزندانشـان   نظر می باري، با توجه به قراین چنین به. داد تشکیل می
  .اند هگویا حدود پانصد نفر بود

  توطئه بزرگ قتل پیامبر
طبق ات  سـعد در   ابـن . هنوز سه ماه از بیعت دوم انصار نگذشته بود که همه مسـلمانان مکـه بـه یثـرب هجـرت کردنـد      

و ابوبکر کسی در مکه نماند، مگر کسانی که گرفتار حبس، یا بیمار و یـا نـاتوان    ٧، علی٩جز رسول خدا: گوید ١/٢٢٦
کـه یثربیـان    قـریش از ایـن  . اي ستمدیدگان مکه گشایشی بود و براي سران شـرك گرفتـاري  این کار بر. از هجرت بودند

چـون   ١/٢٢٧س عد   اب ن بـه روایـت   . پیمان بسته بودند از رسول خدا در مقابل دشمنانش دفاع کنند سـخت نگـران شـدند   
جـا پایگـاه    انسـتند کـه آن  برنـد د  مشرکان دیدند یاران رسول خدا زنان و فرزندانشان را هم همـراه خـویش بـه مدینـه مـی     

رو در روزهـاي پایـانی مـاه صـفر سـال چهـاردهم        از این. مسلمانان خواهد شد و بیم آن داشتند که پیامبر نیز به مدینه برود
تـرین رقـم آن را    کنندگان اختلاف اسـت، کـم   در شمار شرکت. بعثت جلسه اضطراري مشرکان در دارالندَّوه تشکیل شد

  .اند پانزده نفر نوشته
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اندیشـی   پس از انعقاد مجلس، مشکل بزرگ شهر مکه که بعثت پیامبر بود مطرح شد و هر یک از اعضا در پـی چـاره  
یکی گفت محمد را به زنجیر کشیده زندانی کنند تا زمـانی کـه مـرگ وي فـرا      ٢/١٢٥ابن اس حاق  برآمدند، به روایت 

دیگـري پیشـنهاد   . اي که باشد نجـاتش خواهنـد داد   ر وسیلههاشم و یاوران محمد به ه در رد این نظریه گفته شد بنی. رسد
این نظریه هم پذیرفته نشد، زیـرا در رد آن گفتنـد هـر کجـا کـه بـرود بـا بیـان         . کرد که او را از مکه اخراج و تبعید کنند
جمعی  اه دستهگ دار انتخاب شوند، آن ابوجهل گفت از هر قبیله جوانی دلیر و طایفه. سحرآمیزش پیروانی پیدا خواهد کرد

توانند با همه طوایف بجنگند ناچار بـه گـرفتن دیـه     هاشم که نمی بنی. به یکباره بر محمد حمله برده و او را به قتل برسانند
  .پردازیم شوند و دیه او را می راضی می

  :آیه سی سورة انفال به این مورد اشاره دارد. این پیشنهاد به اتفاق آراء تصویب شد

  .)اكِرِینَرُ بِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ أَوْ یَقْتُلُوكَ أَوْ یُخْرِجُوكَ وَیَمْكُرُونَ وَیَمْكُرُ االلهُ وَااللهُ خَیْرُ الْمَوَإِذْ یَمْكُ(
گاه را که کافران درباره تو مکر ورزیدند تا تو را دربند کشند یا بکشـند و یـا بیـرون راننـد، آنـان مکـر        به یادآور آن

  .ورزد و خدا بهترین مکرکنندگان است خدا هم مکر میورزند و  می
گفتند هم اینک کـه ابوطالـب   . قریش مصمم و همداستان شدند تا رسول خدا را به قتل برسانند: گوید ٢/٣٩یعقوبي 

لَ  امیّةچند نفر جوان از سران قریش از جمله ابوجهل، ابولهب، . درگذشته دیگر کسی را ندارد تا او را یاري کند ف، بن خَ
ضرْبن حارث انتخاب شدند و قرار شد شب اول ماه ربیع عُقب ة  یط و نَ ع هجوم بـرده و   ٩الاول شبانگاه به خانه پیامبر بن ابی م

  ! همه با هم با یک ضربت پیامبر را به قتل برسانند

ز آن حضـرت  دستور داد در بستر وي بخوابد و روپوش سـب  ٧به وسیله وحی از توطئه آگاه شد و به علی ٩رسول خدا
جـا   با خوابیدن من در آن! اي پیامبر خدا«: امیرالمؤمنین پرسید ٤٦٥/امالي به روایت شیخ طوسی در . را روي خود بکشد

تبسمی کرد و خندید و خود را به روي زمـین انـداخت و    ٧طالب علی بن ابی. آري: پیامبر فرمود» شما سالم خواهید ماند؟
  : و گفت جاي آورد سپس برخاست سجده شکر به

مِنْھُ بِحَیْ ثُ   اِمْضِ لِما أُمِرْتَ فِداكَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ سُوَیْداءُ قَلْبِي وَ مُرْنِي بِما شِئْتَ أَکُنْ فِیھِ کَمَسَرَّتِكَ واقِعٌ«

  .»مُرادِكَ وَ إِنْ تَوْفِیقِي إِلاّ بِااللهِ
خواهی  فرمانم ده به هر چه که می! داي تو باداي انجام ده که چشم و گوش و سویداي قلبم ف چه را مأمور گشته آن

  .شوم و موفقیتم فقط از ناحیه خداست گونه که مراد شماست در آن وارد می که همانند دستیار شما هستم، همان
اي  طوري که پرنـده  را با شدت و دقت تمام محاصره کردند، به ٩شب هنگام جلادان قریش گرداگرد خانه رسول خدا

پاسی که از شـب گذشـت و جـلادان بـه خـواب رفتنـد       : گوید ٦٢/اعلام الوري طبرسی در . پرواز کند جا نتواند در آن
وَ جَعَلْن ا مِ نْ بَ یْنِ أَیْ دِیھِمْ سَ دًّا وَ مِ نْ خَلْفِھِ مْ        {قدري خاك بر سر آنان پاشید و با تلاوت آیه نهم سوره یـس   ٩رسول خدا

. شـان را پوشـاند تـا حضـرتش را نبیننـد      هـاي  منزل را ترك کرد و خداونـد روي چشـم   }سَدًّا فَأَغْشَیْناھُمْ فَھُمْ لا یُبْصِرُونَ
از جـاي   ٧صبحگاهان که مهاجمان بـه خانـه وحـی هجـوم بردنـد و گرداگـرد بسـتر حضـرت را محاصـره کردنـد، علـی           
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واسـتید از  شـما خ ! مگر شـما مـرا نگهبـان او قـرار داده بودیـد؟     «: پسرعمویت محمد کجاست؟ فرمود: پرسیدند. برخاست
از این پاسخ خشمناك شدند و به آزار و اذیت آن حضرت پرداختند و بـه روایـت   . »شهرتان بیرون برود او نیز بیرون رفت

به اتفاق علماي شیعه و سنی آیـه  . ابتدا او را در مسجدالحرام حبس نموده و سپس آزادش کردند ١/٩٨عیون الت واریخ  
  : دویست و هفت سوره بقره

  .)اسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَھُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ االلهِ وَااللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِوَمِنَ النَّ(
  .فروشد و خدا بر بندگان مهربان است از مردم کسی است که جان خود را براي طلب خشنودي خدا می

  .المبیت اشاره دارد لیلةدر  ٧به این فداکاري و جانبازي امیرالمؤمنین

  غار ثور
الاول رهسپار غار ثور گردید، غار ثور در جنوب مکه قرار دارد و یثـرب در شـمال    در نخستین شب ربیع ٩رسول خدا

ابـوبکر در بـین راه حضـرت را دیـد و بـا وي همـراه       . این راه را انتخاب کرد تا قریش به او دست پیـدا نکننـد   ٩پیامبر. آن
قـریش  . رفت، ایشان او را به غار ثور راهنمایی کـرد گ ٧ابوبکر سراغ پیغمبر را از علی ٢/٣٧٤طبري گشت و به روایت 

ز بن علقمـه از ردیابـان    ٩که متوجه شدند رسول خدا پس از آن از منزل خارج شده است به جستجوي وي پرداختند و کرُْ
ب عرب را استخدام کردند تا رد پاي پیامبر را پیدا کند، او رد پاي حضرت را تا در غـار ثـور دنبـال کـرد     ن مشـرکا . مجرّ

گفتند این تار قبـل  . جا آشیانه کرده است نزدیک غار که رسیدند دیدند درِ غار با تار عنکبوت تنیده و کبوتري نیز در آن
ز گفت. جا تنیده شده است در این ٩از تولد محمد جا یا به آسمان پرواز کـرده و   جا آمده است اما از این محمد تا این: کرُْ

  ن هنگــــام کــــه مشــــرکان بــــر در غــــار ایســــتاده بودنــــد، ابــــوبکر در ایــــ! یــــا بــــه زمــــین فــــرو رفتــــه اســــت
  :گوید خداوند در آیه چهل سورة توبه می. به وحشت افتاد و سخت ترسید

  .)لَمْ تَرَوْھَادَهُ بِجُنُودٍ إِذْ ھُمَا فِي الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ لاَتَحْزَنْ إِنّ االلهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ االلهُ سَكِینَتَھُ عَلَیْھِ وَ أَیَّ(
پس خداوند آرامش خود . اندوه مدار که خدا با ماست: گفت گاه که آن دو در غار بودند، پیامبر به همراه خود می آن

  .دیدید تأیید کرد را بر او فرستاد و وي را با سپاهیانی که شما نمی
مد از مکه خارج شو، زیرا بعـد  یا مح: فرمود ٦٣/ طبرسيسپس خداوند اجازه هجرت به آن حضرت داد و به روایت 

ط ـ کـه از چوپانـان قـریش بـود و هنـوز در حـال           ، عبداالله٩رسول خدا. جا یاوري نداري از ابوطالب دیگر در آن ریقـ بن اُ
به علی بشارت بده که خداونـد بـه مـن اجـازه هجـرت      «: برد ولی مورد اعتماد بود ـ را فرا خواند و فرمود  شرك به سر می

  .»اي براي من فراهم کند و راحلهداد، پس زاد 

رساند و به نقل ابـن   واکنش و اخبار قریش را به آن حضرت می ٧سه شب در غار ثور بود و امیرالمؤمنین ٩رسول خدا
گـاه   آن. برد و همو بود که وسـایل سـفر حضـرت را فـراهم کـرد      غذا به غار می ٧علی ٤٢/٦٨تاریخ دمش ق  عساکر در 

هیره و عبداالله در شب چهارم ربیع ٩پیامبر ط بـه     الاول سال چهاردهم بعثت همراه ابوبکر و عامر بن فُ یقـ ُسـوي مدینـه    بـن ار
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بین ابتداي هجرت مسلمانان پس از بیعت دوم عقبـه و هجـرت رسـول     ٣/٣٥٩سُبُل الھ دي  به گفته مؤلف . حرکت کرد
  .حدود دو ماه و اندي فاصله بود ٩خدا

إِنَّ أَوْھَنَ {: فرماید قرآن در وصف آن در آیه چهل و یک سوره عنکبوت می آري، خداوند حکیم با تار عنکبوت که

این امـور معنـوي و الهـی    . ها خانه عنکبوت است، جان پیامبر خود را حفظ کرد ترین خانه سست} الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ
خداونـد بـا تـار عنکبـوت و آشـیانه کبـوتر        توانسـتند بفهمنـد کـه    مسائلی بود که قریش توان درك آن را نداشتند و نمـی 

گـاه قـریش اعـلام کردنـد هـر       آن. شان را نقش بر آب سـازد  هاي تواند شر و مکر آنان را از پیامبرش دفع نماید و نقشه می
  .موي به او جایزه خواهند داد کس محمد را بیابد صد شتر سرخ

  در راه یثرب
بن مالک مدلجی بـراي بـه دسـت آوردن     سُراقة ٢/٤٠یعقوبي به روایت . شد پیامبر شبانه از غار ثور خارج و رهسپار مدینه
  : هنگامی که به ایشان نزدیک شد، حضرت فرمود. جایزه سوار بر اسب شد و پیامبر را تعقیب کرد

  .»اَللَّھُمَّ اكْفِنا سُراقَة«
  . خدایا شرّ سراقه را از سر ما کوتاه کن

اي پسر ابوقحافه به همسفرت بگو تا از خدا بخواهـد  : او فریاد زد. رفت و ایستادپس دست و پاي اسب او به زمین فرو 
. وقتی سراقه به مکه بازگشت داستان خود را به قریش گفـت . دعا کرد دست و پاي اسبش رها شد ٩پیامبر. اسبم رها شود

  .گویی و ابوجهل بیشتر از همه او را تکذیب کرد آنان گفتند دروغ می

بد خزاعی که زنی فهیم، دلیر و بخشنده بود  در بین راه در منزل قدُید عبور پیامبر به خیمه امُ: گوید ١/٢٣٠سعد  ابن ع م
. کـرد  او قسم یاد کرد اگر چیزي داشـت پـذیرایی مـی   . حضرت از او خواست تا خرما و یا گوشت به ایشان بفروشد. افتاد

گفت بر اثر ضعف » این گوسفند چیست؟«: یستاده بود پرسیدرسول خدا چشمش به گوسفند لاغري افتاد که کنار خیمه ا
دهـی آن را   آیـا اجـازه مـی   «: فرمـود . گفت ناتوانتراز آن است که شـیر دهـد  » آیا شیر دارد؟«: فرمود. از گله وامانده است

ید و حضرت دستی بر پستان گوسفند کش. بینی بدوش گفت آري، پدرم و مادرم به فدایت اگر شیري در آن می» بدوشم؟
. در این هنگام پستان حیـوان پـر از شـیر شـد    . »خدایا این گوسفند را براي این زن بابرکت گردان«: نام خدا را برد و فرمود

 ٣/٣٤٧سبل الھدي به روایت . معبد و سپس به همراهان داد ظرفی آوردند پیامبر از آن گوسفند شیر دوشید، نخست به ام
  .خت و به سوي مدینه حرکت کردمعبد پردا گاه بهاي شیر را به ام آن

معبـد داسـتان را بـراي وي نقـل کـرد و شـمایل        ام. زده شد دیري نپایید ابومعبد آمد و از دیدن ظرف پر از شیر شگفت
به خدا قسم این همان پیامبر قریش است که اوصـاف وي را بـراي   : ابومعبد گفت. حضرت را بسیار رسا و جامع بیان نمود

  .کوشم از مصاحبت او برخوردار گردم خواستم مرا همراه خود ببرد حال نیز می جا بودم از او می این اند، اگر ما ذکر کرده
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  خلاصه درس

پس از درگذشت ابوطالب بزرگ پرچمدار توحید در سال دهم بعثـت، گسـتاخی قـریش در آزار و اذیـت مسـلمانان      
ترین قبیله عرب بود  ه ثقیف که پس از قریش مهمکه قبیل رسول خدا تصمیم گرفت به طائف برود به امید آن. شدت یافت

  .پس از ده روز توقف در طائف و ناامیدي از اسلام و یاري ثقیف به مکه بازگشت ٩رسول خدا. به دین اسلام بگرود

سراء و معراج حضرت رسول است که به گفته علامه مجلسی هر دو در یک شب رخ  از حوادث مهم سال دهم بعثت ا
سراء در شب هفدهم ماه ربیع الاول یک سال قبل از هجرت و معراج در شب هفـدهم مـاه رمضـان    به گفته ا. داد بن سعد ا

  .یعنی هجده ماه پیش از هجرت بوده است

حضـرت در  . پس از بازگشت از طائف جلوگیري از تبلیغ دین اسلام و سرکوبی مسـلمانان بـه شـدت افـزایش یافـت     
نیهاي حرام به ویژه مراسم حج در باز ماه نهَّ، ذوالمجاز و نیز مکه و م ج کاظ، م با حاجیان و سـران طوایـف ملاقـات و    ٰ ار ع

جرَ. کرد آنان را به اسلام دعوت می ی راس را کـه از بزرگـان قبیلـه بنـی     ةدر همین دوران بود که بعـامر بـود بـه اسـلام      بن ف
در پاسـخ   ٩پیـامبر . خود حکومت را به ما واگذاريکنیم که پس از  فراخواند ولی او گفت ما به این شرط از تو پیروي می

  .دهد این کار به دست خداست، هر کجا که بخواهد آل را قرار می: او فرمود

نی کـه  . کم و بیش به یثرب رسیده بود ٩خبر بعثت رسول خدا حضرت در سال یازدهم بعثت در موسم حج در عقبه م
ها دعوت رسول خدا را پذیرفتـه و   آن.قبیله خزرج بودند ملاقات کرد بر سر راه مکه است با شش نفر از مردم یثرب که از

وسیله تـو آنـان را    اسلام آوردند و گفتند ما قوم خود را در حال دشمنی و درگیري جنگ گذاردیم، امیدواریم که خدا به
. نباشـد  ٩خن از پیـامبر اي نبود که در آن س ـ طولی نکشید که خبر ظهور اسلام یثرب را فرا گرفت و خانه. با هم الفت دهد

در سال بعد یک گروه . اي از مردم یثرب به دین جدید گرایش پیدا کنند تبلیغات این گروه شش نفري باعث شد که عده
نـی    ه م بـ ضـمن ملاقـات بـا آن     ٰدوازده نفري متشکل از همان گروه و شش نفر دیگر در موسم حج به مکه آمدنـد و در عقَ

  .است» النساء بیعة«ن معروف به این پیما.حضرت پیمانی بستند

صبرانه در انتظار فرا رسیدن موسم حج بودند تا در مراسم حج  در یثرب جنب و جوش زیادي حاکم بود، مسلمانان بی
ملاقات کردند و از حضرتش براي بیعت وقـت خواسـتند، قـرار شـد شـب       ٩مسلمانان با پیامبر. پیامبر خود را زیارت کنند

نی گفتگو کنندالحجه در د سیزدهم ذي پیامبر گفتار خویش را با تلاوت قرآن آغاز کـرد و آنـان   . ل شب در پایین عقبه م
گونـه   که از من دفاع کنید همان کنم بر این با شما بیعت می«: را به سوي خدا دعوت و به اسلام تشویق نمود و سپس فرمود

  .مثبت و قول هرگونه مساعدت دادندانصار به اتفاق پاسخ . »کنید که از زنان و فرزندانتان دفاع می

لذا سرفصل نوین برنامـه پیـامبر   . سختگیري قریش بر مسلمانان شدت یافت ٩با پخش خبر پیمان یثربیان با رسول اکرم
مسـلمانان  . آغاز گردید، اجازه هجرت به مسلمانان مظلوم و دربند داده شد تا نزد مردم یثرب بروند و به آنان ملحق شـوند 

  . هسپار مدینه شدنددسته دسته ر
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به وسیله وحی از توطئه آنان آگاه شد و  ٩رسول خدا. قریش مصمم و همداستان شدند تا رسول خدا را به قتل برسانند
در نخسـتین شـب    ٩رسـول خـدا  . دستور داد در بستر وي بخوابد و روپوش سبز آن حضرت را روي خود بکشد ٧به علی

وقتی خداونـد اجـازه هجـرت    . کر در بین راه حضرت را دید و با وي همراه گشتابوب. ربیع الاول رهسپار غار ثور گردید
  .به آن حضرت داد پیامبر شبانه از غار ثور خارج و رهسپار مدینه شد

  خود آزمایی

  به چه دلیل پیامبر به طائف عزیمت کرد؟. 1

  .دو حادثه اسراء و معراج را توضیح دهید. 2

  .را بیان کنید واقعه اولین و دومین پیمان عقبه. 3

  المبیت چیست؟ لیلةمنظور از . 4

  .را به یثرب توضیح دهید ٩چگونگی هجرت پیامبر. 5
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  دوران پس از ھجرت: بخش سوم
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م      س      

رب  رای    ت  ر  ب ه...     و     

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس  انتظار می

  .ثیرات هجرت را بر موقعیت یثرب بدانیمـ تأ

بـه یثـرب آشـنا     ٧ـ با چگـونگی هجـرت امیرالمـؤمنین   
  .شویم

ریزي تمـدن اسـلامی در مدینـه     ـ با اقداماتی که در پی
  .انجام شد آشنایی پیدا کنیم

  .را بیان کنیم» سد ابواب«ـ ماجراي 

  .ـ پیمان برادري را بتوانیم توضیح دهیم

  .یان یثرب را بدانیمـ چگونگی تشکیلات یهود

  . ـ با پیمان عمومی در مدینه آشنا شویم

را بشناسـیم و چنـد نمونـه از    » سریه«و » غزوه«ـ مفاهیم 
  .ها را بیان کنیم آن

 .ـ داستان تغییر قبله را بدانیم

از جملـه مبـاحثی کـه در ایـن درس بررسـی      . در این درس با دقت بیشتري به دوران پس از هجرت خواهیم پرداخـت 
ترین تمدن بشر در یثـرب،   ریزي بزرگ به یثرب، پی ٧به یثرب، هجرت امیرالمؤمنین ٩ورود پیامبر: خواهد شد عبارتند از

، »سد ابـواب «ساختن مسجد به عنوان مرکزي براي کارهاي عبادي، سیاسی، نظامی و رسیدگی به امور مسلمانان، ماجراي 
تشکیلات آنان در یثرب، پیمان نامه عمومی مدینه، مفهوم غزوه و سریه، پیمان برادري میان مهاجرین و انصار، یهودیان و 

  .المقدس به سوي مسجد الحرام غزوه ذات العشیره، سریه عبداالله بن جحش و تغییر قبله از بیت

  یثرب سراي هجرت
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اوس و خزرج هایی بود که دو طایفه  یثرب در هفتاد و پنج فرسنگی شمال مکه قرار دارد و آن روز متشکل از دهکده
یثـرب بـه هنگـام هجـرت هنـوز      : گوید ٤/١٧٧البَدْءُ و التاریخ مقدْسی در . کردند و طوایفی از یهود در آن زندگی می

  .با ورود پیامبر و مهاجران مرکز حکومت اسلامی شد و چهره شهر به خود گرفت. شهر نشده بود

بیشتر مردم مدینه . گفتند» مدینه«عدها به جهت اختصار به آن تغییر نام پیدا کرد و ب» النبی مدینة«بدین جهت بود که به 
آمدند، با ایـن حـال    که در مقایسه با اهل مکه مردمانی نسبتا فرهنگی به شمار می با این. کشاورز بودند و اندکی دام داشتند

خـدا یثـربِ قهـر و    بـا آمـدن رسـول    . بین دو گروه اوس و خزرج که با هم عموزاده بودند پیوسته جنگ و خونریزي بـود 
. جنگ به مدینه مهر و آشتی مبدل شد و حضرتش رحمت و محبت را براي آنـان و کـل جامعـه بشـري بـه ارمغـان آورد      

ترین، دادگسترترین، زیباترین و آزادترین حکومت تاریخ بشر گردید و تمامی طوایف با هم متحد  مدینه پایتخت مقدس
  .درخشد اویدان ریخته شد که شعاع آن تا به امروز در سراسر گیتی میگیر و ج شدند و پایه تمدنی بس بزرگ، عالم

با، این دهکده محل سکونت بنی باري، در نزدیکی یثرب دهکده عمرو بـن عـوف از قبیلـه اوس     اي قرار داشت به نام قُ
پیـامبر بـه    هنگام هجـرت : گوید می ١/٢٦٦ب لاذري  که  از این. در ابتداي هجرت وارد این دهکده شد ٩رسول خدا. بود

لام مشغول جمع  مدینه عبداالله یـزي در  . شود که گویا در فصـل تابسـتان بـوده اسـت     آوري خرما بود، استفاده می بن س مقرِْ
مـردم  . شـود  دوم مهـر مـی  وُوسْ تِنْفِلْد  هجرت برابر بوده با چهارم تیرماه ولی طبق تقویم : گوید می ١/٤٤امتاع الاس ماع  

هـر  . کردنـد  شـماري مـی   ن چشم انتظار قدوم پیامبر خود بودند و براي دیدن آن حضرت لحظـه مدینه با شور و شوق فراوا
گشت و دیگـر   نشستند تا موقعی که هوا بسیار گرم می روز پس از نماز صبح از منزل خارج شده در بیرون مدینه منتظر می

  . گشتند شان باز می هاي شد به خانه سایه یافت نمی

الاول سال چهاردهم بعثت نزدیک ظهر  ه و یثرب را هشت روزه پیمود و روز دوازدهم ربیعفاصله بین مک ٩رسول خدا
هـاي خـود    انتظـار بودنـد، سـپس ناامیـد شـده بـه خانـه        در این روز نیز مردم مدینه همانند روزهاي قبل چشـم . وارد قبا شد

لهَ بزرگتان رسیداي فرز: بام خود بود صدا زد بازگشتند که ناگهان مرد یهودي که در بالاي پشت ی خبر ورود پیامبر ! ندان قَ
بزرگـان  : گویـد  ٦٦/طبرس ي  . هاي خود بیرون ریختنـد  به سرعت در مدینه پخش شد و به دنبال آن تمامی مردم از خانه

گشـتند و بـه    سلاح به دسـت گرفتنـد و اطـراف آن حضـرت و ناقـه وي مـی       ٩اوس و خزرج براي حفظ جان رسول خدا
  .پانصد نفر از مردم مدینه از پیامبر استقبال کردند ٢/٥٠٧بیھقي روایت 

پس از استقبال در منزل کلثوم بن هدم که پیرمردي شریف و پارسا بود فرود آمد و براي دیدار و ملاقات بـا مـردم در   
ثمَه که زن و فرزند نداشت و مهاجران مجرد در آن ی   .جا منزل گرفته بودند جلوس داشت خانه سعد بن خَ

ابوبکر شب هنگام از رسول خدا جدا و وارد مدینـه شـد و بـه منـزل یکـی از       ٦٦/اعلام الوري یت طبرسی در به روا
ساف که هنوز مسلمان نشده بود وارد شد بیب بن ا نحْ بر خُ پس از چندي ابـوبکر بـه قبـا    . انصار رفت و به قولی در محله س

  : حضرت فرمود. ردم منتظر شما هستندشوید؟ م بازگشت و به پیامبر عرض کرد آیا داخل مدینه نمی
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  .»لا أَرِیمُ مِنْ ھذَا الْمَکانِ حَتّیٰ یُوافِي أَخِي عَلِيٌّ«

  . از این مکان تکان نخواهم خورد تا برادرم علی بیاید
  : فرمود. کنم علی به این زودي بیاید ابوبکر عرض کرد گمان نمی

  .»بَلیٰ، ما أَسْرَعَھُ إِنْ شاءَ االلهُ«

  . زودي خواهد آمد به  اءااللهش بلکه ان
  : فرمود ٨/٣٤٠كلیني به روایت 

ٰ یَقْدَمَ ابْنُ عَمِّي وَ أَخِي فِي االلهِ عَزَّوَجَ لَّ وَ أَحَ بُّ أَھْ لِ بَیْتِ ي إِل يَّ، فَقَ دْ وَق انِي         ما أَسْرَعَھُ وَلَسْتُ أَرِیمُ حَتّی! کَلاّ«

  .»بِنَفْسِھِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ
خـورم تـا پسـرعمویم و بـرادرم درراه خـداي عـز و جـل و         جا تکـان نمـی   من از این. خواهد آمد او به زودي! هرگز

  .ترین فرد خاندانم نزدم بیاید، او با قرار دادن جان خود در برابر مشرکان مرا حفظ کرد محبوب

  هجرت امیرالمؤمنین
پس از سـه  . مد امانتی دارد بیاید بگیرددر مکه ماند و اعلام کرد هر کس نزد مح ٩به دستور رسول خدا ٧امیرالمؤمنین

ها به صاحبانشان همراه فاطمه دختر رسـول خـدا، فاطمـه بنـت اسـد مـادر خـود،         شبانه روز توقف در مکه و سپردن امانت
ــوده همســر رســول خــدا ــوي رهســپار کلثــوم دختــر آن حضــرت از راه ذي و ام فاطمــه دختــر زبیــر بــن عبــدالمطلب، س   طُ

  جاسوســــــــان قــــــــریش ٤٧٠/ام        الي شــــــــیخ طوســــــــی در  بــــــــه روایــــــــت. یثــــــــرب گردیــــــــد
نان بـه کـاروان علـی     . جمعی علی آگاه شدند و به تعقیب آنان پرداختند از هجرت دسته رسـیدند و از او   ٧در منطقـه ضـَج

حضرت قهرمانانه به دفاع برخاست و قریشیان را سخت تهدیـد کـرد و فرمـود هـر     . خواستند کاروان را به مکه باز گرداند
قریشیان چون با این پاسخ کوبنـده روبـرو شـدند از    ! هد بدنش قطعه قطعه و خونش ریخته شود نزدیک بیایدخوا کس می

علی که نوجوانی بیست و سه ساله بود زنان را سوار بر مرکب کرد و . خودداري کرده به مکه بازگشتند ٧درگیري با علی
او همـراه  . ها خـون جـاري شـد    به سختی مجروح و از آنخود پیاده راه پیمود و به لحاظ طولانی بودن مسافت پاهاي وي 

  .الاول به دهکده قبا رسید شد تا سرانجام روز پانزدهم ربیع رفت و روزها پنهان می ها راه می کاروان کوچک خود شب

هنگامی که علی با پاهاي مجروح و زخمـی  : گویند ١/١٠٢عیون الت واریخ  و ابن شاکر در  ٢/٧٥كامل اثیر در  ابن
خود حضرت نزد علی رفت و وي . تواند راه برود گفتند نمی. »علی را بخوانید نزد من آید«: فرمود ٩قبا گردید پیامبر وارد

گاه با دستان مبارك خود آب دهانش را به پاي  آن. هاي پایش را دید گریه کرد را در آغوش گرفت و چون ورم و زخم
در مدتی که . به بعد تا هنگامی که به شهادت رسید از درد پا شکوْه نکرد از آن ٧امیرالمؤمنین. علی مالید و او را دعا کرد

  .گویند این نخستین مسجدي بود که در اسلام ساخته شد. پیامبر در قبا بود مسجدي بنا کرد

  ورود به یثرب
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دود یـک  گـاه پـس از ح ـ   پیامبر بعد از آمدن علی یک یا دو روز دیگر در قبا ماند آن ٢/١٣٨ابن اس حاق  به روایت 
انصار سلاح برداشـته حضـرتش را از   . سوي یثرب حرکت کرد هفته اقامت در قبا، روز جمعه هنگامی که آفتاب برآمد به

کردند که در بـین آنـان فـرود آیـد تـا       گذشت مصرانه از او دعوت می اي که می به هر قبیله. کردند دو سوي محافظت می
  :فرمود می ٩پیامبر. ندجان و مال خود را در اختیار آن حضرت قرار ده

  .»خَلُّوا سَبِیلَھا فَإِنَّھا مَأمُورَةٌ«
  .راه شتر را باز گذارید که او مأمور است

کـه همانـا ایـن مکـان بـا ایـن       . گویا حضرت در فکر محل مناسبی بود کـه هـم وسـعت و هـم مرکزیـت داشـته باشـد       
  :فرمود عمرو بن عوف می اصرار بنی در پاسخ به ١/٢٥٦وفاء الوفاء لذا به نقل . مشخصات خود مدینه بود

  .»أَنَا أُمِرْتُ بِقَرْیَةٍ تَأكُلُ الْقُریٰ«
ط بر دیگر محل   .ها و مناطق داشته باشد من مأمورم به محلی بروم که تسلّ

برخـی گوینـد ایـن اولـین     . سالم بن عوف در وادي رانونا نماز جمعه اقامه نمـود  در بین راه در میان قبیله بنی ٩حضرت
پس از اقامه نماز در حالی کـه انصـار   . اي بود که در مدینه خوانده شد و صد نفر مسلمان در آن شرکت کردند جمعهنماز 

بیھق ي  بـه روایـت   . اطراف وي را گرفته و هرکدام خواهان آن بودند که در محله آنـان فـرود آیـد بـه راه خـود ادامـه داد      

شـتر پیـامبر   » !أَكْبَر  االله! ، جاءَ مُحَمَّد!جاءَ رَسُولُ االله«: گفتند میدادند و  کودکان، جوانان و خدمتکاران شعار می ٢/٥٠٦
گاه در زمینی که متعلق به دو کودك یتیم بود زانو زد و  آن. مالک بن نجار رسید کرد تا به محله بنی از بین قبایل عبور می

  . فرود آمد ٩رسول خدا

راره نیز شتر وي را بردایوب اثاث آن حضرت را به خانه خود برد، اسعد   ابو بزرگان انصار از حضرت خواسـتند  . بن ز
شـمار   ابوایوب از فقیرترین افـراد یثـرب بـه   . شخص با بار و بنه خود است» اَلْمَرْءُ مَعَ رَحْلِھِ«: که بر ایشان فرود آید، فرمود

از رسـول خـدا   . یگري در طبقه بـالا آمد و منزل او کلبه محقري بود که دو اتاق بیشتر نداشت؛ یکی در طبقه پایین و د می
  : حضرت فرمود. خواست تا در اتاق بالا منزل کند

  .»السُّفْلُ أَرْفَقُ بِنا و بِمَنْ یَغْشَانا«
  .تر است آیند آسان پایین براي ما و کسانی که به دیدار ما می

  .شد میهفت ماه میهمان ابوایوب بود و در این مدت وحی در خانه او بر حضرت نازل  ٩پیامبر

هنگامی که رسول خدا از قبا به مدینه آمد انصار براي بردن مهاجران به منازل خود با یکدیگر بـه  : گوید ٢/٦٤حلبي 
ب لاذري  . جا که احدي از مهاجران بـدون قرعـه وارد خانـه انصـار نشـد      که کار به قرعه کشید تا آن رقابت پرداختند تا آن

  . را نیز به مهاجران بخشیدندهاي اضافی خود  انصار زمین: گوید ١/٢٧٠
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و دیگـران   ١/١٥٥المواھ ب اللدنی ھ   هجرت رسول خدا مبدأ تاریخ مسلمانان قرار گرفت و بـه روایـت قسـطلانی در    
  . در ابتداي ورودشان به مدینه دستور داد تاریخ را از همان هنگام هجرت بنویسند ٩پیامبر

  ترین تمدن بشر ریزي بزرگ پی
ت پیامبر پیرامون مبدأ و معاد قرار داشـت و بیشـتر اهتمـام آن حضـرت بـر ویـران سـاختن و        در مکه اساس کار و دعو

امـا در  . ستیزي و ترس از معاد و قیامت بـود  آلود و خرافی مشرکان و دعوت به توحید، عدالت، ظلم تخریب افکار شرك
جتماع مسـلمانان و ترتیـب و تنظـیم امـور     جا محور کار بر قانونگذاري، بنیانگذاري ا کرد، در این مدینه شیوه کار فرق می

تر از مکه نبود بلکه تـا حـدودي دشـوارتر هـم      ها و کارهاي پیامبر در مدینه نه تنها کمتر و راحت فعالیت. چرخید آنان می
  .بود

در مدینه انجام داد تأسیس مرکزي براي کارهاي عبادي، سیاسی، نظـامی و رسـیدگی    ٩نخستین کاري که رسول خدا
خواستند زمینی را کـه از آن بـراي خشـک کـردن      سهل و سهیل می ٢/١٤١ابن اسحاق به روایت . مسلمانان بودبه امور 

شد به پیامبر تقدیم کنند ولی حضرت نپذیرفت و بـه ده دینـار آن را خریـد و نخلسـتان و قبـوري کـه در        خرما استفاده می
  .مشهور شد» مسجدالنبی«جا بنا نمود که به  کنار آن قرار داشت نیز خرید و مسطح کرد و بعد مسجد را در آن

راره در آن: گوید ٣/٤٨٥سبل الھدي صالحی شامی در  مسـلمانان بـا   . کرد جا نماز اقامه می پیش از آن نیز اسعد بن ز
شـد، از   کرد و این باعث تشویق دیگـران مـی   خود رسول خدا نیز کار می. اشتیاق فراوان در ساختن مسجد شرکت کردند

  :خواندند سلمانان میرو م این

 لَذاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ لَئنْ قَعَدْنا وَ النَّبِيُّ یَعْمَلُ

 
 .اگر ما بنشینیم و پیامبر کار کند هر آینه این عمل ما گمراهانه خواهد بود

  :خواندند ناپذیر این سرود را نیز می مسلمانان در هنگام ساخت مسجد با شور و هیجان وصف

 اَللّھُمَّ ارْحَمِ الأَنْصارَ وَ الْمُھاجِرَة شَ إِلاّ عَیْشُ الآخِرَةلا عَیْ

  .زندگی جز زندگی آخرت نیست، خدایا بر انصار و مهاجران رحمت فرود آر
. آورم گفـت یکـی را بـه نیـت رسـول خـدا مـی        کرد و می عمار یاسر که مرد توانمندي بود دو خشت با خود حمل می

اي : گذاشتند، عمار بـه پیـامبر عـرض کـرد     آلایشی او استفاده کرده چند خشت روي دوش او می برخی از مسلمانان از بی
که با دست خود غبار موهـاي عمـار    پیامبر در حالی. کنند برند بر من بار می چه خود می بیش از آن! رسول خدا مرا کشتند

  : تکاند فرمود را می

  .»تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْباغِیَةلَیْسُوا بِالَّذِینَ یَقْتُلُونَكَ، إِنَّما «
  .کشند، گروهی متجاوز تو را خواهند کشت اینان آن کسانی نیستند که تو را می
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هـا را از خـود    عثمان مرد تمیزي بود، در حال حمل خشت و سنگ آن: گوید ١/٣٤٥تاریخ الخمیس دیار بکري در 
هـا و لبـاس خـود را     گذاشـت غبـار آسـتین    را زمـین مـی  وقتی خشـت  . داشت تا مبادا پیراهنش گردآلود شود دور نگه می

  :امیرالمؤمنین به او نگاهی کرد و این شعر را در تعریض به وي سرود! تکاند می

 یَدْأَبُ فِیھا قائماً وَ قاعِدا لا یَسْتَوِي مَنْ یَعْمُرُ الْمَساجِدا

 

 وَ مَنْ یَریٰ عَنِ الْغُبارِ حائِدا
کند، با کسـی کـه از گـرد و خـاك پرهیـز       نماید و ایستاده و نشسته در آن کار می کسی که در ساختن مسجد شرکت می

  !نماید یکسان نیست می
به خدا قسم که ایـن  ! اي پسر سمیه: عثمان برآشفت و گفت. خواند فرا گرفت و مکرر می ٧همین شعر را عمار از علی
اینان را با عمار چه کـار؟ او آنـان را   «: گاه فرمود آنآن را شنید و ناراحت شد،  ٩رسول خدا. عصا را بر بینی تو خواهم زد

  .»عمار پوست میان چشم و بینی من است. خوانند کند و آنان او را به دوزخ فرا می به بهشت دعوت می

  مشخصات مسجد پیامبر
ار وسعت مسجد صد ذراع در صد ذراع و به شکل مربع بود که حدوداً دو هـز : نویسد می ١/٢٣٩طبق ات  سعد در  ابن

  و پانصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  
. هفتاد در شصت ذراع بوده که حدود هزار متر مربع بوده اسـت  ١/٣٤٠وفاء الوفاء شده است و به نقل سمهودي در  می
. هاي آن را سه ذراع، یعنی حدود یک متـر و نـیم تـا نزدیـک دو متـر بـا سـنگ چیدنـد و بقیـه را بـا خشـت سـاختند             پایه
المقـدس قـرار    شتند و سقف آن را نیز با شاخه خرما پوشاندند و قبله آن را به سوي بیـت هاي آن را از تنه نخل برافرا ستون
الرحمه  براي مسجد سه در گذاشتند؛ یکی در پشت مسجد و دو تاي دیگر سمت راست و چپ بود که یکی را باب. دادند
پشت مسجد سایبانی ساختند براي در : گوید ٢/٨١حلبي . شد گفتند و دیگري دري بود که خود پیامبر از آن وارد می می

ها براي روشـنایی مسـجد شـاخه     شب. گفتند افراد غریب و کسانی که جایگاه و سرپناهی نداشتند که به آنان اهل صفهّ می
ــی  ــل مــــــ ــوزاندند نخــــــ ــود،    . ســــــ ــاختمان بــــــ ــین ســــــ ــرت همــــــ ــتم هجــــــ ــال هفــــــ ــا ســــــ   تــــــ

ــعت مســـــــجد         ــر وســـــ ــت بـــــ ــزایش جمعیـــــ ــتح خیبـــــــر و افـــــ ــس از فـــــ ــتم پـــــ ــال هفـــــ   در ســـــ
  .افزوده شد

دیوارهـاي  . اتاق کوچک با سقف کوتاه و ساده نیز براي سوده و عایشه همسران پیامبر در کنار مسجد سـاخته شـد   دو
 ٩هاي دیگر همسران رسول خـدا  حجره. ها از سنگ و سقفشان از شاخه خرما بود و روي سقف هم با گل پوشانده شد آن

  .نیز بعدها ساخته شد
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نـات و مصـالح بسـیار سـاده و ابتـدایی آن روز سـاخته شـد و مرکـز اجتمـاع          تـرین امکا  سان مسجد با کم آري، به این
ریزي گشت و بعدها  جا پایه مسلمانان و محل حل و فصل امور حکومتی گردید و شالوده فرهنگ بس عظیم اسلام در آن

  .نقش بسیار مهمی در تثبیت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلام در سراسر جهان ایفا کرد

  ؤمنینسرافرازي امیرالم
هـایی بـراي    ، حمزه، ابوبکر و عمر در اطراف مسجد اتاق٧بناي مسجد که به پایان رسید چند تن از مهاجران مانند علی

چنـدي ایـن   . شـدند  خود ساختند و هر یک دري از خانه خود به مسجد گشودند که هنگام نماز از آن در وارد مسجد می
فرمان الهی صادر شد که باید همه درهاي خصوصی بسته شود و فقـط  که گویا پس از جنگ بدر  وضع ادامه داشت تا این
احم د حنب ل   مشـهور اسـت، بـه روایـت     » سد الابواب«این موضوع که در تاریخ اسلام به . باز بماند ٧در خانه امیرالمؤمنین

اسـخ آنـان   حضـرت در پ . براي برخی گران آمد و گلایه خود را بـه پیـامبر رسـاندند    و دیگران ٣/٣٤٦حلب ي  و  ٤/٣٦٩
  : فرمود

  .»وَ إِنِّي وَااللهِ ما سَدَدْتُ شَیْئاً وَ لا فَتَحْتُھُ وَ لَكِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُھُ«
  .به خدا سوگند من چیزي را نبستم و نگشودم، فقط فرمان خدا را اطاعت کردم

  پیمان برادري
. ان برادري بـود کـه بـین اکثـر مهـاجران و انصـار بسـته شـد        از جمله کارهاي پیامبر در همان ابتداي ورود به مدینه پیم

مهاجران که خانه و کاشانه خود را از دست داده و به سرزمین غربت هجرت کرده بودند بـه تقویـت مـالی و روحـی نیـاز      
حـل  اي  انصار با دعوت آنان به منازل خود و تقسیم دارایی خـویش بـا آنـان مشـکل مـالی مهـاجران را تـا انـدازه        . داشتند
 ٤/١٧٨الرَّوْضُ الأُنُف سهیلی در . در بعد روحی نیز با ابداع پیمان برادري این معضل رفع و این خلأ جبران شد. کردند
اي بـراي   مؤاخات بین مهاجران و انصار براي از بین بردن مشکل غربت و دوري از خـانواده و طایفـه و نیـز پشـتوانه    : گوید

  .یکدیگر بود

ن برادري بین یک مهاجر و یک انصاري بسته شود، بـا ایـن وصـف گویـا بـین چنـد نفـر از خـود         که بنا بود پیما با این
و  ٧٠/المُحبَّر گرچه این مطلب بیشتر ناظر بر عقد اخوت در مکه است، زیرا به روایت . مهاجران نیز عقد اخوت بسته شد

اي و فقـر و غنـا و غیـر آن از میـان      یرهنخست آیین برادري در مکه اجرا شد و امتیاز قبیلگـی و عش ـ  ٣/٥٢٧سبل الھ دي  
ها و نژادهـاي مختلـف نیـز در آن     تري که برخی افراد از سرزمین براي بار دوم نیز در مدینه در محدوده وسیع. برداشته شد

  .عرب با عجم، سفید با سیاه و فقیر با غنی برادر شدند. شرکت داشتند انجام شد

  : و یا در خانه انس خطاب به مهاجران و انصار فرموددر مسجد  ٩رسول خدا ٢/٩١حلبي به روایت 

  .»تَآخَوْا فِي االلهِ أَخَوَیْنِ أَخَوَیْنِ«
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  . در راه خدا دو به دو با هم برادر شوید 
ھ ذا  «: طالب را گرفت و فرمود سپس دست علی بن ابی. فلانی تو با فلانی برادري: گاه رو به مسلمانان کرد و فرمود آن

  .من است این برادر» أَخِي

شأن و تقریبا در یک رتبه بودند عقد برادري بسـته   بین کسانی که با یکدیگر هم ٥٨٧/امالي به گفته شیخ طوسی در 
ت اجرا شد، پیامبر. شد می را به عنوان بـرادر خـود انتخـاب     ٧، علی٩قابل دقت و تأمل است که در هر دو بار که عقد اخو

ترین فرد بشـر را دارا   رالمؤمنین شأن و شایستگی برادري با خاتم انبیا و بزرگکرد و این افتخاري بس بزرگ است که امی
  : و دیگران پیامبر فرمود ٩١/مناقب ابن مغازلي به نقل . بود

وَ عَلِ  يٌّ أَخُ  و    مُحَمَّ دٌ رَسُ  ولُ االلهِ : مَكْتُ وبٌ عَل  یٰ بَ  ابِ الْجَنَّ ةِ قَبْ  لَ أَنْ یَخْلُ  قَ االلهُ السَّ ماواتِ وَالأَرْضَ بِ  أَلْفَيِ عَ  امٍ   «

  . »    رَسُولِ االله
محمد فرستاده خدا و علـی بـرادر   : ها و زمین بر سر در بهشت نوشته شده بود دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان

  .رسول خداست
  .آمده است که پیامبر پیمان خواهري نیز بین برخی از زنان بست ١/٢٣الریاض النضره در 

مهاجران گذشت در مورد آمار آن دسته از مهاجران و انصار کـه پیمـان بـرادري بسـتند      گونه که در بحث تعداد همان
اند، یعنـی صـد و پنجـاه نفـر مهـاجر و صـد و        اختلاف است، تعداد آنان را نود، صدو هشتاد و شش و سیصد نفر هم گفته

  .پنجاه نفر انصار

  تشکیلات یهودیان یثرب
لیت از افراد بومی یثرب که با گذشت زمان به آیین یهود گرویـده بودنـد   یهودیان مدینه دو گروه بودند؛ یک گروه اق

گروه دیگر اکثریت کـه  . کردند دادند بلکه داخل همان طوایف عرب زندگی می اي را تشکیل نمی ولی جمعیت جداگانه
نقُاع، بنی سه طایفه بزرگ و مستقل بنی ی هاي خود  جداگانه در قلعه قریظه بودند، اینان به یثرب هجرت کرده و نضیر و بنی قَ

حـاص، اشَـْیع و غیـر        بن صوریا، عبداالله این یهودیان عالمان و احبار بزرگی مانند عبداالله. زیستند می نْ ریِـق، فی خَ لام، م بن سـ
بودنـد کـه   » بیت المدارس«یهودیان یثرب داراي یک مرکز علمی و دینی به نام  ٢/٢٠٧ابن اسحاق به نقل . آنان داشتند

بهّ در . گرفتند جا تورات و احکام دینی خود را فرا می ندر آ بیت المدارس  ١/١٧٣تاریخ المدینة المن وّره  به گفته ابن شَ
رسول خدا یک بار داخل بیت المدارس شـد و  : گوید ١/٢٠١ابن اسحاق . ام ابراهیم قرار داشته است  در نزدیکی مشرْبَه

اي داشـتند کـه در    یهودیان در مدینه کنیسـه : گوید ٢٦/١٧جامع البی ان   طبري در. یهودیان را به سوي خدا دعوت کرد
با این همه روشن است که یهودیان در مدینه داراي تشکیلات گسترده و منسـجم و منظمّـی   . رفتند جا می اعیاد خود به آن

  .اند نبوده
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شـده بـود آیـین یهـود را تـرك      شـان روشـن    که حق براي چند نفر از علماي یهود مسلمان شدند ولی عموم آنان با آن
و مسلمانان تشکیل دادند و در همـان ابتـداي ورود    ٩اینان همراه منافقان مدینه جبهه واحدي را بر ضد رسول خدا. نکردند

پیامبر به مدینه براي برهم زدن نظم و اختلال در امر حکومت اسلامی و جلـوگیري از تثبیـت و گسـترش آن بـه توطئـه و      
علماي یهود با کتمان حقایق تورات و طـرح سـؤالات و شـبهات گونـاگون قصـد محکـوم       . پرداختند گري تبلیغات و فتنه

اب ن اس حاق   . شد کردن و شکست پیامبر را داشتند ولی آیات کوبنده و افشاگر قرآن در پاسخ و محکومیت آنان نازل می

  .حدود صد آیه از سوره بقره در این باره فرود آمده است: گوید ٢/١٧٧

  عمومی مدینهپیمان 
. آمدنـد  یثرب نیز همانند مکه حکومت و دولت نداشت، همان رؤساي قبایـل حکمرانـان آن سـرزمین بـه حسـاب مـی      

ویـژه بـین اوس و    اي بـه  شـد وجـود اختلافـات قبیلـه     مشکلی که در مدینه وجود داشت و در مکه به این شدت یافت نمـی 
لت و حکومت مرکزي را نداشـت ولـی آتـش خانمانسـوز     هر چند عرب به هیچ وجه روحیه پذیرش یک دو. خزرج بود

اي کـه تصـمیم داشـتند بـراي خـود حـاکم و        اي چرخ زندگی یثربیان را مختل کرده بود به گونـه  ها و اختلافات قبیله نزاع
ی به عنوان پادشاه یثرب انتخاب بشود و به نقل   قرار بود عبداالله. سلطان انتخاب کنند ُجی هـم  تا ٢/٢٣٤ابن اسحاق بن اب
درآورد و مسـجد النبـی    »لا إِلَ ھَ إِلاَّ االله «دین اسلام کلیه طوایف و قبایل عرب را زیـر پـرچم واحـد    . براي او ساخته بودند

  . براي اداره مدینه و هسته مرکزي حکومت اسلامی نیاز مبرم به دستور العمل و قانون بود. مرکز اداره حکومت پیامبر شد

گاه تمامی ساکنان مدینه این عهدنامه را پذیرفتند و  آن. ی جامع و قانونی فراگیر تنظیم کردپیمان ٩رو رسول خدا از این
این پیمان عمومی نمونه کامل قانون سیاسی و اجتماعی زندگی بشر است که امروز نیـز پـس از   . ملتزم به رعایت آن شدند

  .گذشت چهارده قرن بهترین شیوه تأمین آزادي و حقوق افراد را دربردارد

ویه در  ٢/١٤٧اسحاق  ابنعمده متن این پیمان بنابه نقل  جِ اي  ایـن نوشـته  «: به این شرح است ٢٠٥/الاموال و ابن زنْ
ها بپیوندد و همراهشان بـه   است از محمد پیامبر بین مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و هر کس پیرو آنان باشد و به آن

مؤمنان پرهیزکار بر ضد کسی که به آنان سـتم  . دهند مردم امت واحدي را تشکیل میاینان جداي از دیگر . جهاد بپردازد
کند یا خواهان ستم یا گناه یا تجاوز و یا فساد در بین مؤمنان باشد با یکـدیگر متحـد خواهنـد بـود، هـر چنـد آن متجـاوز        

که به  ما برخوردار خواهد بود، بدون آنهر کس از یهودیان از ما پیروي کند از یاري و مساوات . فرزند یکی از آنان باشد
صلح تمامی مؤمنان یکی است، هیچ مؤمنی بدون موافقت مؤمن دیگري . وي ستم شود و یا کسی را بر ضد او یاري کنند

نامه است اقرار کند و به خدا و روز واپسین ایمان آورد  چه در این پیمان هر مؤمنی که به آن. تواند قرارداد صلح ببندد نمی
گر را یاري کند و یا پناه دهد و اگر او را یاري کند و یا پناه دهد پس لعنت و خشم خـدا در روز قیامـت بـر وي     اید فتنهنب
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هرکس بـا اهـل ایـن    . است ٩باد و هرگاه شما در امري اختلافی پیدا کردید همانا داوري آن با خداوند عز و جل و محمد
  .ي دهند و ستمدیده باید یاري گرددپیمانان باید یکدیگر را یار پیمان بجنگد هم

داخل یثرب براي اهل این پیمان . یهودیان تا وقتی که همراه مؤمنان در حال جنگ هستند هزینه آنان با خودشان است
اي رخ دهد و بیم آن برود که به فسادي گراید داوري آن بـا   اگر میان اهل این پیمان مشکلی و یا مشاجره. حرم امن است
هر گاه کسی ناگهانی به یثرب حمله کند باید یکـدیگر را  . به قریش و یارانشان پناه داده نخواهد شد. اوستخدا و رسول 

هر کس از یثرب بیرون رود یا در آن بماند در امان اسـت  . کند یاري کنند و این پیمان از ستمکار و گناهکار حمایت نمی
  .»وکاران و پرهیزگاران است و محمد فرستاده اوستخداوند پناه نیک. که ستمکار و یا گناهکار باشد مگر آن

نقُاع، بنی نضیر و بنی قریظه از پیامبر خواستند پیمانی هـم  : گوید ٦٩/طبرس ي   ی پس از انعقاد این پیمان یهودیان بنی قَ
ضـد   جداگانه با آنان امضا کند، حضرت پذیرفت و پیمانی با آنان بست که بر ضد رسول خدا کاري نکنند و کسـی را بـر  

آن حضرت و اصحابش یاري ندهند و اگر عهدشکنی کنند پیامبر در ریختن خون آنان و اسیر کـردن زنـان و فرزنـدان و    
  .ضبط اموالشان آزاد خواهد بود

  هاي نظامی حرکت
طور موقت اسکان داد و قانونی نیز براي اداره شهر تنظـیم   که مسجد را ساخت و مهاجران را به پس از آن ٩رسول خدا

که بـه قـریش بفهمانـد او از رسـالت خـود دسـت        هاي یهود امضا کرد و کار مدینه نسبتا رونق گرفت، براي این ا اقلیتو ب
  .شود چندین حرکت نظامی انجام داد برنداشته و به مدینه نیز محصور و محدود نمی

طـور مسـتقیم    انـدهی را بـه  کرد و امـور فرم  هایی که پیامبر در آن شرکت می نگاري به جنگ معمولاً در اصطلاح سیره
اي اعـزام   اي را بـا تعیـین فرمانـده بـه منطقـه      ها شرکت نداشت بلکه دسته هایی که در آن و به جنگ» غزَوْه«برعهده داشت 

واء بـود کـه در صـفر سـال دوم هجـرت واقـع شـد و          . گویند» سریِهّ«کرد  می دان و یـا ابَـ نخستین غزوه رسول خدا غزوه و
بیددرگیري رخ نداد  وي را با شصـت و یـا هشـتاد نفـر از مهـاجران       ٩بن حارث بود که رسول خدا ةو اولین سریه دسته ع

دیگر سریه حمزه بود کـه پیـامبر او را   . براي جلوگیري از حمله احتمالی قریش اعزام کرد که جنگی بین طرفین واقع نشد
یص فرستاد و درگیري رخ نداد برخی گویند سریه حمزه نخستین سریه بوده است. با سی نفر از مهاجران به ناحیه ع.  

  غزوه ذات العشیره
الاولی سال دوم هجرت گزارش رسید که کاروان تجـارت قـریش    در جمادي: گویند ١/١٢واقدي و  ٢/٢٤٨اسحاق  ابن

پـرچم سـپاه را بـه     بن عبدالاسد را بـه جانشـینی خـود در مدینـه گماشـت و      ابوسَلَمَةپیامبر . رود به سرپرستی ابوسفیان به شام می
دست حضرت حمزه داد و با صد و پنجاه و یا دویست نفر براي تعقیب کاروان قریش حرکت کرد تا منطقـه عشـیره رفـت و تـا     
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مدلج پیمان صلحی امضـا کـرد    در این مدت با قبیله بنی. اوایل ماه جمادي الآخره توقف کرد ولی به کاروان قریش دست نیافت
دلج رفتنـد و پـس از      ٧علی. که رسول خدا امیرالمؤمنین را ابوتراب نامیدو در همین غزوه بود  با عمار یاسر کنار نخلستان بنـی مـ

را  ٧جـا رفـت و آنـان را بیـدار کـرد، وقتـی علـی        بـه آن  ٩رسـول خـدا  . ساعتی که کارهاي آنان را مشاهده کردند خوابشان برد
  : زیستی را به او داد و فرمود آلود دید نشان ساده خاك

  » !مالَكَ یا أَباتُراب؟«
  ! تو را چه شده است اي خاك آلوده؟

بود، هر گـاه وي را بـدین    ٧ترین کنیه براي امیرالمؤمنین ابوتراب محبوب: گوید ٥٧/ذخائر العقب ي  محب طبري در 
  .شد خواندند خشنود می کنیه می

  بن جحش  سریه عبداالله
ــت   ــه روایــــــــ ــاه ١/١٣واق          دي و  ٢/٢٥٢اس          حاق  اب          نبــــــــ ــال  در مــــــــ ــب ســــــــ   رجــــــــ

لـَه    دوم هجرت دو ماه قبل از جنگ بدر پیامبر پسر عمه خود عبداالله خْ حش را همراه هشت نفر از مهاجران به منطقه نَ بن ج
داد و فرمود تا دو روز   اي نوشت و به عبداالله حضرت نامه. بین مکه و طائف فرستاد تا اخبار قریش را به وي گزارش دهند

ــس از دو راه نرفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آن را نخوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،   پـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان    ــی از همراهــــــــ ــد و کســــــــ ــل کنــــــــ ــه آن عمــــــــ ــرد و بــــــــ ــودن در آن بنگــــــــ   روز راه پیمــــــــ

راه خـود را ادامـه بـده و در    «: که دو روز راه پیمود نامه را گشود فرمان چنین بـود  پس از آن  عبداالله. خود را مجبور نسازد
خلْهَ بین مکه و طائف فرود آي   .»براي ما به دست آورجا در کمین قریش بمان و اخبار آنان را  آن. نَ

خواهـد همـراه    به همراهان خود گفت هرکدام از شما خواهان شهادت است با من رهسپار شود و کسی که نمی  عبداالله
خلْهَ شده در آن. من بیاید بازگردد کاروانیـان در وهلـه   . جا فرود آمدند تا کـاروان تجـارت قـریش رسـید     همگی رهسپار نَ

ن که سر خود را تراشـیده بـود آسـوده    عُكّاش ة لیکن با دیدن . ندنخست از دیدن مسلمانان ترسید ص ح خـاطر شـدند و    بن م
آن روز آخر ماه رجب بود، مسلمانان گفتند اگر جنگ کننـد در مـاه حـرام جنـگ     . اند گفتند اینان براي اداي عمره آمده

. که نبرد در آن منطقه نیـز حـرام اسـت    شود اند و اگر صبر کنند تا ماه حرام سپري شود کاروان قریش وارد حرم می کرده
آن روز اولـین روز از مـاه   : گویـد  1/118جوامع الجامع طبرسی در . سرانجام تصمیم گرفتند در همان روز به نبرد بپردازند

ضـْرمَی را         واقد بن عبداالله. رجب بود، مسلمانان گمان کردند آخر ماه جمادي الآخره است بـا پرتـاب تیـري عمـرو بـن ح
م بن کیسان نیز اسیر شدند  ک نفر هم گریخت، عثمان بن عبدااللهکشت، ی کاروان تجاري قریش را به مدینه   عبداالله. و حکَ

  .آورد و به قولی خمس آن را براي رسول خدا جدا و بقیه را تقسیم کرد
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. و اسیران خودداري نمودلذا از تصرف در غنایم » !من به شما فرمان نداده بودم که در ماه حرام بجنگید«: پیامبر فرمود
قریش هم شروع به تبلیغ بر ضد مسلمانان کـرده و گفتنـد محمـد و یـارانش     . و یاران وي خرده گرفتند  مسلمانان بر عبداالله

  :سرانجام آیه دویست و هفده بقره نازل شد. ماه حرام را حلال شمردند

قِتَالٌ فِی ھِ كَبِی رٌ وَ صَ دٌّ عَ نْ سَ بِیلِ االلهِ وَ كُفْ رٌ بِ ھِ وَالْمَسْ جِدِ الْحَ رَامِ وَ          یَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ قُلْ (

  .)إِخْرَاجُ أَھْلِھِ مِنْھُ أَكْبَرُ عِنْدَااللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
از راه خدا و کفر ورزیـدن  جلوگیري . پرسند بگو جنگ در آن گناهی است بزرگ از تو درباره جنگ در ماه حرام می

انگیـزي بـدتر از کشـتن     تر و فتنه به او و جلوگیري از مسجدالحرام و اخراج ساکنان آن نزد خدا گناهی است بزرگ
  .است

گویند این غنیمت نخستین غنیمتی بود که به دست مسـلمانان افتـاد   . غنایم و اسیران را تقسیم کرد ٩گاه رسول خدا آن
م نخسـتین اسـیرانی بودنـد    ح  و عمرو بن عبداالله ضرْمَی نخستین کافري بود که به دست مسلمانان کشته شد و عثمان و حکَ

  .که به دست مسلمانان اسیر شدند

  تغییر قبله
كلین ي  البته به روایت . گزاردند المقدْس نماز می و مسلمانان سیزده سالی را که در مکه بودند به سوي بیت ٩رسول خدا

جوام ع الج امع   و طبرسـی در   ١/٢٠٠كش اف  گرچـه زمخشـري در   . داد را در مقابل خود قرار مـی  پیامبر کعبه ٣/٢٨٦

گزارد، به مدینه که هجرت کرد خدا دستور داد براي دوستی و  پیامبر در مکه نیز به سوي کعبه نماز می: گویند می ١/٨٦
ر اوایل هجـرت تـا هفـده مـاه بـه همـان سـوي نمـاز         باري، در مدینه نیز د. المْقدْس نماز بگزارد الفت با یهود به سوي بیت

س بل الھ دي   تراشی بودند لب بـه سـرزنش گشـوده و بـه روایـت       گیري و اشکال یهود که همواره دنبال خرده. خواندند می

پیـامبر از ایـن تبلیغـات سـوء آزرده خـاطر      . گـزارد  سوي قبله ما نماز می کند اما به گفتند محمد با ما مخالفت می ٣/٥٣٧
  .باره دستوري فرا رسد د و منتظر بود که در اینگردی

ـلمَه نمـاز ظهـر     در مسـجدي در محلـه بنـی    ٩شنبه پنجم شعبان و یا رجب سال دوم هجـرت در حـالی کـه پیـامبر     سه س
  :خواند در رکعت دوم نماز آیه صد و چهل و چهار بقره بر او نازل شد می

فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا فَ وَلِّ وَجْھَ كَ شَ طْرَ الْمَسْ جِدِ الْحَ رامِ وَ حَیْ ثُ مَ ا كُنْ تُمْ فَوَلُّ وا          قَدْ نَرَیٰ تَقَلُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ (

  .)وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ
پـس  . گردانیم که از آن خشـنودي  اي می پس تو را به سوي قبله. بینیم سوي آسمان می همانا گردانیدن رویت را به

  . سوي مسجدالحرام برگردان و هر کجا که بودید روي خود را بدان سوي برگردانید روي خود را به
  .المقدْس برتافتند و روي به قبله نماز را تمام کردند و مسلمانان روي از بیت ٩رسول خدا
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تـرین   از مهـم  بیشتر مسلمانان و اعراب از تغییر قبله خوشحال بودند، زیرا خانه کعبه از دیرباز مورد احترام آنـان بـود و  
از این رو زبان به طعن گشـوده و گفتنـد چـرا    . در مقابل براي یهودیان ناخوشایند بود. آمد شمار می اماکن مقدس عرب به

  .آري، این موضوع حاکی از بحران روابط یهود و مسلمانان بود. شان را تغییر دادند مسلمانان قبله

  خلاصه درس

یثـرب بـه   . کردنـد  طایفه اوس و خزرج و طوایفی از یهود در آن زندگی مـی هایی بود که دو  یثرب متشکل از دهکده
. با ورود پیامبر و مهاجران مرکز حکومت اسلامی شد و چهـره شـهر بـه خـود گرفـت     . هنگام هجرت هنوز شهر نشده بود

بـا، ایـن دهکـده    اي قرار داشـت بـه نـا    در نزدیکی یثرب دهکده. تغییر نام پیدا کرد» النبی مدین ة «بدین جهت بود که به  م قُ
  .در ابتداي هجرت وارد این دهکده شد ٩رسول خدا. عمرو بن عوف از قبیله اوس بود محل سکونت بنی

پس از سـه  . امانتی دارد بیاید بگیرد ٩به دستور رسول خدا در مکه ماند و اعلام کرد هر کس نزد محمد ٧امیرالمؤمنین
حبانشان همراه فاطمه دختر رسـول خـدا، فاطمـه بنـت اسـد مـادر خـود،        ها به صا شبانه روز توقف در مکه و سپردن امانت

وده همسر رسول خـدا و ام  ـوي  کلثـوم دختـر آن حضـرت از راه ذي    فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب، س رهسـپار یثـرب    ٰطُ
  . گردید

ه رقابـت پرداختنـد،   هنگامی که رسول خدا از قبا به مدینه آمد انصار براي بردن مهاجران به منازل خود بـا یکـدیگر ب ـ  
  . جا که احدي از مهاجران بدون قرعه وارد خانه انصار نشد ناچار کار به قرعه کشید تا آن

نخسـتین کـاري کـه رسـول خـدا در مدینـه انجـام داد تأسـیس         . هجرت رسول خدا مبدأ تاریخ مسلمانان قرار گرفـت 
  .مشهور شد» مسجدالنبی«ان بود که به مرکزي براي کارهاي عبادي، سیاسی، نظامی و رسیدگی به امور مسلمان

ها به مسجدالنبی به جز در خانه حضرت علی، برقراري عقد اخـوت بـین مهـاجرین و انصـار نیـز از       بسته شدن در خانه
  .جمله وقایع این ایام است

ده بودنـد  یهودیان مدینه دو گروه بودند؛ یک گروه اقلیت از افراد بومی یثرب که با گذشت زمان به آیین یهود گروی ـ
گروه دیگر اکثریت کـه  . کردند دادند بلکه داخل همان طوایف عرب زندگی می اي را تشکیل نمی ولی جمعیت جداگانه

نقُاع، بنی سه طایفه بزرگ و مستقل بنی ی هاي خود  قریظه بودند، اینان به یثرب هجرت کرده و جداگانه در قلعه نضیر و بنی قَ
  .زیستند می

درآورد و مسجد النبی مرکـز اداره حکومـت   » لا إِلَ ھَ إِلاَّ االله «و قبایل عرب را زیر پرچم واحد  دین اسلام کلیه طوایف
براي اداره مدینه و هسـته مرکـزي حکومـت اسـلامی پیمـانی جـامع و قـانونی فراگیـر تنظـیم گردیـد و بنـا بـه             . پیامبر شد

نقُاع، بنی ی   .گانه با آنان هم امضا شدقریظه پیمانی جدا نضیر و بنی درخواست یهودیان بنی قَ

  .طور از تغییر قبله نیز نام برد توان از یکی دو غزوه و سریه و همین براي این مقطع از تاریخ اسلام می
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م   س   

ر    ...  گ  در                           ش     جاری     ر      

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  . ـ علت وقوع جنگ بدر را بدانیم

  .ـ به چگونگی وقایع جنگ بدر پی ببریم

ــی   ــونگی ازدواج حضــرت عل ــا موضــوع و چگ ــ ب ــا  ٧ـ ب
  .آشنا بشویم ٣حضرت زهرا

توضـیح   را» سـویق «و » بنـی قینقـاع  «هـاي   ـ بتوانیم جنـگ 
 .دهیم

در این درس به جنگ بدر، تاریخ و علت وقوع، موقعیت جغرافیایی آن، شکست مشرکان، حضور فرشتگان در بـدر،  
، جنـگ بنـی   ٣و فاطمـه  ٧در پیروزي بدر، دیدگاه قرآن در خصوص جنگ بدر، پیامدهاي آن، ازدواج علی ٧نقش علی

بط مال التجاره کاروان تجاري قریش به دست زید بن حارثـه  قینقاع، علت وقوع و نتیجه آن، جنگ سویق و در نهایت ض
  .خواهیم پرداخت

  جنگ بدر
واق دي  و  ٢/٢٥٧اس حاق   اب ن علت وقوع آن بنـابر نقـل   . جنگ بدر در سال دوم و نوزده ماه پس از هجرت واقع شد

هیم بودند به سرمایه پنجاه التجاره آن س این بود که کاروان تجاري بسیار بزرگی از مکیان که تمامی قریش در مال ١/١٩
بن نوفل و به ریاسـت ابوسـفیان    مَخْرَمَ ة هزار دینار با هزار شتر همراه چهل یا هفتاد تن از سران قریش مانند عمروعاص و 

یره رفت ولی  حضرت براي تعقیب کاروان به ذي. خبر حرکت کاروان به رسول خدا رسید. سوي شام حرکت کرد به شَ الع
لع شـد کـاروان در حـال بازگشـت بـه مکـه اسـت        رو مترصد بازگشت کاروان بود تا آن از این .به آن دست نیافت . که مطّ

  : و سعید بن زید را پیشاپیش فرستاد تا اخبار آن را گزارش دهند و به مسلمانان فرمود  بن عبیداالله طلحة
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  .»االلهُ یُنْفِلُکُمُوھاھذِهِ عِیرُ قُرَیْشٍ فِیھا أَمْوالُھُمْ، فَاخْرُجُوا إِلَیْھا لَعَلَّ «
  . این کاروان قریش است که اموالشان در آن است، به سوي آنان بروید شاید خداوند غنیمتی به شما برساند

ثمَه براي همراهی بـا رسـول خـدا    ی ، بـا پـدرش قرعـه    ٩گروه زیادي داوطلب خارج شدند، حتی برخی مانند سعد بن خَ
  .زدند

بدین جهت بود کـه سـرزنش و ملامـت هـم     . ا حضرت براي جنگ بیرون نرفتگروه زیادي هم شرکت نکردند، زیر
  .گروهی از رفتن همراه پیامبر اکراه داشتند ١/٢٠واقدي البته به گفته . نشدند

مکتوم را براي اقامه نماز جماعت در مدینه  ابولبُابه را به جانشینی خود در امور سیاسی و اجتماعی و ابن ام ٩رسول خدا
اه مدینه متشکل بود از سیصد و سیزده نفر مرد، هفتاد شتر که معمولاً دو، سه و یا چهار نفر به نوبت بر یک سپ. نصب کرد

روز دوشنبه هشتم یا دوازدهـم مـاه رمضـان سـال      ٩پیامبر. شدند، شش زره، هشت شمشیر و یک یا دو اسب شتر سوار می
ت و پنج فرسخی شرق مدینه و در هشت فرسخی ساحل بدر نام چاهی بود که در بیس. دوم هجرت راهی سرزمین بدر شد

در کنار این چاه سالی یک بـار  . هایی بود که از مکه به شام در تردد بودند این منطقه محل عبور کاروان. دریا قرار داشت
یا سپاه خود را صف. شد بازار صحرایی برپا می بـود کـه    در همین جا. آرایی کرد و از آنان سان دید حضرت در منطقه سقْ

رقـَم و چنـد نفـر دیگـر را بـه لحـاظ کـم بـودن سنشـان بـه مدینـه             اسامةبن عمر،   اي را مانند عبداالله عده بن زید، زید بن اَ
  .بازگرداند

  اطلاع قریش از حرکت پیامبر
را برد شنیده بود مسـلمانان قصـد تعـرض بـه کـاروان و مصـادره آن        سر می ابوسفیان که گویا همان زمان که در شام به

 ١/٢٨واق دي  بـه روایـت   . دارند با احتیاط تمام حرکت کرد و از این بیم داشـت کـه هـر لحظـه بـه کـاروان حملـه شـود        
عان مردي از قبیله جذام به ما گفت هنگـام رفـتن شـما بـه شـام محمـد       : عمروعاص گوید وقت بازگشت به مکه در شهر م

اکنـون نیـز چشـم انتظـار بازگشـت       به یثـرب بازگشـت، هـم    قصد حمله به کاروان را داشت و یک ماه منتظر ماند و سپس
م بن عمرو غفاري را اجیر کرد و به مکه فرستاد و دستور داد به قریش بگوید . شماست ضَ َابوسفیان به تبوك که رسید ضم

  .خواهند به کاروان حمله کنند، براي نجات کاروان بسیج شوید محمد و یارانش می

ضمَ غفاري طبق دستور ابو َسفیان گوش شترش را برید و پیراهن خود را از پیش و پشت چاك زد و وارونه بر تـن  ضم
ـؤيَ  ! اي قریشیان«: زد او فریاد می. کرد و با این هیئت وارد مکه شد و با فریاد بلند آرامش مکه را بر هم زد ! اي فرزنـدان لُ

ضـَم در عـرض دو و یـا سـه روز      قریش با شنیدن فریادهاي» !محمد متعرض آن شده، کمک کمک! کاروان کاروان َضم
با این حـال ابوجهـل کـه موافـق     . البته در رفتن یک نوع دلهره و اکراه وجود داشت. خود را آماده دفاع از کاروان کردند

  .رفتن بود فائق شد
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ر، ها و اختلافات زیاد با سپاهی متشکل از نهصد و پنجاه نفر نیرو و هفتصـد شـت   سرانجام سران قریش پس از کشمکش
کنان بـه سـوي سـرزمین بـدر حرکـت       زنان و هلهله یکصد اسب و ششصد زره همراه کنیزکان رامشگر با ساز و آواز، دف

زده و مضـطرب   ابوسفیان بسیار وحشت. جا توقف کرد کاروان قریش نزدیک منطقه بدر رسید و یک شب در آن. کردند
نـی از       بود که مبادا مسلمانان به کاروان شبیخون بزنند، او با رف هي بـن عمـرو جد جـ تن به دهکده بدر و کسـب اطـلاع از م

درنگ نزد کاروان آمد و مسیر آن را به سـوي دریـاي سـرخ تغییـر داد و بـه سـرعت از        ورود مسلمانان باخبر گردید و بی
د و گاه قیس بـن امـرئ القـیس را نـزد سـپاه قـریش فرسـتا        آن. جانب ساحل حرکت کرد و بدر را در سمت چپ قرار داد
  .دستور داد به آنان بگوید بازگردید که کاروان نجات یافت

ولی ابوجهل نپذیرفت و گفت ما هرگز بـاز نخـواهیم   . سوي سپاه قریش رفت و پیغام ابوسفیان را به آنان رساند قیس به
خواسـت از   ولاً میکه قریش چندان تمایلی به جنگ با پیامبر نداشت ولی به عللی ناگزیر از آن بود، چرا که ا با آن. گشت

حش انتقام بگیرد و شکست خود را به نوعی جبران کند  حمله عبداالله ثانیاً بدون پاسخ ماندن حرکت مسلمانان براي . بن ج
ثالثـاً تـداوم حیـات اقتصـادي مکیـان در گـرو       . کـرد  دار می حمله به کاروان تجاري قریش حیثیت و وجهه آنان را خدشه

  .نان بودامنیت مسیر کاروان تجاري آ

نسَ بن شرَیق ثقفی که هم خْ خداونـد کاروانتـان را نجـات داد و اموالتـان را رهـا      : زهره بـود بـه آنـان گفـت     پیمان بنی اَ
نسَ را مـار   زهره که صد نفر بودند با شایع کردن این بنی. ساخت، بازگردید و ترس آن را هم به گردن من بگذارید خْ که اَ

ــه بــه مکــه بازگشــتندگزیــد از رفــتن تعلــل ورزیدنــد  حفَ ــه بــه مکــه  کنیزکــان آوازه. و همگــی از ج فَ ح خــوان را نیــز از ج
طالب پسر بزرگ حضرت ابوطالب نیز که مسلمان بود و اسلام خـود   طالب بن ابی ٨/٣٧٥كلین ي  به روایت . بازگرداندند
ریض داشت، به لحاظ طعنه قـریش کـه او   بود و در شعر خود به این نکته تع ٩کرد و در دل پیرو دستور پیامبر را پنهان می

  . را به هواخواهی پیامبر متهم کردند به مکه بازگشت

  رایزنی نظامی
جـا   رسول خدا نیز با سپاه خود به سوي بدر آمد تا به ذفَرْان رسید، در آن: گوین د  ١/٤٨واقدي و  ٢/٢٦٦اسحاق  ابن

سپاهیان خود را از این موضوع آگاه سـاخت و بـا   . اند مدهمطلع شد که قریش با سپاهی گران براي دفاع از کاروان خود آ
که جنـگ بـه صـلاح مسـلمانان      ابوبکر و عمر مطالبی گفتند حاکی از این. آنان درباره جنگ با قریش به رایزنی پرداخت

  .نیست و آنان آمادگی این کار را ندارند

گاه مقداد بـا   آن. نان اعتنایی نکرد و چیزي نفرمودرسول خدا به سخنان آ. نشینی بود گفتار آنان تلویحاً توصیه به عقب
بـراي امتثـال فرمـان الهـی حرکـت کـن مـا         ٩اي رسول خدا: او گفت. سخنان شجاعانه خود رسول خدا را خوشحال کرد

اسرائیل به پیامبرشان گفتند تو و پروردگـارت برویـد بجنگیـد و مـا در      گونه که بنی به خدا سوگند ما آن. همراه تو هستیم



 

104 
 

پیـامبر  . جنگـیم  تو و پروردگارت بروید بجنگید همانا ما هم همراه شـما مـی  : گوییم گوییم، بلکه می ایم، نمی جا نشسته ینا
  : مقداد را دعا کرد بعد فرمود

  .»أَشِیرُوا عَلَيَّ أَیُّھَا النَّاس«
  . اي مردم رأي خود را بگویید

نظامی استفاده نکرده بـود و نظـرش ایـن بـود کـه انصـار بـر         هاي مقصود او انصار بود که تا به حال از آنان در حرکت
شـان   را همانند امنیت جان خود و خـانواده  ٩هاي خود در عقبه متعهد شده بودند امنیت رسول خدا اساس تعهدات و پیمان

  .ها ذکر نشده بود که در خارج از مدینه نیز همراه او بجنگند در پیمان در مدینه تأمین کنند، اما این

اي رسول خدا گویـا  . دهم من از سوي انصار پاسخ می: بن معاذ بزرگ طایفه اوس متوجه مقصود حضرت شد و گفت سعد
پـس اي پیـامبر خـدا    . ایـم  همانا ما به تو ایمان آوردیم و میثـاق اطاعـت بسـته   : عرض کرد. »آري«: مقصود شما ما هستیم؟ فرمود

همانا خـدا دسـت   . به برکت خدا حرکت کنید و مژده باد شما را«: حضرت خوشحال و مصمم بر نبرد شد و فرمود. حرکت کن
به خدا سوگند گویی من هـم اکنـون کشـتارگاه    . را به من وعده داده است) کاروان یا سپاه قریش(یافتن بر یکی از این دو گروه 

  .»بینم ایشان را می

طالب  رایت را به دست علی بن ابی. آمده بودگانه جنگ را بست، زیرا از مدینه بدون پرچم بیرون  هاي سه پیامبر پرچم
گـاه از ذفَـْران حرکـت کـرد و در شـب       آن. و پرچم مهاجران را به مصعب بن عمیر و پرچم انصار را به یکی از انصار داد

گـاه   آن. اي از رمل که قریش در آن سوي آن بودند اردو زد جمعه هفدهم ماه رمضان به سرزمین بدر رسید و در کنار تپه
بس بن عمرو را فرستاد تا از کنار آب بـدر خبـر بیاورنـد   ٧لیع س آنـان آمدنـد دو نفـر از آبکشـان     . ، زبیر، سعد وقاص، و ب

با کسـب اطـلاع از آن دو نفـر معلـوم     . قریش را دستگیر کردند و بقیه گریختند و خبر ورود رسول خدا را به قریش دادند
  .شد که قریش بین نهصد تا هزار نفرند

ر لشکر اسلام حرکت کرد و کنار نزدیکسپس با  نذ باب بن م کـه   ترین چـاه بـه دشـمن اردو زد و بـراي آن     پیشنهاد ح
در آن شـب بـه فرمـان    . بین دو سپاه تنها یک تپه شـنی فاصـله بـود   . بتوانند به آسانی از آب استفاده کنند حوضی ساختند

مشکلی براي مسلمانان ایجاد کنـد نـازل شـد، زمـین شـنزار      که  باران نیز بدون آن. خداوند خواب بر مسلمانان چیره گشت
غیر قابل عبور را براي مسلمانان محکم ساخت تا به راحتی رفت و آمد کنند و زیر پاي قـریش را از زیـادي آب غیرقابـل    

  .عبور و مرور کرد

  داستان سایبان
سایبانی براي شما بسازیم : ردسعد بن معاذ خدمت رسول خدا عرض ک ١/٤٩واقدي و  ٢/٢٧٢اسحاق  ابنبه روایت 

اگـر خـدا مـا را پیـروز کـرد ایـن همـان چیـزي اسـت کـه مـا            . تان را کنار آن آماده کنیم و شما داخل آن بمـان  و مرکب
او را دعـا   ٩پیـامبر . گردي شوي و به مدینه نزد اقوام ما باز می خواهیم و اگر به گونه دیگر شد بر مرکب خود سوار می می
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هاي نخل براي حضرت سـاختند، پیـامبر و ابـوبکر داخـل سـایبان بودنـد و        هاي آب سایبانی از شاخه هسپس کنار چا. کرد
  .داد سعد بن معاذ کنار درِ سایبان نگهبانی می

: گفته است ١٤/١١٨البلاغھ  شرح نھجالحدید در  اولاً ابن ابی. این مطلب از چند جهت مورد تردید واقع شده است
کـه منطقـه بـدر     کنم، از کجا آنان شاخه نخل داشـتند کـه بـا آن سـایبان بسـازند و حـال آن       میمن از کار سایبان تعجب «

. »آمـد  شمار مـی  قدر کم بود که به منزله سلاح به سرزمین نخل نبود و آن تعداد شاخه نخل هم که همراه مسلمانان بود آن
ثالثـاً ایـن کـار از ناحیـه     . ز میـدان جنـگ فـرار کنـد    ثانیـاً پیـامبر کـه نبایـد ا    . البته امروزه در سرزمین بدر نخل وجود دارد

رابعاً پیش از پیشنهاد سعد پیامبر بشارت داد که پیروزي از . شود فرماندهی موجب سستی و تضعیف روحیه جنگجویان می
ه نقـل  ب ـ. کند سازگار نیست خامساً این داستان با آن مطلبی که امیرالمؤمنین درباره رسول خدا نقل می. آن مسلمانان است

چون روز بدر فرا رسید و جنگ شروع شد ما به رسول خدا پناه بـردیم و او از همـه   «: آن حضرت فرمود ٢/٢٣ابن س عد  
سادساً مورخان از جملـه طبرسـی در   . »تر نبود هاي جنگ را تحمل کرد و هیچ کس از وي به دشمن نزدیک بیشتر سختی
سَ یُھْزَمُ  (دست گرفت و بـا تـلاوت آیـه چهـل و پـنج سـوره قمـر         اند که حضرت شمشیر به نقل کرده 169/ اعلام الوري 

رسد اگـر   به نظر می. زودي این جمع شکست خورند و واپس گریزند، به قلب دشمن حمله کرد به) الْجَمْعُ وَ یُوَلُّونَ ال دُّبُرَ 
جا سپاه اسـلام را هـدایت    از آن شده و پیامبر روایت سایبان صحیح باشد احتمالاً از آن به عنوان مقر فرماندهی استفاده می

  .گونه بود چنان که در جنگ بنی نضیر نیز این کرده است، هم می

  ارزیابی قریش از سپاه اسلام
ب را فرستادند تا توان رزمی نیروهاي اسلام را ارزیابی کنـد : گوید ٢/٢٧٤ابن اس حاق   همیر بن ومشرکان قریش ع .

: گاه نزد قریش آمد و گفت آن. شتی زد، بالا و پایین دره را به دقت بررسی کرداو دو بار با اسب خود اطراف مسلمانان گ
: سپس گفـت . نه نیروي کمکی دارند و نه کمین، سیصد نفر یا اندکی بیشتر هستند، همراه آنان هفتاد شتر و دو اسب است

ران قـریش بـراي اطمینـان    س ـ. پس ببینید صلاحتان چیسـت . کنند اي گروه قریش شترانی دیدم که با خود مرگ حمل می
شمَی را نیز فرستادند او هم پس از ارزیابی خویش سخنان عمیر را تأیید کرد. خاطر و احتیاط ابواسامهج.  

اي ابوالولیـد تـو بـزرگ و سـرور قریشـی و قـریش از تـو        : حکیم بن حزام نزد عتبه آمد و گفت: گوید ١/٦٣واقدي 
ضـْرمَی           خواهی تا ابد از تو به  کند، می اطاعت می نیکی یاد کننـد؟ پرسـید چـه بایـد کـرد؟ گفـت خونبهـاي عمـرو بـن ح

لهَ گرفته اسـت برعهـده گیـر و مـردم را بـازگردان، شـما جـز ایـن          هم خْ پیمان خود و قیمت کالایی را که محمد در روز نَ
تبه پذیرفت بر شتر خود سوار شد و میان . خواهید خونبها و قیمت کالا چیز دیگري از محمد نمی مشرکان رفت و گفت ع

گروهی از اینان . اي قوم از من اطاعت کنید و با این مرد و یارانش نجنگید و گناه و ترس آن را هم بر گردن من بگذارید
  .خویشاوند شما هستند
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گوید چون پسرش همراه محمـد اسـت و محمـد نیـز پسـرعموي اوسـت، او        ابوجهل خطاب به مردم گفت عتبه چنین می
گاه نزد عامر بن حضرْمَی آمد و او را تحریک کرد تا به خونخواهی بـرادرش   آن. پسرعمویش کشته شوند خواهد پسر و نمی

ابوجهل به عمیـر گفـت مـردم را    ! واعمراه واعمراه: عامر خود را برهنه کرد و خاك بر سر خویش پاشید و فریاد زد. قیام کند
حکیم بن حزام باز هم کوشـید تـا جنـگ آغـاز نشـود،      . ور شد حمله گاه خودش آهنگ مسلمانان کرد و به آنان آن. بشوران

که بـرادرش شـیبه و فرزنـدش ولیـد او را همراهـی       سرانجام عتبه را هم تعصب فرا گرفت و پیاده در حالی. اي نداد ولی نتیجه
  .کردند آماده پیکار شد می

  آغاز نبرد
قبلاً فرموده بود تا اجازه ندادم . وابی سبک پیامبر را فرا گرفتدر این لحظه خ. عتبه مسلمانان را براي مبارزه فرا خواند

در همـین  . کـه شـما را محاصـره کننـد     نجنگید و اگر به شما حمله کردند فقط تیربارانشان کنید، شمشیر نکشید مگـر ایـن  
را بـه دعـا    هـایش  حضرت دست: گوید ٢/٢٧٩ابن اسحاق . خواب بود که خداوند تعداد کفار را به پیامبر کم نشان داد

  : گشود و فرمود

  .»اَللّھُمَّ إِنْ تَھْلِكَ ھذِهِ الْعِصابَةُ الْیَوْمَ لا تُعْبَدْ«
  .شوي بار خدایا اگر امروز این گروه کشته شوند دیگر در روي زمین پرستش نمی

لمَه کـه مـردي بـدخو و گسـتاخ ب ـ      ٢/٢٧٦ابن اسحاق به روایت  د بن عبدالاسد مخزومی برادر ابوسـ وس ود نزدیـک  اَ
کنم که از حوض ایشان آب بنوشم یا آن را ویران کنم و یا در ایـن راه   حوض آب مسلمانان آمد و گفت با خدا عهد می

اسود خود را در حوض افکند تا با پاي دیگرش . حمزه از سپاه بیرون آمد و با ضربتی یک پاي او را قطع کرد. کشته شوم
در این وقت عتبه، شیبه و ولید از سپاه . حمزه او را در میان حوض به قتل رساندآن را خراب کند و از آب آن بنوشد ولی 

ذ و عـوف پسـران عفـْرا بـه نبـرد      . قریش خارج شدند و طبق رسم عرب هماورد طلبیدند سه تن از جوانان انصار معاذ، معو
سـپس فریـاد برآوردنـد اي    . یمجنگ ـ که خود را معرفی کردند جنگجویان قریش گفتند ما بـا شـما نمـی    همین. آنان آمدند

بیده و حمزه و علی فرمود. محمد همتایان ما را از خویشاوندانمان به جنگ ما بفرست ایـن سـه   . برخیزیـد : رسول خدا به ع
آري شـما  : نفر در مقابل سه نفر از مشرکان قرار گرفتند و هنگامی که خـود را معرفـی کردنـد عتبـه و همراهـانش گفتنـد      

درنگ هماوردان  علی و حمزه بی. امیرالمؤمنین با ولید، حمزه با عتبه و عبیده با شیبه به نبرد پرداختند. همتایانی بزرگوارید
بیده را قطع کرد آن گاه علی و حمـزه بـه یـاري عبیـده شـتافتند و       خود را از پاي درآوردند ولی شیبه با ضربتی یک پاي ع

  .شیبه را کشتند

  : سنگریزه برداشت و به سوي کافران پاشید و فرمودرسول خدا مشتی  ١/٨١واقدي به روایت 

  .»!أَللَّھُمَّ ارْعَبْ قُلَُوبَھُمْ وَ زَلْزِلْ أَقْدامَھُمْ! شاھَتِ الْوُجُوه«
  .شان را بلرزان هاي شان را پر از بیم کن و گام هاي بار خدایا دل! هایتان زشت باد صورت
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یـک از   هـیچ . گرفتند کشتند و اسیر می هم آنان را تعقیب کرده و می مسلمانان. گاه دشمنان خدا پا به فرار گذاشتند آن
در ایـن حـال مؤمنـان و    . دانست به کدام طرف فرار کند که چشم و صورتش پر از خاك شده بود و نمی آنان نبود جز آن

  .کردند فرشتگان با آنان نبرد می

  فروپاشی سپاه قریش
ــامبر ــود    ٩پیـــــــ ــده بـــــــ ــت نامیـــــــ ــن امـــــــ ــون ایـــــــ ــل را فرعـــــــ ــود  ابوجهـــــــ ــو بـــــــ   و همـــــــ

ــی        ــا مــــ ــل را ایفــــ ــدهی کــــ ــش فرمانــــ ــدر نقــــ ــگ بــــ ــه در جنــــ ــاق عتبــــ ــه اتفــــ ــه بــــ ــرد کــــ   .کــــ
گذاشـتند   مخزوم ابوجهل را در میـان گرفتنـد و نمـی    اي از مشرکان کشته شدند بنی هنگامی که عده: گوید ١/٨٦واقدي 

کنند پوشاندند، آن چند نفـر  هایش را به تن چند نفر که حاضر شدند خود را فداي او  کسی به او دسترسی پیدا کند، لباس
  .نیز به دست حضرت علی و حمزه کشته شدند

وح ابوجهل را دید و تصمیم گرفت او را بکشد و با یک ضربت پایش را قطع کرد مدر این حـال  . معاذ بن عمرو بن ج
ذ بن عفرْا ضربتی دیگر زد و او را نقش بر زمین ساخت بـن    عبداالله. هل را بیابنددر پایان جنگ پیامبر دستور داد ابوج. معو

از دیـدن سـر ابوجهـل     ٩رسـول خـدا  . مسعود او را در حالی که رمقی در بدن داشت یافت و سر وي را جدا کـرد و آورد 
  .بسیار خوشحال شد و خداي را سپاس گفت

و آوري  با کشته شدن ابوجهل سپاه قریش نظم خود را به طـور کامـل از دسـت داد و دیگـر هـیچ امیـدي بـراي جمـع        
بدین سان سپاه قریش با دادن هفتاد کشته و هفتاد اسیر نزدیک ظهر رو به هزیمت گذاشت و به طـوري  . بازسازي آن نبود

هنگام ظهر جنـگ پایـان   . سوي مکه گریختند ها سرگردان شده و از بیراهه به اش از هم گسست که برخی در بیابان شیرازه
  .ها را پر کردند هاي متروکه بدر ریختند و آن ش را داخل چاهکشتگان قری ٩گاه به دستور رسول خدا یافت، آن

  در جنــــــــــگ بـــــــــدر چهــــــــــارده  ١/١٤٥واق         دي  و  ٢/٣٦٤اب          ن اس         حاق  بـــــــــه نقـــــــــل   
  .تن از مسلمانان، هشت نفر از انصار و شش نفر از مهاجران به شهادت رسیدند

  غنایم و سرنوشت اسیران

سـب، مقـداري سـلاح، پوسـت و لبـاس بـه غنیمـت        در جنگ بدر یک صد و پنجاه شـتر، ده ا : گوید ١/١٠٢واقدي 
اسـرا نیـز جـزء    . این علاوه بر وسایل شخصی بود که گروهی از مجاهدان از کشتن کفار به دست آورده بودند. گرفته شد

تو از  )الِیَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَ(: فرماید آیه اول سوره انفال که می. بر سر تقسیم غنیمت اختلاف شد. آمدند غنایم به شمار می
بـن کعـب     رسول خدا ابتدا از تقسیم غنایم خودداري کرد و عبـداالله . پرسند، اشاره به همین اختلاف دارد درباره غنایم می
یر آن. ها گماشت مازنی را بر آن ه سهر نفر یک سهم و هر اسب دو . ها را بین مجاهدان به تساوي تقسیم کرد سپس در در
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کـه در حبشـه    ٧طالـب  نفر که نتوانسته بودند شرکت کنند جدا کرد، از جمله جعفـر بـن ابـی   سهم و سهامی نیز براي چند 
  .برد سر می به

بن رواحه و زید بن حارثه را به مدینه فرستاد تا پیشاپیش مژده پیـروزي    عبداالله ٩رسول خدا ١/١١٤واقدي به روایت 
در این هنگام مـردم از  . به نوزدهم ماه رمضان داخل مدینه شدندو زید در روز یکشن  عبداالله. سپاه اسلام را به مردم برسانند
بن رواحه بخش پایین شهر   زید بن حارثه بخش بالاي مدینه را مطلع ساخت و عبداالله. گشتند دفن رقیه دختر پیامبر باز می

  .این پیروزي غیرمترقبه براي مردم مدینه باورکردنی نبود. را

سرزمین بدر راهی مدینه شد، به شهر که رسـید اسـیران قـریش را بـین اصـحاب      رسول خدا پس از سه روز توقف در 
صـعب    2/300ابن اسحاق به روایت . خود تقسیم کرد و سفارش نمود با آنان به نیکی رفتار کنند میر بـرادر مابوعزیز بن ع

کـه   رسـید بـا آن   دن غذا که فرا مـی اي از انصار بودم که مرا از بدر آورده بودند، هنگام خور من نزد طایفه: بن عمیر گوید
  .خوردند دادند و خودشان خرما می نان خیلی کم بود به من نان می

از امیرالمـؤمنین نقـل    ١/١٠٧واق دي  . برخی از صحابه به کشتن اسـیران و برخـی دیگـر بـه آزادي آنـان رأي دادنـد      
ا انتخاب کرد و به تناسب وضع مالی اسیران حضرت آزادي آنان ر. کند که جبرئیل پیامبر را در این امر مخیر گذاشت می

بیشتر آنان از جمله عباس عموي پیامبر، فدیه پرداختنـد  . قریش سر بهاي آنان را نفري هزار تا چهار هزار درهم تعیین کرد
ندان انصار اي را هم که تمکن مالی نداشتند، ولی باسواد بودند دستور داد تا هرکدام ده پسر بچه از فرز عده. و آزاد شدند

ابوالعـاص بـن ربیـع    . یکی دو نفر هم بدون فدیه آزاد شدند. طور کامل خواندن و نوشتن بیاموزند و سپس آزاد شوند را به
داماد پیامبر نیز جزء اسیران بود، زینب دختر رسول خدا گردنبندي را که حضرت خدیجه شب زفاف به او بخشـیده بـود،   

ــتاد  ــرش فرســـــــ ــراي آزادي همســـــــ ــامبر. بـــــــ ــاد   ٩پیـــــــ ــه یـــــــ ــد بـــــــ ــدن گردنبنـــــــ ــا دیـــــــ   بـــــــ
گاه با صلاحدید مسلمانان ابوالعاص را بدون فدیه آزاد کرد و گردنبند را که یادگـار   آن. خدیجه افتاد و سخت متأثر شد 

  .خدیجه بود به زینب بازگرداند

اسـیر کـرده    به خوبی روشن نیست که آیا فدیه اسیران متعلق به کل رزمندگان بود و یا از آنِ کسانی بـود کـه آنـان را   
  :رسول خدا در آغاز جنگ فرمود: گوید نخست می ١/٩٨واقدي . بودند

  .»مَن أَسِرَ أَسِیراً فَلَھُ كَذا وَ كَذا«
  .هر کس اسیري بگیرد پس براي او چنین و چنان است

  :منادي پیامبر ندا داد: نویسد می ١/٩٩گاه در  آن

  .»مَن أَسِرَ أَسِیراً فَھُوَ لَھُ«
  .یرد از آن خود اوستهر کس اسیري بگ
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ضلْهَ که برادرش ابو عزیز بن عمیر را اسیر کـرده بـود    نقل می ١/١٤٠واق دي  و نیز  حرز بن نَ کند مصعب بن عمیر به م
  !گفت محکم نگهدارش که در مکه مادر ثروتمندي دارد

ضرْ بن حارث را اسیر کرده بود وقتی پیامبر خواست 1/143بلاذري به روایت  ضرْ را بکشد، گفت این  مقداد نیز که نَ نَ
  .اسیر من است

طلَق می نیز در ضمن بیان اسیران بنی ٢/٢٨٠حلب ي   ص شـواهدي نیـز   . اسیران بدر متعلق بـه اسـیرکنندگان بـود   : گوید م
از جمله آزاد شدگان بدون فدیه ابوالعاص است کـه  . که فدیه اسیران متعلق به کلیه مجاهدان بوده است دلالت دارد بر این

مهّ کـه او را اسـیر کـرده       سب رضایت کلیه مجاهدان صورت گرفت، نه با جلب رضایت عبدااللهبا ک جبیر یا خراش بن صـ
نیـز دربـاره سرنوشـت    . قـرار گرفـت   ٩اسیر کرد، اما با قرعـه در سـهم پیـامبر    ٧سفیان را علی که عمرو بن ابی یا این. بودند

گیریم و با آن سـپاه اسـلام را بـر ضـد      کردند که فدیه آنان را می اسیران نقل شده است که پس از مشورت برخی پیشنهاد
   .سرنوشت اسیر در اسلامبراي اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب . کنیم دشمنان تجهیز و تقویت می

یسمان بن عبداالله: گوید ٢/٣٠٠ابن اسحاق  خزاعی نخستین کسی بود کـه خبـر شکسـت قـریش را بـه مکـه بـرد         ح .
ف،  اُمیَّةبن ربیعه، ابوجهل،  شیبةبن ربیعه،  عتبة: رسیدند چه خبر؟ گفتقریش از او پ لَ نبـِّه    زَمْعَةبن خَ بیـه و م بن اسود، نُ

ترَي کشته شدند خْ اج، ابوالبمان        ! پسران حج یسـ چون اینان همه از سران و بزرگـان قـریش بودنـد مکیـان گمـان کردنـد ح
  .از شدت رنج و غصه بیش از هفت روز زنده نماند و درگذشتابولهب با شنیدن این خبر . دیوانه شده است

  حضور فرشتگان در بدر
من در جنگ بدر در حال آب کشیدن از چاه بـودم کـه   «: فرمود ٧کند که علی نقل می ٣/٥٥دلائل النب وه  بیهقی در 

هـزار فرشـته نـزد رسـول خـدا      سه مرتبه باد بسیار شدیدي وزید که تا آن روز مانندش را ندیده بودم؛ اولی جبرئیل بود بـا  
فرود آمد، دومی میکائیل بود با هزار فرشته در جنـاح راسـت و سـومی اسـرافیل بـود بـا هـزار فرشـته در جنـاح چـپ آن           

کند که سه بار وزیدن باد شدید سلام کردن ایـن   نقل می ١٧/٣٠٦بحار الان وار  علامه مجلسی در . »حضرت فرود آمد
  .سه گروه به امیرالمؤمنین بود

عمـران و   گونه شکی نیست، قرآن در سـورة آل  طعاً روز بدر فرشتگان به یاري پیامبر و مسلمانان شتافتند، در این هیچق
در این باره که آیا فرشـتگان کسـی را کشـتند نیـز     . اي مبهم است انفال به این مطلب تصریح دارد، اما کیفیت آن تا اندازه

بعضـی  . اند و اصولاً فرشـتگان فقـط در جنـگ بـدر جنگیدنـد      را نیز کشته اند فرشتگان افرادي برخی گفته. اختلاف است
گویند فرشتگان کسی را نکشتند، حضور و نقـش آنـان فقـط بـراي تقویـت روحیـه مسـلمانان و ایجـاد رعـب و           دیگر می

و بـین  وحشت در دل کفار بوده است و همین نظریه صحیح است، زیرا قاتل هر یک از هفتاد کشته قریش نام بـرده شـده   
  .مسلمانان مشخص و معلوم بوده است
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  نقش علی در پیروزي بدر
بخش عمده بـار سـنگین نظـامی و عملیـاتی جنـگ      . ساز بود در جنگ بدر بسیار مؤثر و سرنوشت ٧نقش امیرالمؤمنین

هـاي   که قسمت اعظم پیروزي جنـگ بـدر مرهـون رشـادت     بهترین دلیل بر این. برعهده آن حضرت و عمویش حمزه بود
ارش اد  شـیخ مفیـد در   . هاي قریش فقط به دست باکفایت او کشـته شـدند   ند ابوطالب بوده این است که نیمی از کشتهفرز

. بـه تنهـایی کشـت    ٧شیعه و سنی اتفاق دارند که سی و شش نفر از قهرمانان و سـران شـرك را علـی   : نوشته است ١٤٠/
البته این غیر از آن تعـدادي اسـت   . را او به قتل رساندگفته شده چهل و چند نفر : گوید ٢/٨٢مناق ب  شهر آشوب در  ابن

  .که آن حضرت در کشتن آنان شرکت داشته است

انگیز و نقش محوري او در نابود ساختن سران شرك از همان ابتداي جنگ براي همه مشـهود بـود و    شجاعت شگفت
سی ٤٢/شیخ مفی د  جا که به روایت  دوست و دشمن به آن اعتراف کردند تا آن ایاس با اشعار خود مشرکان را بر  د بن ابیاُ

  :ها این است کرد، که یکی از آن کشتن آن بزرگوار تحریض می

 ذَبْحاً وَ یَمْشِي سالِماً لَمْ یُذْبَحِ ھذَا ابْنُ فاطِمَةَ الَّذِي أَفْناكُمُ

 
 .شود رود و کشته نمی می که تندرست و سالم راه این پسر فاطمه است که با سر بریدن شما را نابود کرد و حال آن

عامر در پاسخ حسان بن ثابت گفته است شما مـا را نکشـتید، بلکـه شـما بـه       یکی از شعراي بنی: گوید ٥٦/شیخ مفید 
  :کنید، یک بیت او چنین است هاشم افتخار می شمشیرهاي بنی

 وافَدَمَّرَھُمْ لَمّا عَتَوْا وَ تَكَبَّرُ فَجَالَ عَلِيٌّ جَوْلَةً ھاشِمِیَّةً

  .اي هاشمی کرد و آنان را در هنگامی که سرکشی کردند و تکبر ورزیدند نابود ساخت پس علی حمله

  جنگ بدر از دیدگاه قرآن
ابتدا اخـتلاف مسـلمانان را حـل کـرد و     . تمامی سوره انفال پس از جنگ بدر نازل شد: گوید می ٢/٣٢٢اس حاق   ابن

سپس ضعف مسلمانان را از نظر نیرو و سـلاح گوشـزد کـرد و فرمـود مـا      . فرمود غنایم و انفال از آن خدا و رسول اوست
ت قلب شما و وحشت کفار شدند چنین بـاران رحمـت    هم. هزار فرشته صف کشیده به کمک شما فرستادیم که باعث قو

ن دادیم تا کـاري  گوید ما کفار را در نظر شما کم جلوه دادیم و شما را نیز در نظر کفار کم نشا برایتان فرستادیم و نیز می
تواند با ده نفر، بیست نفر شما بـا   قدم باشید یک نفر شما می نیز فرمود اگر شما ثابت. را که خدا مقرر کرده بود انجام شود

  . دویست نفر و صد نفر شما با هزار نفر بجنگد

به فکر اسیر کردن آنـان  کشتند و  چنین خداوند مسلمانان را از این جهت که در جنگ بدر برخی از دشمنان را نمی هم
بسـیاري از  . بودند تا از این راه مالی به دست آورند سرزنش کرد و فرمود کسی حق نـدارد در حـین جنـگ اسـیر بگیـرد     
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که تمامی نیرو و توان از خداوند است و نهایتاً کلیه کارهـا بـه دسـت اوسـت در      آداب جنگ و مسائل مربوط به آن و این
  .این سوره بیان شده است

  مدهاي جنگ بدرپیا
ترین درگیري تمام عیاري بود که میان مسلمانان و قریش درگرفت، خداونـد بـه سـبب ایـن      جنگ بدر نخستین و مهم

ــلمانان   جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢/١٢١و كلین ي   ١/١٢١واق دي  بـه روایـت   . را عزیز و سربلند کرد و کفار قریش را خوار و ذلیل و سرشکسته ساخت

فراتر رفت و به کشور حبشه نیز رسید، نجاشی شهریار حبشه خبر پیروزي پیامبر و  ربالع جزیرةخبر پیروزي مسلمانان از 
روحیـه مسـلمانان مدینـه و قبایـل اطـراف تقویـت شـد و        . رساند و از این حادثه اظهار مسرت نمـود  ٧مسلمانان را به جعفر

س افتاد و متوجه شد کـه کـار پیـامبر و    قریش نیز به هرا. توان بر دشمن بسیار قوي چیره شد دانستند که با قدرت ایمان می
مسلمانان را نباید آسان پنداشت، چرا که پیامبر به کمک یک عده کشاورز یثرب سران آزموده قریش را به خاك مـذلت  

ابتـدا بـه فکـر     ١٣١/ال درر  رو بـه روایـت    از این. افکند و راه تجارت و بازرگانی آنان را دچار خطر جدي و مختل کرد
طالب و مهاجران به حبشه فرستادند تا آنان را  د و هیئتی را به ریاست عمروعاص براي بازگرداندن جعفر بن ابیانتقام افتادن

. اما نجاشی این بار نیز به سخنانشان اعتنایی نکرد و آنان سرافکنده به مکه بازگشتند. هاي بدر به قتل برسانند در قبال کشته
سخت برآمدند که طی آن پیامبر و مسلمانان را از پـاي درآورنـد و بـراي    گاه سران قریش در فکر تدارك جنگی بس  آن

  .خاطر شوند و از این به بعد بود که با کشته شدن ابوجهل و عتبه ریاست کفار قریش به ابوسفیان رسید همیشه آسوده

اي از مشـرکان و   هرفت، بر یهودیان و عد آري، پیروزي پیامبر و مسلمانان در جنگ بدر که به هیچ وجه انتظارش نمی
آنان براي جلوگیري از رشد و گسترش اسلام تبلیغات وسیعی را بر ضـد رسـول خـدا بـه راه     . منافقان مدینه نیز گران آمد

کعب با شنیدن خبـر پیـروزي پیـامبر و    . در رأس اینان کعب بن اشرف قرار داشت که از طرف مادر یهودي بود. انداختند
امروز دیگر زیر زمـین بـراي   ! واي بر شما: خواري برآشفت و به هواداران خود گفت دیدن اسیران قریش در حال ذلت و

کعب به مکه رفت و با سرودن اشعاري در . کرد او صریحا در اشعار خود از پیامبر بدگویی می. شما بهتر از روي آن است
شکنی اخلالگران آرامـش مدینـه    انگیزي، تبلیغات سوء و حرمت فتنه. رثاي کشتگان بدر قریش را بر ضد حضرت شوراند

رسول خدا به ناچار با آنان برخورد جدي کرد، تعدادي را سرکوب و گروهی را به هلاکـت  . را در معرض خطر قرار داد
  .رساند

زیسـتند افـزود، زیـرا آنـان دیدنـد       چنین بر نگرانی اعراب و قبایلی که در اطراف مدینه مـی  شکست قریش در بدر هم
گونه امکاناتی نداشتند، ضـربه مهلکـی بـر پیکـر قـریش وارد       ي از ایشان در مدینه غریب بودند و هیچمسلمانانی که تعداد

که به حقانیـت اسـلام و پیـامبر پـی برنـد و مسـلمان شـوند، بـه کارشـکنی و غـارت و راهزنـی             اعراب به جاي آن. کردند
قرََ سلیم، ذي هاي بنی رسول خدا در غزوه. پرداختند ر به سرکوبی آنان پرداختالْ ةُأمرّ و قرَْ ُکد.  
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  7ازدواج امیرالمؤمنین
که بنـا بـر قـول     ٣در حالی که بیست و پنج سال داشت با حضرت زهرا ٧در ماه رمضان سال دوم هجرت امیرالمؤمنین
اي درخواست ازدواج با آن حضـرت را نمـوده بودنـد     عده ٧قبل از علی. مشهور بین علماي شیعه نه ساله بود ازدواج کرد

بـه فرمـان خـدا کـه      ٣٦/٣٦١بح ار الان وار   گاه طبق نقـل   آن. لی پیامبر نپذیرفته و فرموده بود منتظر فرمان الهی هستمو
  : فرمود

  .»زَوِّجِ النُّورَ مِنَ النُّور«
  .نور را به تزویج نور درآور

هـا در حضـور    آسـمان  آري، خداوند فاطمه را به نکـاح علـی درآورد و عقـد آنـان در    . را به علی تزویج نمود ٣فاطمه
الحجه همان سال طی یک جشـن عروسـی بـه     حضرت زهرا چند ماهی عقد بسته بود سپس در ماه ذي. فرشتگان بسته شد

  .رفت ٧خانه علی

  قینقاع جنگ بنی
نقُاع نیز پس از جنگ بدر به دشمنی و ستیزه یهود بنی ١/١٧٦واق دي  و  ٣/٥٠اسحاق  ابنبه روایت  ی جویی با پیامبر  قَ

آنان که عموما شغلشان زرگري و صنعتگري بود پیمان بسته بودند که بر ضد پیامبر اقـدامی نکننـد بـا ایـن     . برخاستندخدا 
  .حال پیمان خود را زیر پا گذاشته و به اخلالگري پرداختند

ا اي جماعت یهود شم«: قینقاع را جمع و موعظه و نصیحت کرد و خطاب به آنان فرمود نخست یهود بنی ٩رسول خدا
که خداوند بلایی را که بر سر قریش فرود آورد بر سر شما فرود آورد  دانید که من فرستاده خدا هستم، پس قبل از آن می

بـه خـدا   . پیروزي بر آنان تو را مغرور نکند، همانا تو بر گروهـی نـادان چیـره شـدي    : آنان در پاسخ گفتند. »مسلمان شوید
  .اي خواهی دانست که با کسی چون ما جنگ نکرده سوگند ما مرد جنگیم، اگر با ما جنگ کنی

زن . قینقاع رفت و نزد زرگري نشست تـا زیـورآلات بخـرد    در همین ایام روزي یک زن مسلمان از انصار به بازار بنی
اش را بنگرنـد امـا او    یهودیـان درصـدد برآمدنـد تـا چهـره     . طور کامل از نامحرم پوشـانده بـود   مسلمان صورت خود را به

. یکی از یهودیـان دامـن او را از پشـت بـا خـاري بـه بـالاي لباسـش گـره زد         . ن صورت خود را پوشیده نگهداشتچنا هم
گناه تا متوجه  زن بی. هنگامی که زن از جا برخاست قسمتی از بدنش نمایان شد، یهودیان خندیدند و او را مسخره کردند

  !این کار زشت شد فریاد کشید

حنه تأثرانگیز و ناجوانمردانه را دیـد غیـرتش بـه جـوش آمـد و بـه دفـاع از زن مظلـوم         یک نفر از مسلمانان که این ص
. جمعی بر سر آن مسلمان ریختند و او را به قتل رسـاندند  یهودیان نیز دسته. درنگ آن مرد یهودي را کشت پرداخت و بی

گاه یهودیان در دژ خـود سـنگر    آن. دکیش خود برخاستند و در نتیجه آشوب برپا ش دیگر مسلمانان نیز به طرفداري از هم
یهودیـان  . با سپاهی از مسلمانان دژ آنان را به مـدت پـانزده روز محاصـره کـرد     ٩رسول خدا. گرفته و اعلام جنگ کردند
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ی رئیس منافقان که با یهود بنی  عبداالله. سرانجام تسلیم شدند ُپیمان بود وساطت نمـود و حضـرت بـا اصـرار      قینقاع هم بن اب
کـار  . نظر نمود ولی اموال و سلاحشان را مصادره و خودشان را از مدینه اخـراج کـرد   ز حد او از کشتن آنان صرفبیش ا

باد یهودیان به ناچار از مدینـه کـوچ   . پیمانانشان بود انجام گرفت بن صامت که از هم ةضبط اموال و سلاح آنان زیر نظر ع
عات شام ساکن شدند رِ ذْ اند جـز مسـعودي    قینقاع مورخان چیزي ننوشته مورد تعداد یهودیان بنیدر. کردند و در سرزمین اَ

  . که تعداد مردانشان را چهارصد نفر نوشته است ٢٠٦/التنبیھ و الاشراف در 

  جنگ سویق
ابوسفیان پس از جنگ بدر نذر و عهد نموده و سوگند یاد کرده بود تا بـا محمـد جنـگ     ٣/٤٧اس حاق   ابنبه روایت 

روغــن زدن بــر ســر خــویش را تــا هنگــام گــرفتن انتقــام  ١/١٨١واق  دي انجــام ندهــد و بــه گفتــه  نکنــد، غســل جنابــت
الحجه سال دوم هجرت با دویست یا به قولی چهل نفر حرکت کـرد   بنابراین در ذي. کشتگان قریش حرام کرده بود خون

ب یهودي رفت، او در را به رو. و به مدینه آمد خطَْ ی بن اَ ی شـْکمَ رفـت     . یش باز نکـرد شبانه به در خانه ح لامّ بـن م . نـزد سـ
لامّ ابوسفیان را پذیرفت و از او میزبانی کرد و اخبار پیغمبر و یاران آن حضرت را در اختیار وي نهاد ابوسفیان سحرگاه . س

کمَ بیرون آمد، در منطقه عریض در نزدیک مدینه مردي از انصار را که همراه کارگرش ک لامّ بن مشْ کرد  ار میاز خانه س
کشت و دو خانه و یک مزرعه را نیز به آتش کشید و با این کار سوگند و نذر خود را انجام شده پنداشت و چون بیم آن 

ابوسفیان و همراهـانش بـراي   . پیامبر به تعقیب آنان پرداخت. داشت که مسلمانان او را تعقیب کنند به سوي مکه گریخت
خـود را کـه خـوراك معمـولی آنـان بـود انداختنـد و        ) آرد(هـاي سـویق    ینـد کیسـه  که سبکبار شوند و سریع راه بپیما آن

  .نامند ها را جمع کردند و به همین مناسبت این غزوه را جنگ سویق می مسلمانان آن کیسه. گریختند

  تغییر مسیر تجاري قریش
طر از این راه بـراي تجـارت   توانستند آسوده خا راه تجاري ساحل دریاي سرخ براي قریش ناامن شده بود و دیگر نمی

: گفـت  ١/١٩٧واق دي  صفوان بن امیه که پدرش در جنگ بدر به دست مسلمانان کشته شده بـود بـه نقـل    . به شام بروند
لب پیشنهاد کرد راه ساحل . دانیم با اصحاب او چه کار کنیم اند، ما نمی محمد و یارانش راه تجارت ما را بسته د بن مطّ و َاس

جلی را به عنوان راهنما انتخاب کردنـد . ز راه عراق به شام بروندرا ترك کنند و ا ان عی ه صـفوان را بـا    . فرُات بن ح عـ مابوز
ویطب بن عبدالعزيّ و گروهـی از مـردان قـریش راهـی      بن ابی  اموال زیادي معادل سی هزار درهم همراه عبداالله ربیعه و ح

  .ز همراه کاروان بودابوسفیان نی ٣/٥٣اسحاق  ابنبه روایت . شام کرد

عی خبر حرکت کاروان در مدینه پخش شد ج عیم بن مسعود اشَْ سـوي   پیامبر زید بن حارثه را با صـد نفـر بـه   . از طریق نُ
ده بـه کـاروان       . اي بود که زید بن حارثه به امیري آن منصوب شد آنان فرستاد و این نخستین سریه ـرَ زیـد بـن حارثـه در قَ
. التجـاره کـاروان را بـه مدینـه آورد     گاه زید مـال  آن. فرار کردند و یک یا دو نفر اسیر شدند قریش رسید، بزرگان قریش
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تـوزي او   صفوان به مکـه بازگشـت و ایـن امـر بـر کینـه      . حضرت خمس آن را برداشت و بقیه را بین لشکریان تقسیم کرد
  .صفوان و دیگر سران شرك مصمم شدند تا از پیامبر انتقام بگیرند. افزود

  صه درسخلا

علت وقوع آن این بود که مسلمانان به . جنگ بدر در سال دوم هجرت نوزده ماه پس از هجرت واقع شد: جنگ بدر
قصد مصادره اموال کاروان تجاري قریش به بدر رفته بودند ولی کاروانیان فرار کردند و بین مسـلمانان و مشـرکان کـه از    

و بسیاري از سران کفر از جمله ابوجهل، عتبه، شیبه و امیـه بـه هلاکـت     مکه به یاري کاروان آمده بودند نبردي درگرفت
  .رسیدند و تعدادي نیز به اسارت مسلمانان درآمدند

بخش عمدة بار سنگین نظـامی و عملیـاتی جنـگ بـر     . ساز بود نقش امیرالمؤمنین در جنگ بدر بسیار مؤثر و سرنوشت
  . عهدة آن حضرت و عمویش حمزه بود

  .سورة انفال دربارة جنگ بدر نازل شدبخش زیادي از 

اي از مشرکان و منافقان  رفت، بر یهودیان و عده پیروزي پیامبر و مسلمانان در جنگ بدر که به هیچ وجه انتظارش نمی
  مدینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران  

  . آمد

  .زیستند افزود چنین بر نگرانی اعراب و قبایلی که در اطراف مدینه می شکست قریش در بدر هم

که بنـا بـر قـول     ٣در حالی که بیست و پنج سال داشت با حضرت زهرا ٧مضان سال دوم هجرت امیرالمؤمنیندر ماه ر
  . مشهور علماي شیعه نه ساله بود ازدواج کرد

قینقاع بود که نهایتاً پس از پانزده روز محاصـره   از جمله وقایع دیگر در این زمان جنگ با یهود بنی: قینقاع جنگ بنی
  .ن تسلیم شدندسرانجام یهودیا

ده که از مسیر عراق عازم شام بود، بـه فرمانـدهی زیـد    : جنگ سویق این جنگ و نیز مصادره مال التجاره قریش در قرََ
  .آید بن حارثه از وقایع دیگر این ایام به حساب می

  خود آزمایی

  جنگ بدر به چه علت و در چه تاریخی رخ داد؟ . 1

  .بدر توضیح دهید را در پیروزي جنگ ٧نقش حضرت علی. 2

  .جنگ بدر را از دیدگاه قرآن بررسی کنید. 3

  پیامدهاي جنگ بدر چه بود؟. 4

  .را شرح دهید ٣با حضرت زهرا ٧چگونگی ازدواج حضرت علی. 5
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  علت وقوع جنگ بنی قینقاع چه بود؟. 6

  داستان جنگ سویق چه بود؟. 7
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م   س    

ی   گ ا د...  گ ا د    و ارزیا 

   هاي آموزشی هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

  .ـ علت وقوع جنگ احد را بدانیم

  .ـ با چگونگی وقایع جنگ احد آشنا شویم

 .ـ نگاه قرآن را در باب جنگ احد بدانیم

در این درس به جنگ احد، تاریخ و علت وقوع آن، موقعیت جغرافیایی رخداد آن، مشورت نظامی پیامبر با اصحاب، 
خدا به وسیله عبداالله بن قمیئه لیثی، شهادت حمزه، نقش حیاتی امیرالمؤمنین در جنگ احد، مثلـه شـدن   شایعه قتل رسول 

  .شهدا به دست مشرکان، بازگشت سپاه اسلام به مدینه، نگاه قرآن به جنگ احد و ارزیابی این جنگ خواهیم پرداخت

  جنگ احد
با تحمل این شکست آشکار عظمت و ابهت خـود را   اي بر کفار مکه وارد ساخت و قریشیان جنگ بدر ضربه شکننده

واق دي  . سران شرك براي جبران آن و اعاده حیثیت از دست رفته خود در بـدر در صـدد انتقـام برآمدنـد    . از دست دادند

اي را که ابوسفیان در جنگ بدر سالم به مکه رساند صرف هزینه انتقام از  التجاره همگی توافق کردند مال: گوید ١/١٩٩
التجـاره یـک    گویند هر دینار مال. اند قرار شد سود آن را صرف جنگ کنند برخی نیز گفته. سول خدا و مسلمانان کنندر

آنـان نیـروي خـود را در مصـاف بـا      . دینار سود داشت که درنتیجه پنجاه هزار دینار به هزینه جنـگ اختصـاص داده شـد   
سـپاه  . پیمانان خود یاري طلبیدنـد  ستفاده کرده و از دیگر قبایل و هملذا از نفوذ خود ا. دانستند مسلمانان چندان کافی نمی

شرك متشکل از سه هزار مرد جنگی که پانزده تن از زنان سران سپاه نیز همراه آنان بودند، هفتصد زره، دویست اسـب و  
  . سه هزار شتر و تعداد زیادي سلاح، به فرماندهی ابوسفیان راهی مدینه شد

  رکت قریشاطلاع پیامبر از ح
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اي بـه آن حضـرت نوشـت و     عباس بن عبدالمطلب عموي پیامبر قبل از حرکت قریش نامـه  ١/٢٠٤واقدي به روایت 
مرد . روزه نامه را برساند غفار داد و شرط کرد سه آنگاه نامه را به یک نفر از طایفه بنی. لشکرکشی مشرکان را یادآور شد

ی بن کعب نامه را براي ایشان خواند، حضرت دستور داد تا ایـن مطلـب   . م کردغفاري در محله قبا نامه را به پیامبر تقدی ُاب
  .را کتمان کند

داد تـا بـرخلاف میـل     اند موقعیت عباس در بین مشرکان اجازه نمی برخی از محققان در این امر تشکیک کرده و گفته
هاي قریش شرکت  در هیچ یک از لشکرکشیکه عباس پس از جنگ بدر دیگر  اما با توجه به این. آنان کاري انجام دهد
اش بجنگد و در جنگ بدر هم دچار مشکل شده است، از همراهی بـا قـریش    تواند با برادرزاده که نمی نکرد و به بهانه این

گروهی از قبیله خزاعه نیز که همواره بـا  . رسد که اطلاعاتی در اختیار پیامبر گذاشته باشد خودداري کرد، بعید به نظر نمی
  .پیامبر دوست بودند به سرعت به مدینه آمدند و خبر حرکت قریش را به آن حضرت رساندند

طـا فـرود آمـد      قریشـیان  . سپاه قریش پنجشنبه پنجم ماه شوال سال سوم هجرت به دامنه کوه احد رسـید و در منطقـه وِ
طـا و  . شتران و اسبان خود را براي چرا در کشتزارهاي مردم مدینه رها کردنـد  رْض معـروف بـود        بـین وِ رفْ کـه بـه عـ جـ

کشـاورزان مسـلمان بـا شـنیدن خبـر      . کردنـد  ها را آبیاري مـی  هاي زراعی یثربیان قرار داشت که با شتران آبکش آن زمین
انـد در آن هنگـام محصـول مسـلمانان آمـاده درو       گفته. ورود سپاه قریش ابزار و وسایل خود را جمع کرده به مدینه بردند

  .حدس زد اوایل فصل بهار بوده است توان بوده که می

  موقعیت جغرافیایی جنگ احد
که مکه در جنوب مدینه و کوه احد در شمال آن قرار دارد، بـه طـور معمـول و طبیعـی بایـد جنـگ در        با توجه به این

را بـا  پس چرا سپاه شرك مدینه را دور زد و در دامنه کوه احد موضـع گرفـت و ارتبـاط خـود     . شد ناحیه جنوب واقع می
سـید مهـدي روحـانی بـا       االله   آی ة مرحوم . اند نگاران این سؤال را مطرح نکرده مکه قطع کرد؟ هیچ یک از مورخان و سیره

عري که به روایت  ِگوید درباره جنگ احد می ٣/١٤٤ابن اسحاق تمسک به شعر ابن زب:  

 الأَشَل و اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِي عَبْدِ حِینَ حَكَّتْ بِقُباءَ بَرْكَھا

هنگامی که شتر جنگ در منطقه قبا سینه بر زمین زد و کشتار شدیدي در طایفه بنـی عبدالاشـهل رخ داد، معتقـد بـود     
  .جنگ در محله قبا شروع شد ولی دامنه آن به کوه احد در محله بنی عبدالاشهل کشیده شد

ها دچار این فکر بودم که  من مدت«: دگوی ٧٨/رسول اكرم در میدان جنگ حیدرآبادي در کتاب   محمد حمیداالله
آمدند چرا از همان طرف جنوب به شهر حملـه نبردنـد و از مدینـه     مهاجمین مکه در صورتی که از طرف جنوب مکه می

. عبور کردند و به طرف شمال آن آمدند؟ در صورتی که با این عمل راه بازگشت و تجدید قواي خودشان را قطع کردند
کس نتوانست مرا قانع کند، خواه ناخواه این نتیجه را گرفتم که احد فعلی نباید  ش کردم و چون هیچاز علماي متعدد پرس
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وقتی این سرزمین را از نزدیک دیـدم آن چیـز را   . احد اصلی بایستی در مجاورت قبا واقع شده باشد. آن احد اصلی باشد
. نظیر نتوانسته بود به من بفهمانـد  ماي متتبع و بیفهمیدم که زیر و رو کردن صفحات آن همه کتاب و صحبت کردن با عل

فشان واقع شده است کـه از هـر طـرف کـوه آن را محصـور کـرده        حقیقت امر این است که مدینه در دشتی از مواد آتش
  . »گیرد هاي تنگ صورت می است و راه ارتباط آن از طریق دره

نفري قریش راهی جز راه شمال وجود نداشت و فضـا و  وي سپس چنین نتیجه گرفته که براي ورود سپاه چندین هزار 
  مؤیـــد ایـــن نظریـــه ســـخن ســـمهودي اســـت کـــه در. شـــد میـــدان بـــراي جنـــگ جـــز منطقـــه شـــمال یافـــت نمـــی 

  .»ها پوشانده بود ها و نخلستان یک طرف مدینه باز و سایر اطراف آن را ساختمان«: گوید می ٦/٢٠٦وفاء الوفاء 

نذر از تعـداد و آمـادگی   رسول خدا با فرستادن انس و مونس ضاله از دشمن و با اعزام حباب بن م شـان اطـلاع    پسران فَ
  .حاصل کرد

مسلمانان شب جمعه ششم شوال براي جلوگیري از شبیخون احتمالی دشمن تا صبح در مدینـه  : گوید ١/٢٠٨واقدي 
که داخل زرهی مسـتحکم قـرار    ل اینمن در خواب دیدم مث«: پیامبر صبح براي مردم خطبه خواند و فرمود. نگهبانی دادند

. »کشـیدم  بریدنـد و مـن قـوچی را از پـی خـود مـی       دارم و تیغه شمشیرم ذوالفقار شکاف برداشته است و گاوي را سر مـی 
شکاف قبضـه شمشـیرم نیـز    . اما زره مستحکم مدینه است پس داخل آن بمانید«: فرمایید؟ فرمود پرسیدند چگونه تعبیر می
امـا قـوچی کـه از پـی خـود      . گاو سر بریده هم کشته شدن برخی از یـاران مـن اسـت   . رسد ودم میمصیبتی است که به خ

یبه  می ت بش الکَ اسـت کـه بـه خواسـت خـدا او را خـواهم       ) بن ابی طلحـه پرچمـدار سـپاه شـرك     طلحة(کشیدم، کشتن کَ
  .»کشت

  مشورت نظامی با اصحاب
تصمیم خود حضرت با توجه به خوابی . ند از اصحاب نظر خواستکه در داخل یا خارج مدینه بجنگ پیامبر درباره این

که دیده بودند این بود که داخل مدینه سنگر بگیرند و بـا دشـمن بجنگنـد و دوسـت داشـت تـا جـایی کـه ممکـن اسـت           
یز همـین نظـر را   بزرگان مهاجر و انصار ن. بن ابُی نیز ماندن داخل مدینه بود  نظر عبداالله. مسلمانان نیز با ایشان موافقت کنند

اما جوانانی که در بدر حضور نداشتند و عاشق شهادت بودند و نیز برخی از دلیرمـردان، برخـورد بـا دشـمن را در     . داشتند
به روایت . کردند دادند و ماندن داخل شهر را نوعی ضعف و سرشکستگی تلقی می بیرون شهر و در میدان نبرد ترجیح می

اي : بن عبدالمطلب، سعد بن عباده و نعمان بـن مالـک گفتنـد    ةخیرخواهان مانند حمز برخی از بزرگان و ١/٢١٠واقدي 
. ایم و این سـبب گسـتاخی آنـان گـردد     ترسیم دشمن تصور کند که ما از ترس برخورد با آنان بیرون نرفته رسول خدا می

بـن   ةگـاه حمـز   آن. د اسـت کـه تعـداد مـا امـروز زیـا      شما در بدر با سیصد نفـر بودیـد خداونـد پیـروزت کـرد و حـال آن      
کـه در بیـرون    که قرآن را بر تو فرو فرستاد امروز هیچ خوراکی نخواهم خـورد مگـر آن   سوگند به آن: عبدالمطلب گفت

  .حمزه روز جمعه و شنبه روزه بود و در حال روزه با دشمن به نبرد پرداخت. مدینه شمشیر به دست با دشمن نبرد کنم
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  سوي احد حرکت به
ابتدا . چون بیشتر مسلمانان خواهان خروج از مدینه بودند، رسول خدا به آنان اجازه خروج داد: گوید ١/٢١٣واق دي  

نماز جمعه را اقامه نمود و مسلمانان را موعظه و سفارش به تلاش و کوشش کرد و به آنان خبـر داد تـا وقتـی کـه صـبر و      
مردم از اصرار . لباس جنگ پوشیده بود از خانه بیرون آمد گاه در حالی که آن. بردباري نمایند پیروزي از آن ایشان است

. خواهیـد انجـام دهیـد    خود بر خروج از مدینه پشیمان شدند و گفتند حق ما نیست که با شما مخالفت کنـیم، هـر چـه مـی    
ا جنـگ نکـرده   براي پیامبري که لباس جنگ بپوشد، ت ـ. همانا شما را به این کار فرا خواندم ولی نپذیرفتید«: فرمود ٩پیامبر

دهم اطاعت نمایید به نام خدا حرکت کنیـد، اگـر صـبر کنیـد      چه فرمان می بنگرید آن. سزاوار نیست آن را از تن درآورد
  .»پیروزي از آن شماست

ضیر  ١/٢١٥واق دي  به روایت  سید بن ح پیامبر سه پرچم بست؛ پرچم مهاجران را به امیرالمؤمنین، پرچم اوسیان را به اُ
باده دادو پرچم خزر تر از رایت بوده است بـه دسـت    لواء را هم که گویا بزرگ: گوید ٤٣/شیخ مفید . ج را به سعد بن ع

سپرد، در آن روز بود که رایت و لواء هر دو در دسـت   ٧پس از شهادت مصعب لواء را نیز به علی. مصعب بن عمیر سپرد
هـا   انـد امیرالمـؤمنین در تمـام جنـگ     یگـران نوشـته  و د ٣/١٣٧الریاض النض ره  محب طبري در . هاشم قرار گرفت بنی

  .پرچمدار پیامبر بوده است

آسـیب دیـد و پـرچم از دسـتش      ٧در جنگ احد دست علی: گوید ١/١٣٨ذخائر العقب ي  چنین محب طبري در  هم
ها  در جنگ معمولاً. »پرچم را در دست چپ او بگذارید، زیرا او در دنیا و آخرت پرچمدار من است«: افتاد، پیامبر فرمود

دادند براي خود پرچمی جداگانه داشتند، اما گویا پرچم کـل سـپاه    هر یک از قبایل که ستون جداگانه نظامی تشکیل می
بـه نـوعی حامـل آن بـوده      ٧ها علی گرفته متعلق به خود رسول خدا بوده و در تمامی جنگ که تمامی واحدها را در برمی

  .است

  آرایی و آغاز پیکار صف
مکتوم را به جانشینی خود در مدینه گذاشت و با سپاه اسلام به سوي احد حرکت کـرد و نمـاز    بن ام عبداالله رسول خدا

از محل شوَط همراه سیصد  ٢/٦٨اسحاق  ابنجا و یا به قول  بن ابُی رئیس منافقان از همین  عبداالله. صبح را در احد گزارد
حضـرت  . هـا اطاعـت کـرد، جـدا شـد      سخن او اعتنایی ننمود و از پسربچهبه  ٩که رسول خدا نفر از یاران خود به بهانه این

ن را در سـمت چـپ خـود قـرار      . صفوف سپاهیان خود را آراست نـَی ی کوه احد را پشت سر و مدینه را پیش روي و کوه ع
ن گمارد و با تأکید ب  پنجاه نفر تیرانداز به فرماندهی عبداالله. داد ی نَ ی بیر بر فراز کوه ع سواران دشـمن  «: سیار به او فرمودبن ج

را با تیراندازي از ما دفع کن تا از پشت سر به ما حمله نکنند، چه پیروز شویم و چه شکسـت بخـوریم تـو در جـاي خـود      
  .»استوار بمان
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بن  ِمَةخالد بن ولید را بر جناح راست و عکرْ ٣/٧٠ابن اسحاق آرایی نمودند، به روایت  مشرکان قواي خود را صف
پـرچم را بـه   . ربیعه را بـر تیرانـدازان گماردنـد    بن ابی  جهل را بر جناح چپ و صفوان بن امیه را بر سواره نظام و عبداالله یاب

  .زنان هم پشت سر مردان قرار گرفتند. طلحه دادند و او را در مقدمه سپاه فرستادند بن ابی طلحة

زنان قریش که قبل . ن کسی بود که آتش جنگ را برافروختابوعامر راهب که پیامبر او را ابوعامر فاسق نامید نخستی
هاي بـدر سـپاه قـریش را بـه      از درگیري در پیشاپیش سپاه قرار داشتند با نواختن طبل و دف و سرودن شعر در رثاي کشته

  . کردند جنگ با مسلمانان تشویق و تحریض می

آیا بـا مـن مبـارزه    «: فرمود ٧کند؟ علی مبارزه میطلحه بانگ زد چه کسی با من  بن ابی طلح ة : گوید ١/٢٢٥واقدي 
دستی کرد و ضربتی بـر سـر    امیرالمؤمنین پیش. گاه در میان دو لشکر به مبارزه پرداختند آن. آري: طلحه گفت. »کنی؟ می

 پس از کشته شدن طلحه برادر او عثمـان . پرچمدار قریش به خاك افتاد. طلحه زد فرق وي را شکافت و به ریش او رسید
  :طلحه پرچم قریش را به دست گرفت و گفت بن ابی

 أَنْ یَخْضِبُوا الصَّعْدَةَ أَوْ تَنْدَقّا إِنَّ عَلیٰ أَھْلِ اللِّواءِ حَقّا

 
 . ها را بشکنند آلود کنند یا آن ها را خون همانا بر پرچمداران است که نیزه

بعـد از عثمـان ابوسـعد بـن     . ضـربت او را کشـت   حمزه به او حمله کرد و بـا یـک  . سپس عثمان با پرچم به میدان آمد
پرچمـداران قـریش کـه از    . وقـاص بـه مبـارزه بـا او پرداخـت و سـرانجام او را کشـت        سعد بن ابی. طلحه به میدان آمد ابی
در پی کشته شدن آنان مشرکان چنان رو به هزیمت . عبدالدار بودند یکی پس از دیگري به میدان آمده و کشته شدند بنی

کردنـد بانـگ زاري و واویـلا     زنان که در آغاز جنگ ولوله و شـادي مـی  . کردند د که به پشت سر خود نگاه نمیگذاشتن
خالد بسیار تلاش کرد که از جناح چپ لشکر اسلام بگذرد و از پشت سر به مسلمانان حمله کنـد ولـی هـر بـار     . برداشتند

  آوري غنیمت از فرمان عبـداالله  از خود نشان داده و به طمع جمع که تیراندازان سستی راندند تا آن تیراندازان او را عقب می
  .بن جبیر سرپیچی کردند و جز عده کمی که کمتر از ده نفر بودند کسی دیگر با فرمانده نماند

  حمله خالد بن ولید
مه فرصت را غنیمت شم هنگامی که مسلمانان با خیال آسوده مشغول جمع کرِْ ردند و چون آوري غنایم بودند خالد و ع

ن به مسلمانان حملـه کردنـد   عده تیراندازان را اندك دیدند از تنگه بین ی نَ ی بـا یـاران انـدکش مردانـه       عبـداالله . کوه احد و ع
شان از پشت سر به آنان حمله  گاه خالد و عکرْمِه همراه نیروهاي آن. مقاومت کرد و سرانجام همه آنان به شهادت رسیدند

شده قریش را به دسـت   عمرهَ دختر علقْمَه از این موقعیت استفاده کرد و پرچم واژگون ٣/٨٣اسحاق  ابنبه نقل . کردند
فراریان قریش با دیدن پرچم برافراشته بار دیگر به سوي میـدان  . گرفت و افراد فراري را به بازگشت و پایداري فرا خواند

مسـلمانان چنـان   . نان را از پـیش رو و پشـت سـر محاصـره کـرد     سرانجام سپاه قریش دوباره سازمان یافت و مسلما. آمدند
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. غافلگیر شدند که نظم و انسجام نظامی خود را از دست دادند و حتی برخی بدون توجه و شناخت، یاران خود را کشـتند 
سطاس برده صفوان که براي نگهبانی از اموال و حفظ آن: نویسد می ١/٢٣٠واقدي  بـرد   یسـر م ـ  در لشکرگاه قریش بـه   نَ

اصـحاب محمـد وارد   . گوید من در لشکرگاه مانده بـودم پـس از سـاعتی کـه از جنـگ گذشـت یـاران مـا گریختنـد          می
ناگهـان  . لشکرگاه ما شدند، ما میان بارها بودیم آنان ما را محاصره کردند، من هم در بـین کسـانی بـودم کـه اسـیر شـدند      

آنـان  . و وارد معرکه شدند و کسی نبـود کـه آنـان را برگردانـد    متوجه کوه شدیم که سواران ما از پشت آن روي آوردند 
چه از لشکر ما به غارت برده بودند رها کردند و اسـیران   کشتار سختی کردند و مسلمانان از هر سو پا به گریز نهادند و آن

  .ما نیز آزاد شدند

  شایعه قتل رسول خدا
اي بـه حضـرت حمـزه زد و او را بـه      و از پشـت سـر نیـزه    گویا وحشی در ابتداي از هم پاشیدن سپاه اسلام کمین کرد

اب ن  بـه روایـت   . سامانی سپاه اسلام و شکست آن تأثیر زیادي داشـت  کشته شدن این سردار بزرگ در بی. شهادت رساند

یئهَ لیثی که می  عبداالله ٣/٧٧اسحاق  َشـید  پو خواست پیامبر را به قتل برساند مصعب بن عمیـر را کـه وقتـی زره مـی     بن قم
نظمـی سـپاه اسـلام     شایعه قتـل رسـول خـدا برآشـفتگی و بـی     ! محمد را کشتم: شد کشت و فریاد زد شبیه آن حضرت می

بسیاري . آوري و نظم و انضباط خود را از دست دادند افزود، مسلمانان با شنیدن این خبر وحشتناك به کلی روحیه جنگ
. قدم ایسـتادند  فقط چند نفري همراه پیامبر ثابت. و حیران ماندند از آنان از صحنه جنگ گریختند و تعدادي نیز سرگردان

مسلمانان سه گروه شـدند؛ گروهـی بـه مدینـه فـرار کردنـد و داخـل شـهر         : گوید ١/٤٣٠تاریخ الخمیس دیاربکري در 
کـوه احـد    گـروه زیـادي نیـز بـه سـوي     ! گفتند از نزد پیامبر فرار کردید پاشیدند و می ها خاك بر روي آنان می شدند، زن

  .جا حیران و سرگردان بودند و چند نفري نیز همراه پیامبر ماندند گریختند و در آن

 ١/٢٤٢واق دي  در وهله اول نخستین کسی که پایدار و استوار در میدان جنگ ایستاد و خم به ابرو نیاورد و بـه قـول   

ري تیراندازي کرد و دشمن را از خود دفـع  نشینی نکرد خود پیامبر بود که قهرمانانه جنگید و به قد حتی یک وجب عقب
گونه بود که نگذاشت سپاه اسلام یکسره از هم گسـیخته شـود و    همین رشادت معجزه. که زه کمانش پاره شد نمود تا آن

کـه فـرار    تنها کسی که مورخان شیعه و سنی اتفاق و اجماع دارند بر ایـن  ٩پس از رسول خدا. مشرکان مدینه را فتح کنند
شک پایداري کرد و در همـان ابتـداي کـار     مصعب بن عمیر نیز بی. مردانه از حضرت دفاع کرد امیرالمؤمنین بودنکرد و 
نیف . شهید شد جانه نیز تقریباً اتفاق نظر بر پایداري و فرار نکردن اوست، برخی عاصم بن ثابت و سهل بن ح درمورد ابود

از . اي را بـر آنـان افـزود    قـدمان را تحریـف کـرد و عـده     عـداد ثابـت  بعـدها دسـت سیاسـت ت   . اند را نیز از پایداران شمرده
  .اند ها نیز گفته روست که شمار آنان را هفت، سیزده، چهارده، هفده، سی و غیر این این

دفاع کرد و تحسین آن حضرت را برانگیخت نسُیبه دختـر کعـب معـروف     ٩یکی از شیرزنانی که شجاعانه از پیامبر اکرم
او که براي آب رساندن به مجروحان در احد، همراه همسـر و دو فرزنـدش شـرکت کـرده بـود، وقتـی جـان        . ه بودام عمار به
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لباس خود را به کمر بست و شمشـیر بـه دسـت گرفـت و بـه       ١/٢٦٩واق دي   را در معرض خطر دید به روایت ٩رسول خدا
امـروز مقـام نسُـیبه دختـر کعـب بیشـتر از مقـام        «: رسول خدا چون جانفشانی وي را دید فرمود. دفاع از آن حضرت پرداخت

  .»فلانی و فلانی است

واقعـاً مـردم از نـزد رسـول     «: بن مسعود پرسـید   کند که او از عبداالله از زید بن وهب نقل می ٤٤/ارشاد شیخ مفید در 
نیف کسی نماند؟ اب ٧طالب جا که جز علی بن ابی فرار کردند تا آن ٩خدا سـپس  : مسعود گفـت  نو ابودجانه و سهل بن ح

آنـان نیـز از کسـانی بودنـد کـه از جنـگ       : گفتم ابوبکر و عمر کجـا بودنـد؟ گفـت   . هم به آنان پیوست  بن عبیداالله طلحة
! عثمان خیلی دور رفتی: رسول خدا به او فرمود! او پس از سه روز آمد: گفتم عثمان کجا بود؟ گفت. گیري کردند کناره
گفتم پس چه کسـی  . گیري کردم ودي؟ گفت من هم جزء کسانی بودم که از جنگ کنارهمسعود پرسیدم تو کجا ب از ابن

نیف گفت . جا خیلی شگفت است گفتم استواري علی در این. این مطلب را براي تو نقل کرد؟ گفت عاصم و سهل بن ح
آن روز در حالی که بـه   دانی که جبرئیل در شک فرشتگان نیز از آن درشگفت بودند، آیا نمی اگر تو از آن درشگفتی بی

  .»لا فَتیٰ إِلاّ عَلِيّ و لا سَیْفَ إِلاّ ذُوالْفَقار«: گفت رفت می آسمان می

خبر کشته شدن پیامبر که پخش شد من مانند بز کوهی از کـوه بـالا   : گفت عمر همواره می ١/٢٩٥واق دي  به روایت 
احد در حالی که پیامبر و علی مشغول شستشوي  سه روز پس از جنگ: گوید ٩/٦١تفسیر كبی ر  فخر رازي در ! رفتم می

که امروز عثمان روزگار  بدان«: شمشیر و سلاح خود بودند، همسر عثمان نزد پیامبر آمد و سراغ وي را گرفت، علی گفت
  .»!شما از صحنه جنگ خیلی دور شدید«: فرمود آمدند به آنان ٩وقتی عمر و دو دوستش نزد رسول خدا» !را مفتضح کرد

کرد، همه در حال فـرار   زد ولی احدي به پشت سر خود نگاه نمی رسول خدا مردم را صدا می: گوید ١/٢٣٧ي واق د 
اولـین کسـی کـه آن حضـرت را شـناخت کعـب بـن مالـک بـود، او پیـامبر را از            ٣/٨٨اب ن اس حاق   بـه روایـت   . بودند
گـاه گروهـی از    آن! سلمانان این پیامبر استاي م: بلند فریاد برآورد. درخشید خود می هایش شناخت که از زیر کلاه چشم

شـود کـه گویـا انصـار از      که در این جنگ از مهاجران فقط چهار نفـر شـهید شـدند معلـوم مـی      از این. اصحاب بازگشتند
بسیاري از مهاجران بهتر پایداري کردند به طوري که بار سنگین نبرد بیشتر بر دوش آنان بوده است و مهـاجران در تـرك   

  !اند گ پیشگام بودهمیدان جن

  پیمان بر کشتن پیامبر
واق دي  در آن گیر و دار که اوضاع سپاه اسلام به وخامت گرایید و نظم و انسجام خود را به کلی از دسـت داد، بـه گفتـه    

وقـّاص و   بن ابیعتب ة  بن قمَیئه لیثی،   بن شهاب زهري، عبداالله  چهار نفر از اشرار خطرناك و شیاطین قریش، عبداالله ١/٢٤٣
ابُی بن خلَفَ که پیمان بسته بودند به هر نحوي شده رسول خدا را به قتل برسانند، با تمام توان حمله خـود را آغـاز کردنـد و    

هـایش سـخت مجـروح و     جا بود که دندان پیامبر شکسته و صورت و لب در همین. ضربات سنگینی بر حضرت وارد نمودند
هنگـام عبـور   . نفر دیگر حضرت را از تیررس دشمن دور ساخته و به کنار کـوه بردنـد   امیرالمؤمنین و چند. آلود گشت خون
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هاي سرپوشیده که به دستور ابوعامر فاسـق در سـر راه ایشـان کنـده بودنـد فـرو رفـت و زانوهـایش          پاهایش در یکی از چاله
سـلامت و حـال   . نشسـته خوانـد   طـوري کـه نمـاز ظهـر را     فرسا بود به بسیار زیاد و طاقت ٩جراحات رسول خدا. مجروح شد

برخی اصحاب وقتـی   ٧/٣٩سبل الھدي و  ٨٣/اعلام الوري به روایت . بار بود کننده و رقت عمومی حضرت بسیار نگران
  : به حضرت گفتند. پیامبر را در این حال دیدند سخت متأثر شدند و از ایشان خواستند کفار را نفرین کند

  .»أَفَلا تَدْعُو عَلَیْھِم؟«
  کنی؟  آنان را نفرین نمی آیا

  :این ابر آسمان رحمت با یک دنیا بزرگواري و مهربانی و عطوفت در پاسخ فرمود

  .»اَللّھُمَّ اھْدِ قَوْمِي فَإِنَّھُم لا یَعْلَمُونَ«
  .فهمند بار خدایا قوم مرا هدایت کن، زیرا آنان نمی

  رشادت امیرالمؤمنین
را به قتـل   ٩سپاه شرك تصمیم گرفته بود تا رسول خدا. از و حیاتی بودس در جنگ احد سرنوشت ٧نقش امیرالمؤمنین
  . نرساند به مکه بازنگردد

جا که شمشیرش شکست  امیرالمؤمنین در روز احد نود زخم برداشت تا آن: گوید می ١/١١٦علي بن ابراھیم قم ي  
هنگـامی کـه   : گویـد  ١٤/٢٥٠الحدی د   اب ن اب ي  . حضرت ذوالفقار خود را به وي داد. و از پیامبر درخواست شمشیر کرد

هاي لشکر مشرکان که متشکل از پهلوانان بزرگ بود  عموم اصحاب پیامبر روز احد از نزد آن حضرت فرار کردند، دسته
ور شدند و کار بسیار دشوار و بحرانی شد، یک دسته متشکل از پنجاه پهلوان قصـد   پی در پی بر شخص رسول خدا حمله

او پیاده بر آن سواران حمله برد . »اي علی این گروه را از من دور کن«: حضرت به امیرالمؤمنین فرمود. جان پیامبر را نمود
  .پروا شمشیر زد تا شماري از آنان را کشت و بقیه را هم متفرق ساخت و بی

رد کردم که دیدي، من به تنهایی با گروهی خشن برخو هر آینه مرا در آن روز می«: فرمود ٧علی: گوید ١/٢٥٦واق دي  
زدم و آنـان مـرا احاطـه کـرده بودنـد تـا        من شمشیر می. با شمشیر به میان آنان رفتم. جهل هم در میان آنان بود بن ابی مَةعکرِْ
جا که آمده بودم بازگشتم و لکـن مـرگم    که به همان که توانستم از میان ایشان بیرون بروم، سپس دوباره حمله کردم تا آن آن

امیرالمؤمنین در احتجاجی که با اصحاب شورا داشت تصـریح کـرد کـه    : گوید ١/١٩٩احتجاج طبرسی در . »به تأخیر افتاد
در  ٧علـی  ٥٦٠/خص ال  به روایت شـیخ صـدوق در   . رفتند ٩در جنگ احد همه مردم به جز آن حضرت از نزد رسول خدا

عبدالدار را  ه در میدان مبارزه نه تن از بنیآیا در میان شما جز من کسی هست ک«: احتجاجی که با ابوبکر داشت چنین فرمود
که صوابَ جشمَی غلام آنان به میدان آمد، او  گرفتند تا آن کشته باشد که هرکدام یکی پس از دیگري پرچم را به دست می

هایش سـرخ   هایش برآمده و چشم گونه. گفت به خدا سوگند در عوض سرورانم جز محمد کس دیگر را نخواهم کشت می
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هنگامی که نزدیک آمد مانند گنبد پابرجایی بود، دو ضربت بین مـن و او رد و  . بود، شما از او ترسیدید و کناره گرفتید شده
  .»بدل شد و من او را دو نیم کردم

. کشـت  ٧هاي جنگ احد دوازده نفر آنان را امیرالمـؤمنین  از بیست و هشت نفر کشته ١٥/٥٤ابن ابي الحدید به نقل 
آري، در جنگ احد . طالب کشت بن ابی ها همانند جنگ بدر است که نزدیک نصف آنان را علی ل کشتهاین نسبت به ک

تمام اهتمام امیرالمؤمنین بر حفظ جان پیامبر و راندن دشمنان از اطراف ایشان بود، برخلاف جنگ بدر که چندان خطري 
  .ر سپاه دشمن بودکرد و هدف اصلی وارد کردن ضربات سهمگین ب را تهدید نمی ٩رسول خدا

. در جنگ احـد شصـت زخـم برداشـت     ٧علی«: کند که فرمود نقل می ٧از امام باقر ٢/٥١٢مجمع البیان طبرسی در 
لیم و ام عطیه را دستور داد تا او را مداوا کنند کنیم جاي دیگـر سـر بـاز     آنان گفتند ما هر جاي او را درمان می. پیامبر ام س

رفـت در حـالی کـه او غـرق در      ٧به اتفـاق مسـلمانان بـه عیـادت علـی      ٩رسول خدا! بیمناکیمکند و لذا ما بر جان وي  می
همانـا مـردي   : فرمود یافت و می ها بهبود می کشید و آن هاي وي می حضرت دست به زخم. جراحت روي زمین افتاده بود

سـپاس خـدا را کـه مـن فـرار      : تگف ٧علی. شک تلاش خود را کرده و معذور است که این چنین در راه خدا بلا ببیند بی
اما افسوس که از فیض شـهادت  «: افزود ١٢/سَعْدُ السُّ عُود  سپس به نقل ابن طاووس در . »نکردم و پشت به جنگ ننمودم

  .»در پیش داري  آن را نیز ان شاءاالله: پیامبر فرمود! محروم شدم

  داماد شهید
لهَ پسر ابوعامر فاسق با جمیله دختر عبداالله نظَْ ی سرکرده منافقان ازدواج کردب  ح ُعروسـی   ٢٧٣/واقدي به روایت . ن اب

. اجـازه گرفـت   ٩حنظله یک شب براي انجام عروسی از رسول خدا. او مصادف شد با شبی که فرداي آن جنگ احد بود
اسبش را  مشرکان که پراکنده شدند حنظله به ابوسفیان حمله برد و. گاه صبح شنبه در حال جنابت به جبهه جنگ رفت آن

اي گروه قریش من ابوسفیان : سپس خواست سرش را جدا سازد که او فریاد کشید. پی کرد و او را نقش بر زمین ساخت
دبن    کردنـد تـا آن   شنیدند ولی چون در حال فـرار بودنـد اعتنـایی نمـی     اي صداي وي را می عده! بن حرب هستم ـو َکـه اس

عوب او را شناخت و با نیزه به حنظله حمل   : فرمود ٩پیامبر. ه برد و او را شهید کرد و ابوسفیان را نجات دادشَ

  .»الْفِضَّةِ إِنِّي رَأَیْتُ الْمَلائِکَةَ تُغَسِّلُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عامِرٍ بَیْنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ بِماءِ الْمُزْنِ فِي صِحافِ«
  . دادند و آسمان با آب باران در ظرف سیمین غسل میبن ابی عامر را میان زمین  حنظلۀمن فرشتگان را دیدم که 

لائکهَ«از این رو بود که حنظله به  ْیلُ الم َمعروف شد» غس.  

  مثله کردن شهیدان
اب ن اس حاق   پس از پایان درگیري و فرو نشستن آتش جنگ، هند همسر ابوسفیان فرصت را مغتنم شمرد و به روایت 

گـوش و بینـی   ! مشرك در بین کشتگان رفتند و یکایک آنان را مثلـه کردنـد   همراه دیگر زنان ١/٢٧٤واق دي  و  ٣/٩٦
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جـز حنظلـه کـه    . ها زینـت کردنـد   ها گردنبند، دستبند، گوشواره و خلخال ساختند و خود را با آن شهدا را بریدند و از آن
    ثلـه نکننـد تمـامی شـهدا م برخـی جسـدها را   . ثلـه شـدند  پدرش ابوعامر در سپاه مشرکان بود و از آنان خواست که او را م

وح به  تکه کردند، مانند بدن عبداالله تکه ماز همـه  . طوري کـه شـناخت آنـان ممکـن نبـود      بن عمرو پدر جابر و عمرو بن ج
وحشی به دستور هند شکم حمزه را پاره کرد و جگـرش را درآورد  . بارتر پیکر مطهر حضرت حمزه سید الشهدا بود رقت

زاسـت ولـی خونخـواران     آور و دهشـت  النفس چنـدش  ین اعمال وحشتناك گرچه براي انسان سلیما! تا هند آن را بخورد
ی دل خود چنین جنایت هولناکی را مرتکب شـدند  هنـد در اشـعار خـود     ٣/٩٨اب ن اس حاق   بـه روایـت   . مکه براي تشفّ

  :گفت

 بِدحَتَّیٰ بَقَرْتُ بَطْنَھُ عَنِ الْكَ شَفَیْتُ مِنْ حَمْزَةَ نَفْسِي بِأُحُد

 
 !دلم را در احد از دست حمزه خنک کردم، به طوري که شکمش را پاره کردم و جگرش را درآوردم

سداالله«این شیر مرد دلاور و سردار بزرگ پیامبر که به  ٧حمزه سد رسوله«و »  أَ مشهور بود، پس از شهادت بـه لحـاظ   » أَ
  .نیز نائل گشت» سیدالشهداء«رتر بود به لقب مقام و منزلت بزرگی که داشت و در بین شهیدان از همه ب

  شیطنت ابوسفیان
ابوسفیان فرمانده کل سپاه شرك پس از آرامش جنگ موقعیت را براي شیطنت و ایجاد تزلزل در عقایـد سـپاه اسـلام    

  : به سپاهیانش فرمان داد این شعار را سر دهند: گوید٢/٥٢٦طبري . مناسب دید

  .»!لاُعْلُ ھُبَ! اُُعْلُ ھُبَل«
  ! سرفراز باش هبل! سرفراز باش هبل

برد با این حال از این امـر خطیـر غافـل نمانـد، مسـلمانان بـه فرمـان آن         که در وضعیت مناسبی به سر نمی با این ٩پیامبر
  :حضرت در پاسخ ابوسفیان گفتند

  . »!االلهُ أَعْلیٰ وَ أَجَلّ! االلهُ أَعْلیٰ وَ أَجَلّ«
  !والاتر و برتر استخدا ! خدا والاتر و برتر است

  :ابوسفیان شعار را تغییر داد و با یارانش فریاد زدند

  .»أَلا لَنَا الْعُزَّیٰ و لا عُزَّیٰ لَكُم! أَلا لَنَا الْعُزَّیٰ و لا عُزَّیٰ لَكُم«
  !ما بت عزّي داریم و شما بت عزّي ندارید! ما بت عزّي داریم و شما بت عزّي ندارید

  :بر بانگ برآوردندمسلمانان به دستور پیام

  .»!االلهُ مَوْلانا وَ لا مَوْلیٰ لَكُمْ، االلهُ مَوْلانا وَ لا مَوْلیٰ لَكُمْ«
  ! خدا سرپرست ماست، ولی شما سرپرست ندارید! خدا سرپرست ماست، ولی شما سرپرست ندارید
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! هرگـز : امبر در پاسـخ او گفتنـد  مسلمانان به امـر پی ـ . هاي بدر ما هاي احد شما در مقابل کشته کشته: ابوسفیان فریاد زد
فرمانده سـپاه کفـر کـه خـود را در جنـگ اعتقـادي و تبلیغـی        . اند هاي ما در بهشت و کشتگان شما در جهنم کشته! هرگز

خورده دید با گفتن وعده ما و شما سال آینده در سرزمین بدر و شنیدن جواب مثبت از سوي پیامبر میدان جنـگ   شکست
آمد و اولـین اعتـراف ضـمنی بـود بـه       نشینی از سوي فرمانده سپاه شرك به شمار می ن گام عقباین نخستی. را ترك کرد

  .طور کامل به اهداف خود دست نیافته است که به این

  نگرانی مدینه و دفن شهدا
گ موجب نگرانی زنان در مدینه گردید، نزدیکیِ میدان جن ٩فرار برخی از مسلمانان به مدینه و شایعه قتل رسول خدا

به شهر باعث شد که چند تن از زنان براي اطلاع از سلامت حضرت و رساندن آب و غذا و مداواي مجروحان راهی احد 
ایـن زنـان   . خبر سلامت پیغمبر اکرم زنان را از نگرانـی خـارج سـاخت   . دختر پیامبر نیز به احد آمد ٣حضرت زهرا. شوند

در بـین راه هنـد   : گوید ١/٢٦٥واقدي . ب خویش را فراموش کردندها و مصائ قهرمان با شنیدن خبر سلامت پیامبر کشته
عایشـه  . دختر عمرو بن حرام عمه جابر را دیدند که جنازه شوهر، پسر و برادرش را بر شتري بار کرده و عازم مدینه اسـت 

اسـت،   رسول خدا تندرست و هر مصیبتی پس از آن نـاچیز . خیر است: به او گفت پشت سرت چه خبر است؟ هند گفت
  .خداوند گروهی از مؤمنان را به شهادت برگرفت و کافران را بدون دسترسی به پیروزي دست خالی بازگرداند

ــس از آن  ــر       پـــــ ــــ ــاد مطهـ ــلمانان اجســـــ ــد مســـــ ــه شـــــ ــی مکـــــ ــرك راهـــــ ــپاه شـــــ ــه ســـــ   کـــــ
 در تعداد شهداي احد اختلاف است، از شصت و پنج تـا هشـتاد و یـک نفـر    . آوري کردند شهدا را از میدان جنگ جمع 

از مسلمانان هفتـاد و چهـار نفـر    : گوید ١/٣٠٠واق دي  . تعداد شهدا را هفتاد نفر گفته است ٣/١٣٣ابن ھشام . اند نوشته
عمـویم  «: فرمـود  ٩رسـول خـدا   ١/٢٨٩واق دي  به روایت . شهید شدند، چهار نفر از مهاجران و سایر آنان از انصار بودند

رفـت حمـزه را کشـته یافـت و      ٧گاه علی ي بیاورد ولی دیر کرد، آنحارث بن صمهّ رفت از حمزه خبر. »حمزه چه شد؟
هنگامی که عمـوي خـود را در آن وضـعیت دیـد سـخت متـأثر شـد و        . رسول خدا بر بالین حمزه آمد. پیامبر را خبر کرد

  : سپس خطاب به حمزه فرمود. اشکش جاري گشت

  .»!لَنْ أُصابَ بِمِثْلِكَ أَبَداً«
  .یبت تو دچار نشدمهرگز به مصیبتی مانند مص

  :و نیز فرمود

  .»!مِنْ ھذَا الْمَوْقِفِ  إِليَّ  ما وَقَفْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَغْیَظُ«
  .ام و هیچ گاه در چنین جایگاه که این قدر مرا خشمگین کند قرار نگرفته

تاده چون اندوه شدید پیامبر را در مورد قتل حمزه و مثله کردن او دید خواست به قریش  ناسزا بگوید اما حضـرت  ابوقَ
تاده چندین بار خواست این کار را انجام دهد، پیامبر در مرتبه چهارم فرمود. او را منع کرد نزد خدا از تو حسابرسـی  «: ابوقَ
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هـاي   گاه چند تن از شهدا را به مدینه آوردنـد و در بقیـع و مکـان    آن. حضرت بر جنازه شهیدان نماز خواند. »!خواهم کرد
  :فرمود ٤/٣٣١سبل الھدي رسول خدا از این کار جلوگیري کرد و به روایت . نددیگر دفن کرد

  .»رُدُّوھُمْ وَادْفِنُوھُمْ حَیْثُ صُرِعُوا«
  .جا که کشته شدند دفنشان کنید باز گردانیدشان و در همان

اس را به احد بازگرداندند، چون دیگران دفن شده بودند َن شدندبقیه شهدا نیز در احد دف. اما فقط شم.  

  بازگشت به مدینه
پیامبر چون از دفن شهدا فارغ گشت اسب خود را سوار شد و مسلمانان نیز همراه او سرزمین احـد را تـرك کردنـد و    

غـروب آفتـاب بـلال اذان گفـت و     . پیامبر وارد مدینه شد و به خانه خود رفـت : گوید ١/٢٤٨واقدي . راهی مدینه شدند
بعد از نماز مغرب نیز بـا تکیـه بـر آن    . و سعد بن عباده به مسجد آمد و نماز مغرب را گزاردایشان با تکیه بر سعد بن معاذ 

گاه بلال اذان  آن. کردند در این حال مردم داخل مسجد آتش روشن کرده و مجروحان را درمان می. دو به خانه بازگشت
زگردند و شبانه به مدینه حملـه کننـد و در   رفت که مشرکان با چون بیم آن می. عشا را گفت و حضرت نماز را اقامه کرد

رو بزرگان اوس و خزرج اطراف مسجد و خانـه پیـامبر    از این. از همه بیشتر در معرض خطر بود ٩این بین جان رسول خدا
  .کردند را تا صبح محافظت می

  نشینی مشرکان عقب
اي بر پیکر سـپاه اسـلام وارد سـاختند، بـا      که در جنگ احد برتري نظامی با سپاه شرك بود و آنان ضربه شکننده با این

کـه   ایـن . که به هدف خود که نابودي پیامبر و مسلمانان بود برسند مدینه را به سوي مکه تـرك کردنـد   این حال بدون آن
که آمده بودند حضرت را بکشند و به گمـان   را یکسره نکردند با آن ٩چرا مشرکان مکه به اصطلاح خود کار رسول خدا

در درجه اول باید گفت مشـیت الهـی بـر بقـاي وجـود شـریف       . رسد ت او خلاص شوند، چند وجه به نظر میخود از دس
انگیـز   در مرحلـه بعـد شـجاعت اعجازگونـه و جانبـازي شـگفت      . پیامبر تعلق گرفته بود تا دین مقدس اسلام تثبیت گـردد 

در توان داشتند به کار گرفتند تا پیامبر را به قتل  آنان هر چه. بود که مانع از رسیدن مشرکان به هدفشان شد ٧امیرالمؤمنین
  .برسانند لیکن هر بار با دفاع سنگین و کوبنده فرزند قهرمان ابوطالب روبرو شدند

: از عمروعاص سؤال شد چگونه مشرکان در جنگ احد مسلمانان را رها کرده و رفتند؟ گفت: گوید ١/٢٩٩واق دي  
ها از هر سو پراکنده شدند، بعـد گروهـی از آنـان بـه      گروهی از ایشان را کشتیم آنهنگامی که ما به آنان حمله کردیم و 

قریش با یکدیگر به مشورت پرداختند و گفتند پیروزي با ماست پس بهتر است بـه مکـه بـازگردیم،    . مدینه بازگشته است
ی با یک سوم مردم بازگشتند و گروهی از اوس و خزرج هم ُانـد  در جنـگ شـرکت نکـرده    چرا که خبر رسیده که ابن اب .
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که تعدادي مجروح نیز در بین ما هسـتند و اسـبان مـا نیـز تیـر خـورده و لنـگ         لذا ما از حمله آنان در امان نیستیم در حالی
  .سوي مکه بازگشتند پس بدین لحاظ به. اند شده

و گفتنـد بـازگردیم و   ابوسفیان و مشرکان هنگام بازگشت پشیمان شـدند  : گوید می ٢/٥٣٩مجمع البیان طبرسی در 
  . مسلمانان را نابود کنیم ولی خداوند وحشت در دل ایشان انداخت به طوري که از تصمیم خود منصرف شدند

  جنگ احد از نگاه قرآن
خرْمَه گوید پدرم به عبدالرحمن بن عوف گفت از جنگ احد براي  ام: نویسد می ١/٣١٩واقدي  ر بن م وس بکر دختر م

: گویـد  ٣/١١٢اسحاق  ابن. عمران بخوان گویا با ما همراه بودي ادرزاده از آیه صد و بیستم سورة آلگفت اي بر. ما بگو
تعـداد زیـادي از آیـات بـه صـراحت دربـارة وقـایع و        . عمران دربارة جنگ احد نازل شـده اسـت   شصت آیه از سوره آل
  .اي نیز اشاره کلی به آن دارد حوادث احد است و پاره

ن این سؤال مطرح بوده که چرا خداوند آنان را در احد همانند بـدر یـاري نکـرد؟ خداونـد در پاسـخ شـروط       گویا براي مسلمانا
  . کند فرماید که اگر بردبار و پرهیزگار باشید خداوند شما را یاري می کند و می امداد الهی را بیان می

اند، آیا اگر او  از او نیز پیامبران دیگر آمده همانا محمد پیامبر است که پیش«: فرماید می ٩درباره شایعه قتل رسول خدا
بـه یـاد   «: گویـد  کنـد و مـی   گاه به فرار مسلمانان اشاره می آن» !گردید؟ بمیرد یا کشته شود شما به آیین پیشین خود باز می
پشـت سـر فـرا    کردیـد و پیـامبر شـما را از     رفتید و به احدي توجه نمـی  بیاورید هنگامی را که در حال فرار از کوه بالا می

بعـد راجـع بـه    . که غم شما را فرا گرفت خداوند آرامش و امنیت بر شما فـرو فرسـتاد   فرماید پس از آن بعد می. »خواند می
شـان آمـرزش بخـواه و در کارهـا بـا       آنان را ببخش و براي«: دهد فرار از جنگ که گناه کبیره است به حضرت دستور می

انـد و نـزد    اند، بلکه آنان زنـده  اند مرده مپندار آنان که در راه خدا کشته شده«: ویدگ سپس به پیامبر می. »آنان مشورت کن
  .»شوند پروردگارشان روزي داده می

  ارزیابی جنگ احد
هـاي مدینـه داغـدار     طوري که اکثـر خانـه   شک جنگ احد ضربه سختی بر پیکره اسلام و مسلمانان وارد ساخت به بی

بیش از هفتاد تن کشـته از سـپاه هفتصـد نفـري اسـلام      . که شهید یا مجروح نداده باشد شد اي یافت می شدند و کمتر خانه
منافقـان و  . یعنی بیش از یک دهم آن شهید و باقی نیز مجروح و زخمی شدند، حتی خود پیامبر سخت مجروح شده بـود 

دشـاهی اسـت، هرگـز هـیچ     گفتند محمـد فقـط خواسـتار پا    ١/٣١٧واقدي یهودیان نیز زبان به طعن گشوده و به روایت 
شکست مسلمانان از یک سو و سرزنش یهودیـان و منافقـان از دیگـر سـوي موجـب      . پیغمبري چنین مصیبتی ندیده است

شان را تقویت کـرد   خداوند با فرستادن آیاتی افکار و عقاید آنان را بازسازي و روحیه. شکستگی و افسردگی آنان شد دل
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احد کشته و مجروح دادید آنان نیز در جنگ بدر کشته و مجروح و حتی اسیر دادنـد   اگر شما در جنگ: و به آنان فرمود
  .و ضمن دلداري و روحیه دادن از ایشان دلجویی کرد

اي چنـدان   هاي قبیله توان گفت مکه طبق قوانین نظامی آن روز حجاز و سنت در ارزیابی جنگ احد در یک کلام می
تاد نفر از مسلمانان را شهید کردند، مسلمانان نیز در جنگ بدر هفتاد نفـر از آنـان را   مشرکان هف. برتري بر مدینه پیدا نکرد

یعنـی دو  . کشته بودند، مسلمانان در جنگ بدر چهارده کشته دادند ولی قریش در جنگ احد بیسـت و هشـت کشـته داد   
شـرکان در احـد یـک اسـیر هـم      وانگهی مسلمانان در جنگ بـدر هفتـاد اسـیر گرفتنـد ولـی م     . برابر مسلمانان کشته دادند

لذاست که ابوسفیان در احتجاجی که پس از پایان جنگ بارسول خدا . پس باز هم برتري نظامی با مسلمانان بود. نگرفتند
به لحـاظ  . طور ضمنی به عقیم ماندن اهداف خود اعتراف کرد و براي دستیابی به آن وعده حضور در بدر را داد داشت به

ن اختلاف است که آیا مسلمانان در جنگ احد شکست خوردند یا نه؟ زیرا از این نظر که سپاه آنان همین امور بین محققا
اما از این نظر که مکه چندان مزیتـی بـر مدینـه پیـدا نکـرد و      . شود از هم پاشید و پا به فرار گذاشتند شکست محسوب می

  .توان گفت متحمل شکست شدند میشان ادامه دادند ن پیامبر و مسلمانان به حیات خود و حکومت نوپاي

  خلاصه درس

سران شرك براي جبران و اعاده حیثیت از دست رفته خود در جنـگ بـدر در صـدد انتقـام از مسـلمانان      : جنگ احد
  . برآمدند

رسـول خـدا   . سپاه قریش پنجشنبه پنجم ماه شوال سال سوم هجرت به دامنه کوه احد رسید و در منطقه وطِا فرود آمـد 
مکتوم را به جانشینی خود در مدینه گذاشت و با سپاه اسلام به سوي احد حرکت کرد و نماز صبح را در احد  ن امب عبداالله
ن را در سـمت    . حضرت صفوف سپاهیان خود را آراست. گزارد ـی نَ ی کوه احد را پشت سر و مدینه را پیش روي و کـوه ع

ن گمارد و با تأکید بسیار بـه او فرمـود    پنجاه نفر تیرانداز به فرماندهی عبداالله. چپ خود قرار داد ی نَ ی بیر بر فراز کوه ع بن ج :
سواران دشمن را با تیراندازي از ما دفع کن تا از پشت سر به ما حمله نکنند، چه پیروز شویم و چه شکسـت بخـوریم تـو    «

  .آرایی نمودند مشرکان نیز قواي خود را صف. »در جاي خود استوار بمان

کرْمِه بـه مسـلمانان حملـه کردنـد     مانان با خیال آسوده مشغول جمعهنگامی که مسل سـپاه  . آوري غنایم بودند خالد و ع
گویا وحشی در ابتداي از هم پاشیدن سپاه . قریش دوباره سازمان یافت و مسلمانان را از پیش رو و پشت سر محاصره کرد

کشته شـدن ایـن سـردار بـزرگ در     . را به شهادت رسانداي به حضرت حمزه زد و او  اسلام کمین کرد و از پشت سر نیزه
  . سامانی سپاه اسلام و شکست آن تأثیر زیادي داشت بی

جا بود که دندان پیامبر شکسته و صورت  در خطر افتاد و در همین ٩آمده، جان پیامبر هاي پیش در گیر و دار درگیري
نفر دیگر حضرت را از تیررس دشمن دور ساخته و به امیرالمؤمنین و چند . آلود گشت هایش سخت مجروح و خون و لب

  . کنار کوه بردند
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  . ساز و حیاتی بود سرنوشت ٩در جنگ احد در محافظت از جان رسول خدا ٧نقش امیرالمؤمنین

گذشتگی نسیبه دختر کعب معروف به ام عماره در دفـاع از حضـرت رسـول در ایـن نبـرد       همچنین دلاوري و از جان
  .دارها از صحنه درگیري فرار کردند ن در حالی بود که بسیاري از اسم و رسمستودنی بود و ای

از جمله وقایع زشت و دور از شأن انسان در این جنگ مثله کردن جنازه شهدا و از جمله حمزه سیدالشهداء بـه دسـت   
  .زنان قریش و از جمله هند جگرخوار بود

اي بر پیکر سـپاه اسـلام وارد سـاختند، بـا      د و آنان ضربه شکنندهکه در جنگ احد برتري نظامی با سپاه شرك بو با این
  . که به هدف خود که نابودي پیامبر و مسلمانان بود برسند مدینه را به سوي مکه ترك کردند این حال بدون آن

  خود آزمایی

  .علت بروز جنگ احد را بیان کنید. 1

  .د را تشریح کنیداز نظر جغرافیایی میدان نبرد و منطقه درگیري جنگ اح. 2

  .نقش امیرالمؤمنین را در جنگ احد توضیح دهید. 3

  لقب چه کسی بود؟» سیدالشهدا«. 4

  در چه جنگی مشرکان شهیدان را مثله کردند؟. 5

  کدام سوره از قرآن به جنگ احد پرداخته است؟. 6

  شود؟ اي حاصل می توضیح دهید در ارزیابی جنگ احد، چه نتیجه. 7



 

131 
 

م    س    

ندل...     اء الا د وه    و  وه دو  ا  

  هاي آموزشی  هدف

  :رود با مطالعه این درس انتظار می

ـ بـا چگـونگی غـزوه حمـراء الاسـد و سـریه ابوسـلمه آشـنا         
  .شویم

  .ـ چگونگی حوادث رجیع و بئر معونه را بدانیم

  .نضیر را بررسی کنیم ـ علل وقوع جنگ بنی

  .یمنضیر را بدان ـ چگونگی وقایع جنگ بنی

  .ـ بتوانیم نتایج جنگ بنی نضیر را توضیح دهیم

  .ـ با نظر قرآن درباره جنگ بنی نضیرآشنا شویم

  .ـ نظر قرآن را در باب شرب خمر بدانیم

الجنـدل   دوم ة ـ ماجراي غزوات بدر الموعد، ذات الرقاع، و 
 .را بدانیم

سریه ابو سـلمه، حـوادث رجیـع و بئـر معونـه،       در این درس به جنگ حمراء الاسد به عنوان دنباله و ادامه جنگ احد،
 دوم ة جنگ بنی نضیر، ماجراي تحریم خمر و نزول آیـه چهـل و سـه سـوره نسـاء، غـزوات بـدر الموعـد، ذات الرقـاع و          

  .الجندل خواهیم پرداخت

  غزوه حمراء الاسد
جنـگ احـد بـه مدینـه      غـروب شـنبه از   ٩رسـول خـدا  . رود شـمار مـی   جنگ حمراء الاسد دنباله و ادامه جنگ احد به

بن عمرو مزَنی آن حضرت را   شب هنگام که براي اقامه نماز عشا به مسجد رفت عبداالله: گوید ١/٣٢٦واق دي  . بازگشت
گفتند باز گـردیم و بقیـه    ملاقات نمود و گفت قریش را در منطقۀ مللَ دیدم فرود آمده بودند و ابوسفیان و همراهانش می

  .پیامبر پس از این گزارش تصمیم گرفت دشمن را تعقیب کند. ولی صفوان مخالف این کار بودمسلمانان را نابود کنیم 
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شانزدهم شوال پـس از   ٣/١٠٧ابن اس حاق  رسول خدا صبح یکشنبه هشتم و یا به روایت  ١/٣٣٤واقدي به روایت 
ه دیروز در جنگ احد حاضـر بودنـد   نماز به بلال دستور داد تا ندا دهد و مردم را به تعقیب دشمن فرا خواند و جز آنان ک

انصاري که به سفارش پدرش به عنوان سرپرست خانواده در مدینه مانده   فقط جابر بن عبداالله. کس دیگري شرکت نکند
این دسـتور گویـا بـدان لحـاظ بـود کـه اولاً       . و در احد شرکت نکرده بود با اجازه حضرت در حمراء الاسد شرکت کرد

اي باشد براي سپاهی که دیروز شکست  اند و ثانیاً تقویت روحیه ی که از جنگ احد تخلف کردهتوبیخی باشد براي کسان
  .خورده بود

گاه پـس از اقامـه دو رکعـت نمـاز      آن. مکتوم را به جانشینی خود در مدینه گماشت پیامبر پرچم را به علی داد و ابن ام
دادند که دیروز در جنگ احد به  را مجروحانی تشکیل می بیشتر افراد. سوار بر اسب خود شد و به تعقیب دشمن پرداخت

سه نفر در طلیعه سپاه براي ردیابی دشـمن  . شدت زخمی شده بودند و با مشکلات و درد و رنج فراوان روانه جنگ شدند
 .دو نفر آنان سلیط و نعمان پسران سفیان در حمـراء الاسـد بـه دسـت دشـمن گرفتـار شـده و بـه شـهادت رسـیدند          . رفتند

سپاه اسلام تا حمراء الاسد که در حـدود سـه فرسـنگی راه    . حضرت به آن منطقه که رسید هر دو را در یک قبر دفن کرد
هـا   رسول خدا دستور داد تا سپاهیان روزها هیزم جمع کننـد و شـب  . جا توقف کرد مدینه به مکه قرار داشت آمد و در آن

آوازه این اردو و آتش در همه جا شایع . شد شعله آتش برافروخته میها پانصد  شب. ها را آتش بزند هر کس جداگانه آن
  .شد و این خود یکی از عللی بود که خداوند با آن دشمن را منکوب کرد

بد بن ابی ٨٦/طبرسي به روایت  ع د خزاعی با رسول خدا مب ع مصیبتی که بر شما رسید بر مـا  : ملاقات کرد و گفت ٩م
سـپس از  . افتـاد  داد و این مصیبت براي دیگري اتفـاق مـی   م خداوند منزلت شما را فزونی میگران است، ما دوست داشتی

حـا بـه ابوسـفیان و همراهـانش برخـورد کـه دربـاره بازگشـت بـه مدینـه رایزنـی               وحضرت جدا شد و رفـت و در منـزل ر
بد را دید پرسید چه خبر؟ گفت محمد و یارانش بر شما . کردند می ع خشمگین و آتشی هستند، این علـی  چون ابوسفیان م

گـاه   آن. ابوسفیان بیمناك شد و فکر بازگشت به مدینه را از سـر بـه در کـرد   ! آید طالب است که پیشاپیش سپاه می بن ابی
کنـد کـه آنـان تـا      روایت می ٧از امام صادق ٨/٣٢١ك افي  کلینی در . مشرکان از ترس تعقیب مسلمانان شتابان گریختند

  .کردند که سپاه محمد در تعقیبشان است یمکه چنین احساس م

  سریه ابوسلمه
شکست مسلمانان در جنگ احد موجب گستاخی طوایف اطراف مدینه شد و آنان تحرکاتی بر ضـد مسـلمانان آغـاز    

ــد ــه. کردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طایفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن زندگی می بنی طَ پـس از   کـه مدینـه دیگـر    کردند، آنان به تصور این اسد در حدود سی و پنج فرسنگی مدینه در منطقه قَ

شکست از قریش چندان قدرت تدافعی ندارد، سه ماه پس از جنگ احد تصمیم گرفتند تا اطراف مدینه بیایند و امـوال و  
یلد سیصد تن از طایفه بنـی : گوید ١/٣٤٠واق دي  . حشم مسلمانان را غارت کنند ُه پسران خوح ی لمَه و طلَُ اسـد را بسـیج    س
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ی که در همان ناحیه می. دنموده و آماده حمله به مدینه شدن زیست به دیدار یکی از اقوام خـود بـه مدینـه     مردي از قبیله طَ
حضرت در محرم سال چهارم هجرت پسرعمه خود ابوسلمَه را کـه در  . رساند ٧اسد را به رسول خدا آمد و خبر حمله بنی

ابوسـلمه بـا   . سـوي آنـان گسـیل داشـت     نصار بهاي بهبود یافته بود با صد و پنجاه تن مهاجر و ا احد زخمی شده و تا اندازه
ن در نزدیکی یکی از چاه طَ . اسـد رسـاند   هاي بنی راهنمایی همان مرد طایی به مدت چهار روز از بیراهه خود را به منطقه قَ

ابوسلمه پس از چندي جراحت . گاه ضمن درگیري مختصري مقداري غنیمت و چند اسیر گرفت و به مدینه بازگشت آن
  .کرد و به شهادت رسید زخمش عود

کرد و قصد تجاوز به مدینه داشت، پیـامبر   حرکت دیگر مربوط به سفیان بن خالد هذلَی بود که در عرنَهَ نیرو جمع می
  .بن انیس او را سرکوب کرد  با اعزام عبداالله

  حادثه رجیع
یع را دوگونه نقل کـرده  جِ بـن زبیـر اسـت، عـروه      ع روة ز کـه ا  ١/٣٥٤واق دي  انـد؛ یکـی روایـت اولِ     علت حادثه ر

آنان تا رجیع که نام . سوي مکه فرستاد پیامبر در سال چهارم هجرت گروهی از یاران خود را براي کسب خبر به: گوید می
یان متعرض آنان شدند جا گروهی از بنی چاه آبی از قبیله هذیل در حدود دوازده فرسنگی مدینه بود رفتند، در آن ح امـا  . ل

بـن انـیس     چون سفیان بن خالد هذلَی به دسـت عبـداالله  : اند گفته ١/٣٥٤واق دي  و  ٣/١٧٨ابن اسحاق ه نقل مشهور بناب
یان از قبیله کشته شد، قبیله بنی ح ه خواستند نزد پیامبر بروند و به بهانه اسلام آوردن درخواست مبلغّ دینی  لل و قار ضَ هاي ع

  . سفیان بکشند و تعدادي را نیز تسلیم قریش کرده جایزه بگیرندگاه گروهی از آنان را به انتقام  کنند، آن

هفـت تـن کـه    . مؤید این روایت اشعار حسان است که بارها در آن به غدر و خیانت طایفه هذیل تصریح کرده اسـت 
یارانـت را  دین اسلام در بین قبایل ما آشکار شـده، چنـد نفـر از    : کردند حضور پیامبر رسیدند و گفتند تظاهر به اسلام می

. حضرت شش یا هفت نفر از بزرگان اصحاب را همراهشـان روانـه کـرد   . بفرست تا قرآن و احکام اسلام را به ما بیاموزند
ضلَ و قاره پیمان شکستند و از قبیله هذیل براي کشتن آنان کمـک خواسـتند    آنان تا کنار آبگاه رجیع آمدند، در آن جا ع
غان اسلام به ناچار دست به شمشیر برده و بـه دفـاع از خـود پرداختنـد    . ن تاختندو همگی با شمشیرهاي کشیده بر ایشا . مبلّ

خواهیم شما را تسلیم قـریش کنـیم و جـایزه     کنیم که شما را نکشیم ما می ما با شما جنگ نداریم، عهد می: هذلیان گفتند
نهَ و عبداالله. بگیریم ثبیب بن عدي، زید بن د ثدَ بن ابیام. بن طارق تسلیم شدند  خُ ثـَد، خالـد بـن بکیـر و عاصـم بـن        ا مرْ مرْ

  .پذیریم و به جنگ پرداختند و هر سه شهید شدند به خدا قسم ما عهد و پیمان مشرك را نمی: ثابت گفتند

 بن طارق نیز در بین راه در مر الظهّران بر آنان شورید  عبداالله. مردان هذلی همراه سه نفر اسیر مسلمان راهی مکه شدند
بیب و زید را به مکه بردند و در مقابل دو اسیر هذلَی که در مکه بودند فروختند. و شهید شد هاي حرام که گذشت  ماه. خُ

یم در خارج از منطقه حرم آوردند و هر دو را کشتند ع نْ بیب و زید را در یک روز براي اعدام به تَ   .خُ
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  حادثه بئر معونه
ر چهار ماه پس از جنگ احد در سال چهارم هجرت ابوبرا عـامر بـن مالـک    در ماه صف ٣/١٩٣اس حاق   ابنبه روایت 

نهَّ با هدایایی نزد رسول خدا آمد، چون مشرك بود حضرت هدیـه او را نپـذیرفت،    س لاعب الاَ عامري کلابی معروف به م
نـا مـن آیـین تـو را کـاري      گفت اي محمـد هما . ابوبرا نه اسلام آورد و نه آن را رد کرد. گاه اسلام را به او عرضه کرد آن

. بینم، اگر مردانی از اصحاب خویش را براي دعـوت مـردم نجـد بفرسـتی امیـدوارم کـه اجابـت کننـد         نیکو و شریف می
  .»من از اهل نجد بر یاران خود بیمناکم«: حضرت فرمود

هفتاد تن از یاران جوان چهل تن و یا به قولی  ٩سپس رسول خدا. دهم بیم نداشته باش من آنان را پناه می: ابوبرا گفت
  .عامر گسیل داشت سوي بنی اي به خود را که عموما از انصار و قاري قرآن بودند به فرماندهی منذر بن عمرو همراه نامه

ونهَ که چاه آبی بود از آب ع ئر م غان اسلام آمدند تا به بِ ـلیم واقـع شـده     عامر و بنی سلیم و بین سرزمین بنی هاي بنی مبلّ س
حان را همراه چند تن از  آن. جا توقف کردند و چهارپایان خود را براي چرا رها کردند در آن. یدندبود رس گاه حرام بن ملْ
فیل که از بزرگان بنی بنی ـرام    او بدون آن. عامر بود فرستادند عامر با نامه پیامبر نزد عامر بن طُ که نامه حضرت را بخوانـد ح

حان را کشت و از بنی لْ چون ابوبرا قبلاً به منطقه نجد رفته بـود  . ر براي کشتن اصحاب رسول خدا کمک خواستعام بن م
. او از دیگر قبایل کمک گرفت و مسلمانان را شـهید کـرد  . و مردم از پناه دادن او مطلع بودند، تقاضاي عامر را رد کردند

میه ضمَري که از این حادثه جان سالم به در برد راهی مدینه ش عـامر برخـورد و    د و در بین راه به دو نفـر از بنـی  عمرو بن اُ
دو مـردي را  «: چـون بـه مدینـه رسـید حضـرت فرمـود      . عامر آن دو تن را سر بریـد  بدون اطلاع از پیمان رسول خدا با بنی

منـاك  خواسـتم و از آن بی  این کار ابوبراء است، من این کـار را نمـی  «: سپس فرمود. »اي که باید دیه آنان را بپردازم کشته
  .»بودم

خبر شهداي رجیع و بئر معونه در یک شب به رسول خدا رسید و حضرت بسیار آزرده خـاطر  : گوید ١/٣٤٩واق دي  
اش عامر بن طفیل پناه او را نادیده گرفت و خیانت کرد متأثر شد و درصدد  که برادرزاده ابوبرا از این حادثه و این. گردید

بید را با هدیه زادهجبران برآمد و پسر خود ربیعه و برادر حضرت باز هم . اي براي نوعی عذرخواهی نزد پیامبر فرستاد اش لَ
  .هدیه او را نپذیرفت

گناهی ابوبرا تشکیک کرده  در بی ٤٤٣/سیرة المصطفي که مؤلف  جا مناسب است؛ یکی این تذکر دو نکته در این
ورزیـد   اي مـی  دانست و به آن اهتمام ویژه اه را معتبر میگوید ابوبرا در بین قبیله خود رهبري مطاع بود و عرب هم پن و می

شـکنان برخـورد و اعتـراض و خونخـواهی      و انگهی ابوبرا با پیمان. و فرض این است که ابوبرا به یاران پیامبر پناه داده بود
مـد و خیـانتی در   توان گفت شاید ابوبرا در اداي مسئولیت خود کوتاهی کرده باشد ولی تع در پاسخ این اشکال می. نکرد

واقدي . شود داشته بیش از این استفاده نمی ٩از ملاقاتی هم که فرزند او پس از وقوع حادثه با رسول خدا. کار نبوده است

  .بعدها که ابوبرا بیمار شد و از پیامبر طلب شفا کرد حضرت عسلی را متبرك کرد و براي او فرستاد: نویسد می ١/٣٥٠
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انـد و عمـدة    محققان معاصر در بسیاري از جزئیات این دو حادثـه تشـکیک و تردیـد کـرده    که برخی از  نکته دوم این
هـا و یـا تنـاقض     روشن است که اگر بر اثر اختلاف نقل. هاست دلایل آنان اختلاف زیاد بین روایات و بعضا تناقضات آن

  .نیستها در وقایع تاریخی تشکیک و انکار شود اکثر حوادث تاریخی قابل اثبات  بدوي آن

  نضیر جنگ بنی
بن زبیر هفت ماه پس از جنگ احد دانسته ولی به نقـل مشـهور هفـتم ربیـع الاول سـال       ةنضیر را عرو تاریخ جنگ بنی

گانه یهود بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظـه در شـمال شـرقی منطقـه قبـا سـکونت        طوایف سه. چهارم هجرت بوده است
گوینـد پـس از واقعـه بئـر معونـه پیـامبر بـراي کمـک در         . کردنـد  ام زهره زندگی میاي به ن نضیر در دهکده داشتند و بنی

میهّ کشته شدند نزد بنـی  اع لام ال وري   طبرسـی در  . نضـیر رفـت   پرداخت خونبهاي دو مرد عامري که به دست عمرو بن اُ

نضـیر از   ه اسـت، زیـرا بنـی   اند براي سؤال از چگونگی دیه بود گفته رفتن حضرت براي گرفتن وام و برخی نیز گفته ٨٨/
اند این ظاهر قضیه بوده  البته برخی هم احتمال داده. عامر بودند و از قوانین و مقررات دیه آنان اطلاع داشتند پیمانان بنی هم

خواسته از اهداف و نیات آنان مطلع گردد، چرا که پس از جنگ احد منافقـان و یهـود بـر پیـامبر و      و حضرت درواقع می
بعضی هم توطئه قتل رسـول خـدا را در اثنـاء یـک منـاظره      . جرأت یافتند و درصدد توطئه و ضربه زدن برآمدندمسلمانان 

  . اند نضیر دانسته علمی علت جنگ بنی

پرستان مدینه  بن ابُی و بت  کفار قریش قبل از جنگ بدر به سردسته منافقان عبداالله: گوید ٤/٤٥١سبل الھدي مؤلف 
ریزیم ولی آنان نتوانسـتند   مد را پناه دادید، حال یا او را اخراج کنید و یا ما عرب را بر سر شما مینامه نوشتند که شما مح

هاي مستحکم هسـتید، پـس یـا بـا      پس از جنگ بدر به یهودیان نامه نوشتند و گفتند شما داراي سلاح و قلعه. کاري کنند
شـان بـرملا شـد و     ر تصمیم به قتل پیامبر گرفتند که توطئـه نضی یهود بنی. محمد بجنگید و یا ما چنین و چنان خواهیم کرد

  .به جنگ آنان رفت ٩رسول خدا

نضیر شد و در کنار دیوار خانه یکی از آنان نشست و  به هر حال پیامبر همراه کمتر از ده نفر از اصحاب راهی قلعه بنی
اي ابوالقاسـم هـر چـه دوسـت داشـته      : فتنـد یهودیان گ. عامر گفتگو کرد راجع به کمک در پرداخت خونبها به طایفه بنی

اي از آنان خلوت کرده  گاه عده آن. بنشین تا از شما پذیرایی کنیم! اي؟ چطور شده به دیدار ما آمده. دهیم باشی انجام می
ب گفت. و در باب کشتن پیامبر رایزنی کردند خطَْ یی بن اَ اي یهودیان از بـالاي بـام سـنگی بـر سـرش بیفکنیـد و او را      : ح 

کمَ آنان را از این کـار نهـی کـرد ولـی     . کاري که یک روز باید انجام بدهید هم اکنون تمامش کنید! بکشید لامّ بن مشْ س
حاش سنگ آسیایی را آماده کرد و می. نپذیرفتند خواسـت آن را بـر سـر پیـامبر بینـدازد کـه جبرئیـل او را از         عمرو بن جِ

رود و یکسره آهنگ مدینـه   ت و چنین وانمود کرد که براي کاري میحضرت به سرعت برخاس. توطئه آنان آگاه ساخت
از جاي خود تکان نخور و هـر کـس از اصـحاب در    «: را طلبید و فرمود ٧علی ١/٤٦٠تاریخ الخم یس  کرد و به روایت 

ز مراجعـت  گـاه امیرالمـؤمنین و یـاران پیـامبر مقـداري منتظـر نشسـتند، وقتـی ا         آن. »باره من سؤال کرد بگو به مدینه رفت
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یی بن اخطب گفت. حضرت مأیوس شدند برخاستند بروند که ما قصد داشتیم خواسـته او   ابوالقاسم عجله کرد حال آن: ح
  .را برآورده سازیم و از ایشان پذیرایی کنیم

  صوریا نصیحت ابن
وریا به یهودیان گفت نةبه مدینه رفت کنا ٩که رسول خدا پس از آن: گوید ١/٣٦٥واقدي  ه تورات سـوگند  ب: بن ص

به خدا قسم همانا او فرستاده خدا و خاتم انبیاست، عین اوصـاف او در کتـاب مـا موجـود     . محمد از خیانت شما باخبر شد
که اسلام بیاورید تا اموال و اولادتان در امان باشـد و از سـرزمین خـود هـم خـارج       من دو پیشنهاد دارم؛ نخست این. است
فرسـتد کـه از    گفت پس در این صورت محمد براي شما پیام مـی . کنیم موسی را رها نمیگفتند ما تورات و عهد . نشوید

  .پذیریم گفتند این پیشنهاد را می. سرزمین من خارج شوید این نصیحت را بپذیرید که جان و مال شما در امان است

لمَه را که با یهود بنی ٩پیامبر سه سـوي آنـان فرسـتاد تـا بگویـد کـه در       پیمان بود ب ـ نضیر هم به مدینه آمد و محمد بن م
یهودیان چند روزي توقف کردند و در این بین آماده رفتن بودند و تعدادي شتر نیز از . مدت ده روز از مدینه بیرون بروند

  .قبیله اشجع کرایه کردند

  کارشکنی منافقان
من دو هـزار نفـر از   . هایتان بمانید و در قلعههاي خود خارج نشوید  بن ابُی براي یهودیان پیام فرستاد که از خانه  عبداالله

جنگنـد و تـا آخـرین نفـر ایسـتادگی خواهنـد کـرد و یهودیـان          ها مـی  اقوام خود و دیگر عرب دارم که با شما داخل قلعه
در این هنگـام یهودیـان گـرد هـم     : گوید ١/٤٦٢تاریخ الخمیس دیاربکري در . قریظه نیز شما را یاري خواهند نمود بنی

خـوانیم و غافلگیرانـه او را بـه     توطئه خطرناکی را طراحی کرده و گفتند پیامبر را به عنوان مناظره و گفتگو فرا می آمده و
  .رسانیم قتل می

سپس از حضرت خواستند همراه سی نفر از یارانش بیاید و آنان نیز سی نفر از احبار و علماي یهود را بفرستند، این دو 
اگـر علمـا و   . فت آن نسبت به محل هر دو مساوي باشد بنشینند و درباره اسلام گفتگو کنندگروه بروند در مکانی که مسا

  .نضیر به او ایمان بیاورند، حضرت پذیرفت احبار یهود پیامبر را تصدیق کردند تمامی یهود بنی

مـرگ همـراه    شکـه سـی نفـر پـی     توانیم به او دسترسی پیدا کنیم و حـال آن  سپس یهودیان با خود گفتند چگونه ما می
رو به رسول خدا گفتند در بین شصت نفر جمعیت امکان تفهیم و تفاهم وجود ندارد بهتر است شما سه نفـر   از این. اوست

گاه سه نفر عـالم   آن. حضرت این پیشنهاد را نیز پذیرفت. از اصحاب خود را همراه بیاورید و از علماي ما نیز سه نفر بیایند
نضـیر   یکـی از زنـان خیرخـواه بنـی    . را به قتل برسـانند  ٩طور ناگهانی رسول خدا ن کردند تا بهیهود خنجر همراه خود پنها

برادر خود را که مسلمان شده و در جرگه انصار بود از توطئه یهود مطلع ساخت و او نیز سریعاً مطلب را به آگاهی رسول 
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ـل ایـن    . گشـت رساند و ایشان از رفتن به مناظره خودداري کرد و به مدینه باز ٩خدا کـه رسـول خـدا بـراي      نکتـه قابـل تأم
  .هدایت یهود راضی بود هر شرطی را بپذیرد ولی آنان خود گمراهی و تباهی را انتخاب کردند

کـه   انـد جـز آن   نیز این مطلب را نقل کـرده  ٤/٤٥١سبل الھ دي  و صالحی شامی در  ٣/١٧٩دلائل النبوة بیهقی در 
نضیر نیز بنابر قـولی ایـن مسـأله بـوده      چنان که گذشت علت جنگ بنی جام شد و هماند این کار به تحریک قریش ان گفته
  :گوید می ٣/٢٠٩ابن اسحاق جا که به روایت  گویا کعب بن مالک در شعر خود به این مطلب اشاره دارد در آن. است

 كَذاكَ الدَّھرُ ذُو صَرْفٍ یَدُورُ لَقَدْ خَزِیَتْ بِغَدْرَتِھَا الْحُبُورُ

  .گونه پستی و بلندي دارد روزگار این. ر یهود با خیانتی که کردند مسلّماً خوار شدنداحبا 
ی نزد کعب بن اسد رئیس بنی  عبداالله: گوید ١/٣٦٩واق دي   ُقریظـه فرسـتاد و درخواسـت کمـک کـرد ولـی او        بن اب

ــر از   ــک نفـــــــــــــــــــــــــــــ ــی یـــــــــــــــــــــــــــــ ــت حتـــــــــــــــــــــــــــــ   گفـــــــــــــــــــــــــــــ
ــی ــان بنـــــ ــه پیمـــــ ــی قریظـــــ ــکنی نمـــــ ــد شـــــ ــداالله. کنـــــ ــن اخطـــــــب ر   عبـــــ ــی بـــــ یـــــ ــته ح   اپیوســـــ

ــی    ــویق مــــ ــگ تشــــ ــت و جنــــ ــه مقاومــــ ــا آن  بــــ ــرد تــــ ــدي    کــــ ــــ ــود ج ــرادر خــــ ــی بــــ یــــ ــه ح   کــــ
ــوال       ــه و امــــ ــا خانــــ ــه مــــ ــو کــــ ــه او بگــــ ــت بــــ ــتاد و گفــــ ــامبر فرســــ ــزد پیــــ ــب را نــــ ــن اخطــــ   ابــــ

آن حضرت میان اصحاب نشسته بود چـون ایـن خبـر را شـنید تکبیـر      ! خواهی بکن کنیم، هر کاري می خود را ترك نمی
  .مسلمانان نیز تکبیر گفتند! گفت

سـوي   درنگ آماده شدند، پـرچم را بـه دسـت علـی داد و همـراه سـپاه اسـلام بـه         گاه دستور بسیج داد مسلمانان بی نآ
یهودیان آن روز را تا شب به سوي مسلمانان تیرانـدازي و  . نضیر گزارد نضیر حرکت کرد و نماز عصر را در منطقه بنی بنی

اي خود تأخیر کرده بودند تا وقت نمـاز عشـا خـود را بـه اردوگـاه      واسطه کاره بقیه اصحاب نیز که به. پرانی کردند سنگ
طالب را به فرمانـدهی لشـکر منصـوب کـرد و خـود بـا چنـد نفـر از          گاه علی بن ابی پیامبر نماز عشا را خواند آن. رساندند

یـک  . نضیر رفت یسوي بن مکتوم را به جانشینی خود گماشت و به صبح پس از اقامه نماز ابن ام. اصحاب به خانه بازگشت
خیمه چوبی که بر روي آن چرم و پارچه مویین کشیده بودند و سعد بن عباده آن را فرستاده بـود بـراي رسـول خـدا برپـا      

ك که بی. کردند ْباك و شجاع و تیرانداز ماهري بود تیري انداخت که به خیمه پیامبر اصـابت   یکی از یهودیان به نام غزَو
یهودیـان آن روز را بـه شـب بردنـد ولـی از کمـک       . اش را از تیررس دشـمن دور کردنـد   حضرت دستور داد خیمه. کرد
  .بن ابُی خبري نشد  عبداالله

  شجاعت امیرالمؤمنین
یا رسول : حضور نداشت مردم گفتند ٧ها هنگام عشا علی در یکی از شب ٤٩/شیخ مفید و  ١/٣٧٢واقدي به روایت 

چیزي نگذشت او با . »کاري نداشته باشید، همانا او در پی برخی از کارهاي شماست به او«: بینیم؟ فرمود ما علی را نمی  االله
ك آمد، سر را مقابل پیامبر گذاشت و گفت ْمن در کمین این مرد پلید بودم دیدم مرد شـجاعی  ! اي رسول خدا«: سر غزَو
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که شمشیر برهنه داشت همراه تنی  لیاو در حا. با خود گفتم ممکن است جرأت پیدا کند و شبانه بر ما شبیخون بزند. است
یـارانش گریختنـد ولـی در همـین نزدیکـی      . من بر وي سخت حملـه کـردم و او را کشـتم   . آمد چند از یهودیان پیش می

نیف و ده نفر دیگر را همراه . هستند، اگر چند نفري با من بفرستی امیدوارم بر آنان دست یابم جانه و سهل بن ح پیامبر ابود
شان برسند کشتند و سرهاي آنان را آوردنـد   هاي که به قلعه ایشان دشمن را تعقیب کرده و پیش از آن. ستادآن حضرت فر

طمْه انداختند هاي بنی و در چاه   .خَ

  نضیر تسلیم شدن بنی
هـاي   شدند رسول خدا براي جلوگیري از خـونریزي دسـتور داد نخـل    چون محاصره طول کشید و یهودیان تسلیم نمی

ها را چاك دادند و بر سر و صورت  ها که قطع شد زنان گریبان تعدادي از نخل: گوید ١/٣٧٣واق دي  . طع کنندآنان را ق
یی بن اخطب کسی را نزد رسول خدا. خود زدند و صداي شیون و زاري آنان بلند شد اي محمـد تـو   : فرستاد و گفت ٩ح

پذیریم و از سـرزمین تـو    چه را که قبلاً خواستی می آن کنی؟ ما ها را قطع می کردي، حال چرا نخل خود از تباهی نهی می
ــی ــرون مــ ــم بیــ ــامبر. رویــ ــود ٩پیــ ــی «: فرمــ ــر آن را نمــ ــروز دیگــ ــه   امــ ــرط کــ ــن شــ ــه ایــ ــر بــ ــذیریم مگــ   پــ

  .»از اموالتان فقط به اندازه یک بار شتر آن هم بدون اسلحه همراه خود ببرید

شـان را نیـز تخریـب     هـاي  ول همراه خود برداشـته و خانـه  وقتی اخراج یهودیان قطعی شد آنان تا توانستند از اموال منق
بعضـی از یهودیـان   . پیامبر آنان را پـس از پـانزده روز محاصـره، از مدینـه اخـراج کـرد      . کردند تا به دست مسلمانان نیفتد

عات شام رفتند رِ ذْ و از هنگام ترك مدینه صف کشیده و بر ششصـد شـتر سـوار شـدند     . رهسپار خیبر شدند، برخی هم به اَ
نضیر فقط دو مرد به نام یامین بن عمیـر و ابوسـعد    از طایفه بنی: گوید ٣/٢٠٢ابن اسحاق . وسط بازار مدینه عبور کردند

ب در زمان محاصره شبانه از قلعه خارج شدند و اسلام آوردند و اموال خود را حفظ کردند هبن و.  

  تقسیم غنایم
هـاي زراعـی بـود و چـون اموالشـان بـدون جنـگ و         وال آنان نخلستان و زمیننضیر کشاورز بودند و بیشتر ام یهودیان بنی

َواق دي  . آمـد و متعلـق بـه خـود آن حضـرت بـود       بـه حسـاب مـی    ٩ء و از خالصه رسول خدا درگیري به دست آمده بود فی

ه همه جمع شدند هنگامی ک. پیامبر ثابت بن قیس بن شمَاس را خواست و دستور داد همه انصار را جمع کند: گوید ١/٣٧٩
که ایثار کرده و مهاجران را بر خود تـرجیح داده و آنـان    هاي ایشان به مهاجران و این براي آنان سخن گفت، سپس از محبت

چـه را خداونـد از    اگر دوست داشـته باشـید آن  «: گاه خطاب به انصار فرمود آن. اند یاد کرد را در منازل خویش سکونت داده
هـاي شـما باشـند و از امـوال شـما       چنـان در خانـه   داده میان شما و مهاجران تقسیم کنم و مهاجران هـم نضیر بر من غنیمت  بنی

سـعد بـن عبـاده و سـعد بـن      . »هاي شما بیرون برونـد  ها از خانه استفاده کنند و اگر دوست داشته باشید به مهاجران بدهم و آن
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بـا ایـن پیشـنهاد    : همه انصار گفتنـد . هاي ما بمانند نان در خانهچ معاذ گفتند اي رسول خدا بین مهاجران تقسیم کن و آنان هم
  :حضرت فرمود. پذیریم موافقیم و می

  .»اَللَّھُمَّ ارْحَمِ الأَنْصارَ وَ أَبْناءَ الأَنْصارِ«
  .خدایا انصار و فرزندان انصار را رحمت فرما

نیف و ابودجانه انصاري کـه   گاه قسمتی از اموال آنان را بین مهاجران تقسیم کرد و به انصار جز آن دو نفر، سهل بن ح
کـم از منـازل انصـار بیـرون رفتنـد و زنـدگی        از همین زمان به بعـد مهـاجران کـم   . نیازمند بودند به کس دیگر چیزي نداد

  .مستقل تشکیل دادند

جـا   با ایـن حـال آن   قینقاع هم اموال آنان بدون جنگ و درگیري به دست آمد، نکته قابل تذکر این است که در غزوة بنی
البته ممکـن اسـت ایـن حکـم در جنـگ      . اي به این مطلب دارد اشاره ٢/٢٦٨حلبي . گفته نشد که از خالصه رسول خداست

نضیر اختصاص به رسول خـدا   که اموال بنی اند علت این برخی از محققان گفته. نضیر تشریع شده و پیش از آن نبوده است بنی
. نضیر به دست امیرالمؤمنین فتح شد و درحقیقت او به تنهایی این جنـگ را بـه پیـروزي رسـاند     نیپیدا کرد این بود که قلعه ب

  .بعضی از پژوهشگران معتقدند این اختلاف نشأت گرفته از حکم حکومتی پیامبر بوده است

  نضیر نتایج جنگ بنی
داشـتند ضـربه    مدینـه ه قدرتی کـه در  نضیر با توجه ب اخراج بنی. نضیر دومین درگیري مسلمانان با یهود بود جنگ بنی

آمد، زیرا کـه آنـان امیـد     حساب می اي به یهودیان وارد آورد و براي منافقان و مشرکان نیز شکست غیر مستقیم به شکننده
ی   ابن ٣/٢٠٥ابن اسحاق به نقل . اند منافقان به شدت ناراحت و غمگین شدند نوشته. زیادي به یهودیان داشتند سـ ب م عی لقَُ

  :ویدگ

 فَھَلْ بَعْدَھُم فِي الْمَجْدِ مِنْ مُتَكرَّمِ فَمَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي قُرَیْشاً رِسالَةً

  !نضیر در شرافت و بزرگی جایگاهی براي شما مانده است؟ کیست که از سوي من به قریش پیام ببرد که آیا پس از بنی
جـا کـه افـرادي چـون حسـان بـن        ز خوشایند نبود تا آنپیمان آنان نی اخراج بنی نضیر حتی براي برخی از مسلمانان هم

در مقابل براي مسلمانان پیروزي آشکاري بود و تا اندازه زیادي شکست جنـگ احـد   . ثابت از رفتن آنان تأسف خوردند
  .را جبران کرد و خطر بالقوه بزرگی را از بین برد و امنیت مدینه را تا حد زیادي تأمین کرد

آمـده   ١/١٦٨تفس یر قم ي   در . نضـیر ذکـر نگردیـده اسـت     ره و تاریخ اسلام تعداد یهودیان بنـی در هیچ یک از منابع سی
هنگـام رفـتن ششصـد شـتر آنـان را       ١/٣٧٤واق دي  که به قول  نضیر هزار نفر بودند که گویا با توجه به این یهودیان بنی: است

انوار یک شتر داشـتند آنـان دویسـت خـانوار     عباس که هر سه خ از ابن ١/٤٦٢تاریخ الخم یس  روایت  طبقکرده و  حمل می
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گوید بـه هـر سـه     که می ١/٤٦٢تاریخ الخم یس  شود و اگر روایت دیگر  اند که میانگین جمعیت آن تقریباً هزار نفر می بوده
  .توان گفت تعداد آنان نزدیک به دو هزار نفر بوده است نفر یک شتر تعلق داشت صحیح باشد می

  نضیر از نظر قرآن جنگ بنی
. نامیـد  نضـیر مـی   عباس این سوره را سورة بنی جا که ابن نضیر نازل شده تا آن بیشتر آیات سورة حشر درباره جنگ بنی

شـان بیـرون    هاي اوست کسی که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد با مسلمانان از خانه«: در صدر سوره آمده است
شان آنان را از عذاب الهی در امان نگـه   پنداشتند که دژهاي خودشان می .کردید که آنان بیرون روند راند، شما گمان نمی

هاي خود را با دست خویش و بـا دسـت مؤمنـان ویـران      اي که خانه شان هراس افکند به گونه هاي خداوند در دل. دارد می
هـر  «: یـد کـرد و فرمـود   چون قطع درختان نخل در اذهان برخی شبهه ایجاد کرده بود خداوند ایـن کـار را تأی  . »کردند می

گـاه بـه    آن. »درخت نخلی را که قطع کردید یا آن را به حال خود وانهادید به اذن خـدا بـود تـا فاسـقان را خـوار گردانـد      
ی   .در قرآن به علت جنگ بنی نضیر اشاره نشده است. پردازد ء و غنایم می توضیح فَ

  تحریم خمر
نظر خـود را    ٩دمت پیامبر رسیدند و عرض کردند یا رسول االلهگروهی از صحابه خ ٢/٢٦تاریخ الخم یس   به روایت

در پاسخ آنان آیه دویست و نوزده بقره نـازل  . کند درمورد شراب بیان فرما، چرا که شراب عقل را زائل و مال را نابود می
  :شد

  .)لِلنَّاسِ وَ إِثْمُھُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَایَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ (
هـا از   ها گناهی بزرگ و سودهایی نیز براي مردم است ولـی گنـاه آن   پرسند بگو در آن از تو درباره شراب و قمار می

  .سودشان بیشتر است
مـاز گردیدنـد و   بعدها گروهی در میهمانی عبدالرحمن بن عوف شراب نوشیده و مست شدند، سپس برخی مشغول ن 

پس از این واقعـه آیـه   . »قُلْ یَا أَیُّھَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ«: گونه خواند یکی از آنان سورة کافرون را در نماز خود این
  :چهل و سه نساء فرود آمد

  .)یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَیٰ(
  .اید در حال مستی گرد نماز نروید کسانی که ایمان آورده اي

اي شـراب   وقـاص در جلسـه   که گروهی از انصار همراه سعد بن ابـی  پس از این ماجرا شرابخواري خیلی کم شد تا آن
سعد شعري در هجاي انصار خوانـد و کـار بـه درگیـري کشـید، پـس از آن       . نوشیدند و در حال مستی به تفاخر پرداختند

  :گاه آیه نود مائده نازل شد آن. ایت نزد رسول خدا بردندشک

  .)اجْتَنِبُوهُیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَ(
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هـا دوري   اند، پـس از آن  پلیدند و از کار شیطان ها و تیرهاي قرعه اید شراب و قمار و بت اي کسانی که ایمان آورده
  . گزینید

نضـیر   زمان بـا جنـگ بنـی    در تاریخ تحریم نهایی خمر اختلاف زیاد است، مشهور آن است که تحریم نهایی خمر هم
و  ها رایج و نفع تجاري آن نیز زیاد بود تحریم دفعی آن بر آنـان سـخت   جا که شرابخواري در بین عرب از آن. بوده است
گویـد وقتـی    که مـی  ٢/٢٨اسحاق  ابنهر چند از گزارش . نمود، به این لحاظ حرمت آن به تدریج تشریع شد دشوار می

شی َشـود کـه شـراب در همـان      براي پذیرش اسلام به مکه آمد به او گفتند محمد شراب را تحریم کـرده، اسـتفاده مـی    ٰاع
ت و حرمت داشته است اوایل بعثت هم نوعی مذم.  

  لموعدبدر ا
طبق وعدة ابوسفیان در جنگ احـد قـرار شـد قـریش     . هاي بدر الآخره و بدر الثالثه نیز نامیده شده است نام این غزوه به

سرزمین بدر و جنگ با رسـول   ابوسفیان از رفتن به ١/٣٨٤واقدي به روایت . سال آینده در بدر با مسلمانان برخورد کنند
مـا تصـمیم   : گفـت  آمد و آهنگ مدینه داشت در ظاهر به او می ر مکه نزد او میبا این حال هر کس د. اکراه داشت ٩خدا

گفتند ما در حالی ابوسـفیان را   شدند به مسلمانان می آنان وقتی وارد مدینه می. داریم باسپاهی گران به جنگ محمد برویم
عـیم بـن   . آن بیمنـاك بودنـد  مسلمانان این مطلـب را خـوش نداشـتند و از    . آوري سپاه بود ترك کردیم که سرگرم جمع نُ

. اي از سران قریش به دیدار او رفت و مشکل خود را بـا او در میـان گذاشـت    مسعود اشجعی به مکه آمد، ابوسفیان با عده
مـن از  . نعیم گفت آمدن من به مکه نیز جز براي این نبود که دیدم محمد و یـارانش مشـغول تهیـه سـلاح و اسـب هسـتند      

  .هاي انار پر از سپاه بود هر مانند دانهمدینه که بیرون آمدم ش

ابوسفیان گفت دوست ندارم محمد و یارانش به قصد جنگ بیرون بیایند و من خارج نشوم، زیرا در این صورت آنـان  
سـپاریم بـه شـرط     ها را به دست سهیل بن عمرو مـی  کنیم و آن پس ما بیست شتر براي تو جایزه تعیین می. شوند جسور می

گـزاران را داشـته    نعیم پذیرفت و شتابان راهی مدینه شد و سر خود را تراشید که حالت عمره. ا متفرق سازيکه آنان ر آن
مسـلمانان از او  . او هنگامی به مدینه رسید که اصحاب رسول خدا در حال آماده شدن براي جنگ با مشرکان بودند. باشد

بـا  . که سپاهی گران براي جنگ با شـما فـراهم آورده بـود    پرسیدند از ابوسفیان چه خبر؟ گفت درحالی او را ترك کردم
  .رفت کسی در جنگ شرکت نکند تبلیغات او اوضاع طوري شد که بیم آن می

که جانم در دست اوست هر آینه به جنگ خواهم رفت هر چند یک نفر با مـن خـارج    سوگند به آن«: فرمود ٩پیامبر 
هشـت شـب   . ک هزار و پانصد نفري با ده اسب راهی سـرزمین بدصـر شـد   داد و با سپاه ی ٧پرچم را به دست علی. »نشود

  .مسلمانان مقداري کالاي تجاري که همراه داشتند فروختند و سپس به مدینه بازگشتند. منتظر ابوسفیان ماند

کنـون  دانید که ما نعیم بن مسعود را براي متفرق کردن یاران محمد فرستادیم ولی ما هم ا ابوسفیان به قریش گفت می
ابوسفیان با دو هزار نفـر و پنجـاه اسـب حرکـت کـرد و تـا نزدیـک مـرّ         . گردیم رویم و یکی دو شب بعد بازمی بیرون می
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سفان آمد د بن ابی. الظهران و یا عب ع د خزاعی که آن سال در بازار بدر شرکت کرده بود نخستین کسی بود که اخبـار   مب ع م
به خدا سوگند مـن تـو را آن روز از وعـده دادن بازداشـتم و اکنـون      : به ابوسفیان گفتصفوان . بدرالموعود را به مکه برد

جا  از همین. کنند به واسطه ضعف و ناتوانی است که از مقابله با آنان خودداري کردیم آنان بر ما جسور شدند و تصور می
تنـد و مقـدمات جنـگ خنـدق را فـراهم      اندیشی و جمع اموال بـراي جنـگ بـا پیـامبر پرداخ     بود که قریش دوباره به چاره

  .کردند

اي که به پیامبر و مسلمانان داده بود موجب سرشکستگی و تضعیف او شد و در بین طوایـف   تخلف ابوسفیان از وعده
ف وعده او را تقبیح کرده و به سرزنش وي پرداختند. عرب انعکاس بدي داشت لْ   :کعب بن مالک گفت. شعرا خُ

 لِمَوْعِدِه صِدْقاً وَ ما كانَ وافِیاً بَدْراً فَلَمْ نَجِدْوَعَدْنا أَباسُفْیانَ 

  .اش راستگو نیافتیم، او وفاکننده به وعده خود نیست با ابوسفیان درباره حضور در بدر وعده گذاردیم ولی او را در وعده

  الرقاع غزوه ذات

کنـد کـه مـردي     از جـابر نقـل مـی    ١/٣٩٥واق دي  . این غزوه را قبل از بدر الموعد آورده اسـت  ٣/٢١٣اسحاق  ابن
اي؟ گفـت از نجـد آمـدم و در     از او پرسـیدند متاعـت را از کـدام ناحیـه آورده    . مقداري کالا براي فروش به مدینه آورد

ب را دیدم که مردم را بر ضد شما جمع کرده آن علَ  ٩چون این گفتار به اطـلاع رسـول خـدا   . اند جا گروهی از قبیله نمَر و ثَ
تا به محـل آنـان رسـید ولـی هـیچ کـس را در       . هارصد و یا به قولی هفتصد و یا هشتصد نفر از مدینه خارج شدرسید با چ

  .لذا بدون درگیري به مدینه بازگشت. هاي کوه رفته بودند جا نیافت، زیرا اعراب به قله آن

  الجندل مۀغزوه دو
ندْل در دُوْمَةُمنطقه  ٢/٥٦٤معجم ما اسْتَعْجَم به گفته  در صـدر  . حدود هشتاد فرسـنگی شـمال مدینـه قـرار دارد     الج
رسـول خـدا تصـمیم    : درباره علت این جنگ گفته اسـت  ١/٤٠٢واقدي . جا بازارتجاري بزرگی بوده است اسلام در آن

. به ایشان گفتند اگر به مرزهاي شام نزدیک شوید مایـه تـرس قیصـر خواهـد شـد     . هاي مرزي شام برود گرفت به سرزمین
گروهـی از  . کننـد  اند و نسبت به تجار و بازرگانـان سـتم مـی    الجندل جمع شده دوم ة خبر رسید گروه زیادي در چنین  هم

. الجنـدل کـرد   دوم ة پیامبر با هزار نفر از مسلمانان آهنـگ  . عرب نیز با آنان هماهنگ شده و قصد حمله به مدینه را دارند
  الجندل که رسـیدند معلـوم شـد دشـمن از     دومةبه نزدیکی . داشت یپیمود و روزها خود را از انظار پنهان م ها راه می شب
ــان        آن ــبانان ایشــــــ ــفندان و شــــــ ــر گوســــــ ــز بــــــ ــلمانان جــــــ ــت و مســــــ ــده اســــــ ــا کوچیــــــ   جــــــ

جا توقف نمـود و   پیامبر چند روزي در آن. الجندل نیز با اطلاع از ورود سپاه اسلام پراکنده شدند دومةاهل . دست نیافتند
  .هایی به اطراف اعزام کرد دسته
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نـْدي       : گوید ٢١٤/التنبیھ والاشراف مسعودي در  ر بـن عبـدالملک ک د یـ این نخستین جنگ با رومیان بـود، زیـرا اکَُ
الجندل بـر کـیش نصـرانیت و فرمـانبردار هرقَـْل پادشـاه روم بـود و راه بـر مسـافران و بازرگانـان مدینـه             دوم ة فرمانرواي 

  .بست می

  خلاصه درس

رود کـه در نتیجـه آن مشـرکان از تـرس      شمار می اء الاسد دنباله و ادامه جنگ احد بهجنگ حمر: غزوه حمراء الاسد
  . تعقیب مسلمانان شتابان گریختند

  .سریه ابوسلمه، حادثه رجیع، حادثه بئر معونه نیز از اتفاقات این ایام است

ولی به نقـل مشـهور هفـتم     بن زبیر هفت ماه پس از جنگ احد دانسته ةنضیر را عرو تاریخ جنگ بنی :نضیر جنگ بنی
شـان بـرملا شـد و رسـول      نضیر تصمیم به قتل پیامبر گرفتند که توطئـه  یهود بنی. ربیع الاول سال چهارم هجرت بوده است
  .نضیر به خواسته پیامبر گردن نهادند و از مدینه بیرون رفتند خدا به جنگ آنان رفت و نهایتاً یهود بنی

هاي زراعی بود و چون اموالشـان بـدون جنـگ و     و بیشتر اموال آنان نخلستان و زمیننضیر کشاورز بودند  یهودیان بنی
ی پیامبر قسـمتی  . آمد و متعلق به خود آن حضرت بود ء و از خالصه رسول خدا به حساب می درگیري به دست آمده بود فَ

نیف و  جانه انصاري کـه نیازمنـد بودنـد بـه     از اموال آنان را بین مهاجران تقسیم کرد و به انصار جز دو نفر، سهل بن حابود
. کم از منازل انصار بیرون رفتند و زندگی مستقل تشکیل دادنـد  از همین زمان به بعد مهاجران کم. کس دیگر چیزي نداد

  نضـــیر بـــا توجـــه بـــه قـــدرتی کـــه  اخـــراج بنـــی. نضـــیر دومـــین درگیـــري مســـلمانان بـــا یهـــود بـــود  جنـــگ بنـــی
ــکننده    ــربه شــــــ ــتند ضــــــ ــه داشــــــ ــان   ا در مدینــــــ ــان وارد آورد و بــــــــراي منافقــــــ ــه یهودیــــــ   ي بــــــ

اند منافقـان بـه شـدت     نوشته. آمد، زیرا آنان امید زیادي به یهودیان داشتند حساب می و مشرکان نیز شکست غیر مستقیم به
  ناراحت و غمگین شدند

وسفیان در جنگ احد قـرار  طبق وعده اب. هاي بدر الآخره و بدر الثالثه نیز نامیده شده است نام این غزوه به :بدر الموعد
سـرزمین بـدر و جنـگ بـا رسـول خـدا        ابوسفیان از رفتن بـه . شد قریش سال آینده در منطقه بدر با مسلمانان برخورد کنند

مسـلمانان مقـداري کـالاي    . جا هشت شب منتظر ابوسفیان ماند سپاه اسلام به سرزمین بدر رفت و در آن اما . اکراه داشت
اي کـه بـه پیـامبر و مسـلمانان داده      تخلف ابوسفیان از وعده. فروختند و سپس به مدینه بازگشتند تجاري که همراه داشتند

  . بود موجب سرشکستگی و تضعیف او شد و در بین طوایف عرب براي وي انعکاس بدي داشت

  خود آزمایی

  .غزوه حمراء الاسد را توضیح دهید. 1

  .سریه ابو سلمه را شرح دهید. 2
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  .ا توضیح دهیدحادثه رجیع ر. 3

  .حادثه بئر معونه را شرح دهید. 4

  .نتایج جنگ بنی نضیر را بیان کنید. 5

  نضیر را توضیح داده است؟ کدام سوره از قرآن جنگ بنی. 6

  آیه چهل و سه سورة نساء دربارة چه مطلبی است؟. 7

  هاي دیگر بدر الموعد چیست؟ نام. 8

  .چه بود؟ به اختصار توضیح دهیدالجندل  مةماجراي غزوات ذات الرقاع و دو. 9

 


